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بازشناسی نگرش به زمینه در بناهای ساخته شدة میدان مشق تهران*
در دورة پهلوی اول

چکیده
هم کنــش معماری و زمینه یکــی از موضوع های اصلی در حوزة معماری و طرّاحی شــهری اســت. این مبحث از 
اندیشــه ورزی در دوران باســتان دربارة قرارگیری بناها در ارتباط با بناهای مجاور سرچشمه می گیرد. در زمینه های با 
ارزش می توان با استفاده از خوانش متن تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر به طرحی ارزش مند و متناسب با زمینة 
فرهنگی و تاریخی آن دست یافت. در این پژوهش در قسمت نخست مفهوم زمینه و هم چنین روش های طرّاحی چون 
زمینه گرایی، منطقه گرایی و گونه شناسی که واکنشی مستقیم به بستر طرّاحی هستند شرح داده می شود. در قسمت دوم با 
انتخاب بناهایی از میدان مشق تهران که دارای ساختمان های مهم دولتی و حکومتی از دوره های پیشین معماری گذشته 
شــهر تهران به خصوص دوره پهلوی اول است، سعی در شناسایی رهیافت معماران آن دوره نسبت به زمینه و هم چنین 
میزان تآثیرپذیری زمینة گذشــته در این ســاختمان ها داریم. تفاوت میان برخورد با زمینه در نزد معماران دورة پهلوی 
اول با معمارهای هم دورة خود در غرب )شــیوة بین الملل(، پرسش این پژوهش است. در این مطالعه از ترکیب روش 
تحلیلی-تطبیقی و روش مطالعه بر روی نمونه های موردی استفاده شده است. در قسمت اول پژوهش، بازشناسی نظریه ها 
و صورت بندی چارچوب نظری با رجوع به منابع دست اول و پایه، منابع دست دوم و اسناد تاریخی موجود انجام گرفته 
و در قســمت دوم که پژوهش بر روی نمونه های موردی تاریخی انجام می شــود، اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده 
و تحقیقات میدانی جمع آوری اطلاعات شــده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخورد معماران پهلوی اول 
با زمینه، متفاوت با معماران هم دورة خود در غرب اســت. بااینکه بناهای مورد بررسی دارای کارکرد جدید بوده اند اما 

هنوز ردپایی از معماری گذشته ایران، در تزیین ها و یا حتی در فرم هایی از این بناها دیده می شود.

واژگان کلیدي: زمینه، زمینه گرایی، منطقه گرایی، میدان مشق، پهلوی اول.

علی اکبر اکبری1 ، کاوه بذرافکن2* )نویسنده مسئول(، فرهاد تهرانی، حسین سلطان زاده

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

)تاریخ دریافت: 1396/05/24             تاریخ پذیرش: 1396/10/20(

* مقاله حاضر برگرفته از رســالهء دکتری نویســنده اول با عنوان »تبیین نقش زمینه در فرم معماری و تدوین طیفی برای روش های طراّحی 
منتج از زمینه )نمونه موردی: بناهای دوره پهلوی اول و دوم شــهر تهران(« اســت، که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، تحت راهنمایی دکتر 

کاوه بذرافکن و دکتر فرهاد تهرانی و مشاوره دکتر حسین سلطان زاده در حال انجام است.
* E-Mail: kaveh.bazrafkan@gmail.com
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مقدّمه
به نظر می رسد، جامعة دانشــگاهی و حرفه ای معماری از دهة 
1960 نســبت و در گذار به وضعیّت مدرن، به مقولة زمینه1 توجّه 
بیش تری از خود نشــان داده اند. افزایش متون نظری، پژوهش های 
دانشــگاهی انتشــاریافته و حرفه مندای که ادعاهایــی طراحانه در 
ایــن زمینه می کنند نشــان دهندة محوریتّ یافتــن مضامین زمینه 
و اصالــت زمینــه اســت و عبــور از وضعیّــت ناخودآگاهی به 
خودآگاهی در حال شــکل گرفتن اســت؛ حتی گاه شیوه هایی 
نیز برای خوانش و آفرینش آن تدوین شــده اســت. مرور بر این 
مقولة نظری و تطبیــق و بازخوانی در حوزة بناهای تاریخی ایران 
می تواند زمینه ساز دســت یافتن به ویژگی هایی نهفته در معماری 
گذشــتة ایران باشــد که از آزمون زمان ســربلند بیــرون آمده اند. 
در این میان مــرور آثار متأخر طراّحــان و نظریه پردازان می تواند 
بســتری برای بازشناسی گذشــتة تاریخی باشد و ما را به شناخت 

روند تکاملی تداوم معماری نزدیک کند. 
این مرور نشــان می دهد که طیفی گســترده از تنــوعّ فکری و 
گرایش ها در معماری وجود داشــته اســت. برخی با وابستگی و یا 
شیفتگی به زمینه، آن را به عنوان مهم ترین مؤلفّه طراّحی دانسته اند، 
و برخــی دیگــر با نادیده گرفتــن زمینه، مؤلفّه هــای معماری را از 

مقولات دیگر انتخاب کرده اند. 
شــاید بتوان صورت بندی2 نادیده انگاری و نفی بســتر، و به طور 
کلی تاریخ را در دورة معماری مدرن به معماری شــیوة بین الملل3 
نســبت داد. معماران این شیوه زمینه را نادیده می گرفتند، و معتقد 
بودند که معماری مدرن می تواند همه جا شــکل گیرد و رشد کند 
)لامپونیانی، 1386: 110(. اما معماری پست مدرن تاریخی تلاش کرد 
همه چیز را در تاریخ ببیند و بعدها جریان های پسامدرن، توانستند 
زمینــه را به عنوان مرجعی غنی و مؤلفّی بنیادی برای شــکل گیری 
معماری برشــمرند که منجر به شکل گیری گرایش ها و شیوه های 
واکنش مستقیم به زمینه و بستر، چون زمینه گرایی4، منطقه گرایی5 
و گونه شناسی6 شد و شیوه های هم کنشی منطقه گرایی انتقادی7 و 

ساخت گشایی8 بستر امکان ظهور یافتند9.
در این پژوهش، میدان مشــق شهر تهران به عنوان محدودة مورد 
مطالعه انتخاب شــده، که در برگیرندة ســاختمان های مهم دیوانی 
اســت که ســهم بیش تری از آن ها به دورة پهلــوی اول اختصاص 
دارد. اغلب ســاختمان های میدان مشق بین سال های 1307 تا 1320 
خورشیدی ساخته شدند که همزمان با اوج گیری سبک بین الملل 
در غرب اســت. انتخاب این محدوده به دلیل هم نشــینی لایه های 
مختلف تاریخی آن، و شــکل گیری بخشــی از بناها مقارن با گاه 
تغییرات جهانی معماری اســت. بر این مبنا، پژوهش در پی پاسخ 
به این پرســش اســت که تأثیرات زمینه در شــکل گیری معماری 
ساختمان های میدان مشق دورة پهلوی اول )در روندهای ناخودآگاه 

یا احتمالاً خودآگاه( چگونه بوده است؟ 

در پاســخ می توان چنین فرضیه ای را مطــرح کرد که: معماران 
دورة پهلوی اول در میدان مشــق تا حــدودی به صورتی ناخودآگاه 
از شــیوه ها و روش هــای طراّحــی زمینه گرایــی، منطقه گرایــی و 
گونه شناســی در برخورد با زمینه استفاده کرده اند و بستر فرهنگی 

شیوة بین الملل تأثیری مستقیم در آن نداشته است.

روش پژوهش
پرسش های این پژوهش در دو سطح مطرح شده است که هر کدام 
روش پژوهشی خود را می طلبد. پرسش نخست، چگونگی رویارویی 
زمینه در دورة پهلوی اول با روند معماری غرب و به خصوص معماری 
سبک بین الملل در مورد بناهای با کارکرد جدید وارداتی را مد نظر 
دارد و در صدد تبیین نسبت مشابهت یا تمایز معماری بناهای دورة 
پهلوی اول با بناهای سبک بین الملل است. در این قسمت از پژوهش 
از منابع نظری دســت اول و پایه، منابع دســت دوم و اســناد تاریخی 
موجود استفاده شده است. پرســش دوم، معماران پهلوی اولِ میدان 
مشــق از چه رویکردهای معماری نســبت به زمینة پیشــین استفاده 
می کردند؟ رویکرد پاســخ به این پرسش تحلیلی است و در نتیجه 
باید با روش کیفی و تحلیلی به بررســی عوامل تأثیرگذار زمینه در 
شکل گیری بناهای جدید در میدان مشق پرداخت. برای این منظور 
نخست رویکردهای معماری در حوزة زمینه معرفی و سپس با مقایسة 
تطبیقی در بین نمونه های موردی میزان تأثیرپذیری هرکدام نسبت به 
زمینه مشخّص شده است. در این قسمت از پژوهش از طریق حضور 
در فضا و تحقیقات میدانــی و عکس برداری، جمع آوری اطلاعات 

صورت پذیرفته است.

چارچوب نظری پژوهش

زمینه
زمینه )context( از واژة لاتین contextus ریشه گرفته و فعل آن 
contexere به معنای در هم بافتن و در هم تافتن اســت. در بســتر 

شــهر، به گونه ای قیاســی، می توان context را اتصال و هم نشینی 
 )Porter, 2005: 31 & Johnson, 1994: 285( میــان بناهــا خوانــد
زمینه در کاربرد امروزی اش، مجموعه ای از رویدادها10، ترکیب ها11، 
اجزا یا نوشــته هایی12 اســت کــه در وضعیّتی کلــی و به صورت 
یکپارچه دریافت می شــود و می تواند دربرگیرندة وجهی معنایی13 

.)Johnson, 1994: 285( باشد
هم چنین کپــن14 در تبیین مقولات معمــاری، از موضوع زمینه 
دســته بندی ارائه می کند، کــه می توان آن را به صــورت دو بخش 
تنظیم کرد: زمینة فرمی15 که به ویژگی های فرمی زمینه، دریافت ها 
و ادراک های محیطی می پردازد و زمینة انسانی16 که به ویژگی های 

.)Capon, 1999: 186( فرهنگی، اجتماعی و سنت ها می پردازد
می تــوان نتیجه گرفت که زمینه دربرگیرندة اجزایی اســت. این 
اجــزا در حوزه هایی دارای مشــابهت های معنادارنــد و زیرمجموعة 



7

ول
ی ا

لو
په

رة 
دو

در 
ن 

را
ته

ق 
ش

ن م
دا

می
دة 

ش
ه 

خت
سا

ی 
ها

بنا
در 

ه 
ین

زم
ه 

ش ب
گر

ی ن
س

شنا
باز

کلی واحد هســتند. رابطة زمینه با اجزا، کلی و دربرگیرنده اســت. 
هم چنین در حوزة زمینة معماری می توان به وجوه تاریخی و فرمی 

پرداخت که در این پژوهش محور بحث خواهد بود. 

برداشت از زمینه، رهیافت های طرّاحی
رهیافت های طراّحی معماری شــامل زمینه گرایی، منطقه گرایی 
و گونه شناســی به صورت مشــخّص در دوران پســامدرن معماری 
نظریه مند شــدند، که مبتنی بر رهیافت های معماری گذشته و در 
روندی تکاملی با استفاده از منابع، الگوها و دستاوردهای17 معماری 

گذشتة هر سرزمینی شکل گرفتند.
»شــیوه گرایی«18 بر مبنای آثار گذشته یکی از روش های طراحی 
اســت که سال هاست معماران از آن استفاده می کنند. در این روش، 
محور طراحی، اثر یا مجموعه ای از آثار معماری در دوره های تاریخی 
یــا در گســتره ای جغرافیایی اســت. این روش مبتنی بر شــناخت، 
تحلیل و نقد آثار شــکل می گیــرد. تکنیک هــای تحلیلی برای 
استخراج الگوها به کار گرفته می شوند و از ابزار تحلیلی و ترسیمی 
متداول برای طراحی استفاده می کنند. گونه شناسی، منطقه گرایی و 

زمینه گرایی از رهیافت های این روش اند )بذرافکن،1391: 29(.
الف- زمینه گرایی

به نظر می رســد زمینه گرایی اولین بار توسط توماس شوماخر19، 
در ســال 1971 و در مقالــة »زمینه گرایــی: آرمان هــای شــهری و 
دگردیســی ها« اســتفاده شــد. شــوماخر این اصطــلاح را در مورد 
نظریهّ های رو20 و کوتر21 در مقاله »شــهر چهل تکه« اســتفاده کرد 
)نســبیت،83،1389(، هم چنین زمینه گرایی را به عنوان عامل واسط 
وابســته به بســتر تعریف کرد که دو مفهوم متضاد را با هم آشتی 

.)Schumacher, 1970: 359( می دهد
زمینه گرایــی به گونــه ای ضمنی به تمایز مکانی نظــر دارد و به 
صراحت خواستار تداوم ارزش های فرمی و غیر فرمی مکان یا زمینة 
موجود است. با این حال ارزش های جدید را نفی نمی کند و به اصل 

ارتباط میان شکل زمینه و تودة فضا نظر دارد )تولائی،1380: 34(. 
زمینه گرای وارد محتوای طراّحی می شود که در آن معمار تلاش 
می کند تا خــود را با ویژگی هایی که برگرفته از محیط مســتقیم 
اطراف پروژه است، منطبق کند. زمینه گرایی از موضوع های بسیار 
مهــم در عرصة معماری و طراّحی شــهری اســت. ایــن دیدگاه به 
ویژگی های خاص مکان و کاربست آنها در طراّحی توجّه دارد. در 
سال های اولیه پیدایش این نظریة، تنها به ابعاد فرمی توجّه می شد، 
اما در ســال های بعد ابعاد انســانی و اجتماعی- فرهنگی نیز مورد 
توجّه قرار گرفت. برخی معتقدند که نظریةّ زمینه گرایی به صورت 
خودآگاه پنج دهه قدمت دارد ولی از بســیار پیشــتر مورد استفادة 

 .)Beaver, 2006: 58( معماران بوده است
ب- منطقه گرایی

منطقه گرایی22 در اوایل ســال 1925 م. توسط لوییس مامفورد23 
بــه کار رفت ولی نظرات پیرامون ایــن واژه و معنی آن چیز تازه ای 

نیست. برای نمونه واگنر در اواخر قرن نوزدهم نوشت:
»معماران در کشــورهای مختلف فرم ها را با تنوعّ زیادی در بیان 
حس مکان24 به کار بردند. از عناصر ملّی و بومی در هنر در روندی 
طبیعی بهره گرفتند. ایــن اختلافات متأثر از ویژگی های اقلیمی و 
]بومی[ اند و ما می توانیم فن آوری کنونی را به آن بیافزاییم، روندی 
.)Capon,1999:230( »که مطابق شکل گیری معماری گذشته است

در منطقه گرایــی، معمار تلاش می کند تا خود را با ویژگی هایی 
که تابعی از ویژگی های منطقه ای یا ملّی استخراج شــده از محیط 

اطراف پروژه است، منطبق کند )تولائی،1380: 4(. 
در بطن این جنبش، روش های ساختمانی محلّی و متعارف با هدف 
تولید انواع بیش تر فرم، فهم و ادراک بهتر، بازگشت دقیق تر به سنتّ 
و برقراری تأثیر حسی قوی استفاده شده است )لامپونیانی، 1386: 228(.

در این معماری، ما تنها از جنبة زیبایی شناســی به ســاخت مایه و 
تکنیک های ســاخت محلّی توجّه نمی کنیم. بلکــه از این رو که 
ســنتّ محلّی، اغلب مبتنی بر راه حل تجربه و آزمون است و برای 
موضوع هایی چون اقلیم، شرایط روشنایی، دما، رطوبت و سایر زمینه ها 
در روند تاریخی، پایدار و بهینه شده است، می تواند بسیار مورد توجّه 
قرار بگیرد )یورماکا،1391 : 116(.کنــث فرامپتون25 در تحلیل خود، 
منطقه گرایی انتقادی را متمرکز بر ویژگی های محلّی می داند که در 
جهت مقاومت در برابر همسان ســازی سرمایه داری مدرنیستی قرار 
گرفته اســت. این طیف کلی، فرهنگ جهانی را واسازی می کند و 

میراث دار و در عین حال، منتقد تمدّن جهانی است )پیشین: 115(.
ج- گونه شناسی

هیچ ایدة جدیدی در معماری بدون ارجاع به منابع گذشته خلق 
نمی شــود. گونه با اقتباس از غلط املایی کلمه یونانی typos که 
اشاره به مدل، ماتریس و قالب دارد برگرفته شده است. مانند کلمه 
»ســبک« برای توصیف دسته بندی آثار و مفاهیم در ادبیات، فیلم 
و هنرهــای زیبا به کار می رود و هم چنین به صورت گونه شناســی 
اشاره به طبقه بندی انواع ساختمان های موجود و فرم های شهری بر 
اساس کارکرد و اثر بخشــی آن دارد )Porter,2005: 158 (. حدود 
ســال های 1800 م. ژاک نیــکلاس لویس دوراند26 بــرای اولین بار 

نظریهّ گونه شناسی را ارائه کرد )یورماکا، 1391: 96(.
گونــه، آگاهانه یا ناآگاهانه، با تاریخی که به بناها و شــهرهای 
درون فرهنگ خود خوانایی می بخشد، رابطه دارد. در مورد بعضی 
از پسامدرنیســت ها، پذیرش وجود فهرستی پیشینی از گونه ها که 
قابل تبدیل به مدل ها )الگوها( هســتند، منجر شده است که برای 
]تولید[ فرم و منشأ و سرچشــمة آن، وضعیّت تقلیدی یا ابداعی را 
اســاس کار در نظر نگیرند. از آن جایی که گونه ها آن قدر کلی، 
عــام )و بی زمان (اند که تبدیل پذیر نیســتند، لذا ابــداع و نوآوری 
نقشــی عمده را در فرایند طراّحی ایفا می کند. بدین ســان، گونه، 
ســاختار درونی فرم اســت، یا اصلی اســت که امکان تنوعّ شکلی 
 نامحدود و تغییر و تبدیل هرچه بیش تر ساختاری خود گونه را دارد 
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)Argan, 1963: 18(. در دهــة 1960م.، معمارانــی چون روس ســی 
گونه شناســی را به عنوان روش طراّحی باززنده کردند. او نسبت به 
کاستن از ویژگی های سازه ای و فضاییِ گونه ها معترض بود و تلاش 
می کرد تا از ســنتّ کلاسیک و بومی، خاطرة جمعی را به صورت 
گزینشی بیرون کشد. روس ســی همواره تأکید می کرد که گونه، 
ساختی مفهومی و کلی است و هیچ گاه نباید به عنوان شکل های 
صرف ســاختمانی شناخته شــود. او از گونه های پایه با شکل های 
بســیار خالص در طراّحی ساختمان ها اســتفاده می کرد، که حتی 
هیچ ربطی به مقیاس یا کارکرد پروژه نداشتند )یورماکا،1391: 97(.

زمینة مورد بررسی: میدان مشق 
میــدان مشــق تهران )باغ ملی( با وســعت زیاد که یــادگار دورة 
قاجار اســت از موقعیّت مناســبی برای مرکزیـّـت دولتی برخوردار 
بود)کیانــی،1393: 249(. علت انتخاب این میدان به منظور مشــق 
ســربازان، نزدیکی به میدان توپخانه و عمارت ارگ بود. ســال های 
بعد ســاختمانی به شیوة معماری روسی در این میدان احداث شد. 
موقعیّت میدان در نقشة 1309ق. از شمال به اصطبل کالسکه خانة 
مبارکــه، انبار توپخانة مبارکه، ســربازخانه و قزاقخانه؛ از جنوب به 
خیابان امیریه )پایین چهارراه ســپه فعلی(؛ از شرق به خانة مبارکة 
چاشنی ساز، خانة مسیو شــارل، خانة امینة اقدس و عمارت شجاع 
الســلطنه؛ از غرب به خیابان قزاقخانه )قوام الســلطنه( محدود بوده 
اســت )معتمدی، 1381: 241(. بعــد از روی کار آمدن پهلوی اول، 
و از طرفــی با تغییر مقر حکومت از کاخ گلســتان به کاخ مرمر، 
عملًا ارگ سلطنتی قاجار از رونق و اهمیّت سابق افتاد. متعاقب این 
تغییر و تحولّات، تغییراتی نیز در محوطة میدان مشــق ایجاد شد. 
به طوری که پادشــاه، پادگان ها را به خارج شهر تهران منتقل کرد و 
متعاقب آن میدان مشق از رونق افتاد و به صورت زمین بایر در آمد. 
از این زمان به بعد بود که دولت تصمیم به ســاخت ساختمان های 

اداری و نظامی در این سایت گرفت )بانی مسعود، 1388: 108(.

جدول شمارة 1: بناهای دوره پهلوی اول بررسی شده در این پژوهش
سال ساخت سبک نام بنا

1307 سنت گرایی کمپانی نفت ایران و انگلیس 
)قسمت شرقی(

1307 آرت دکو کمپانی نفت ایران و انگلیس 
)قسمت غربی(

1307 تلفیقی ساختمان پست
1311-1315 ملی کاخ شهربانی
1312-1318 آرت دکو کاخ وزارت امور خارجه
1313-1316 ملی موزه ایران باستان
1314-1324 بین الملل هنرستان دختران

مأخذ: قبادیان، 1392: 188
محور اصلی بررسی بناهای موجود از دورة پهلوی اول در میدان 
مشــق بر اســاس زمینة فرمی و تاریخی اســت. البتــه نمی توان از 

محوریت زمینه های سیاســی و اجتماعی آن دوره که در ســاخت 
این بناها وجود داشــته اســت، چشم پوشــی کرد و لازم اســت در 

پژوهش های آینده به این موضوع پرداخته شود.

تصویر 1: محل قرارگیری بناهای مورد نظر در میدان مشق؛
مأخذ: قبادیان، 1392: 88

الف- کمپانی نفت ایران و انگلیس
اولین ســاختمانی که به سبک آرت دکو27 در ایران ساخته شد، 
ســاختمان کمپانی نفــت ایران و انگلیس واقــع در جنوب میدان 

مشق در سال 1307 بود )باور، 1388: 211و410(.
ساختمان از نظر شکل کالبدی از دو قسمت متفاوت تشکیل شده 
است. ســمت غربی آن مرتفع و به ســبک آرت دکو و سمت شرقی 
کوتاه تر و به شــیوة سنت گرایی28 است. هر دو ساختمان این مجموعه 
با آجر ســاخته شده اســت )قبادیان، 1392: 203(. تقسیمات و خطوط 
عمودی بر روی بدنة ســاختمان غربی و حالت پلــه ای بودن بالای آن و 
شکل نرده های فلزی روی پنجره ها و مسطّح بودن بام آن، این ساختمان 
برج مانند را در چارچوب سبک آرت دکو قرار می دهد )باور، 1388: 410(.

ســاختمان کمپانی نفت ایران و انگلیس از لحاظ ساختار طرح 
هیچ ردپایی از معماری زمینة خود ندارد و تنها ســاختمان شــرقی 
و آن هم در تزیین ها مشابه ســاختمان های موجود در زمینه است. 
اما از لحاظ رویکرد منطقه گرایی، اســتفاده از آجر و نمای جنوبی 
متقارن ساختمان شرقی)مشابه کاخ های به جا مانده از دوره صفوی( 
به وضوح قابل تشــخیص اســت. با این حال، این ســاختمان هیچ 

ارجاعی به گونه های گذشته معماری ایران ندارد.
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تصویر شمارة 2: نمای شمالی کمپانی نفت ایران و انگلیس؛
مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 3 : نمای جنوبی ساختمان کمپانی نفت ایران و انگلیس؛
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 3: برخورد با زمینه در ساختمان کمپانی نفت ایران و انگلیس
ساختار طرح تزئینات

-کاشی های لعاب دار فیروزه ای با نقوش اسلیمی )کاخ گلستان به عنوان زمینه پیشین(.
-قاب بنـدی نمـا وتزیینـات دور پنجره هـا در سـاختمان شرقی)سـاختمان های دوره 

قاجـار شـهر تهـران به عنـوان زمینة پیشـین(.
بدون ارجاع زمینه گرایی فرمی29

-استفاده از تزیینات بناهای دوره هخامنشی.
-آجـر )منطقه گرایـی انتقـادی(: اسـتفاده از آجر بـرای کارکرد جدیـد و فرم جدید 

در معمـاری ایران.

-نمای جنوبی متقارن ساختمان 
شرقی به شیوه کاخ های صفوی.

منطقه گرایی/منطقه گرایی 
انتقادی30

استفاده از گونه قوس جناغی در نمای ساختمان شرقی بدون ارجاع گونه شناسی31

ب- عمارت پست
عمارت پســت ساختمان وسیعی اســت به طول 155 و عرض 
43 متــر که در جنوب میدان مشــق واقع اســت. ادارة پســت در 
 تیرماه 1307ه.ش. شــروع و در تاریخ 1313/5/5 رســماً افتتاح شد 
)پارســی، 1384: 16(. عمارت پست یکی از ساختمان های جالب 
توجّه به سبک تلفیقی32 است. نمای اصلی این ساختمان تلفیقی 
از دو شــیوة اصفهانی و پارســی و پلان آن به تبعیت از معماری 

نئوکلاسیک غرب است )بانی مسعود، 1388: 213(.
بدنــة ســاختمان دارای نمای آجری اســت. ازارة آن با ســنگ 
داغــون و بــام آن با پوشــش شــیروانی اجرا شــده اســت. بالای 
پنجره هــا در طبقة فوقانی در چهار طرف ســاختمان، قوس ها به 
شــکل جناغی است. قاب پنجره های ســاختمان چوبی است. بر 
روی نمای اصلی ســاختمان )رو به خیابان ســپه یــا جنوب( بین 
پنجره ها، نیم ســتون های سنگی با سرســتون های هخامنشی قرار 

دارد )قبادیان، 1392: 157(.
در ساختمان پست از لحاظ ساختار بنا هیچ اثری از زمینه گرایی 
و منطقه گرایی مشــاهده نمی شود، ولی از گونة حیاط مرکزی در 
این ســاختمان استفاده شــده اســت. از آنجایی که عملکرد این 
ســاختمان مانند دیگر ســاختمان های مورد بررسی، وارداتی بوده 
توانســته فقط در تزیین ها تعامل مناســبی را با معماری زمینه اش 

برقرار کند.

تصویر شمارة 4 : نمای جنوبی ساختمان اداره پست؛
مأخذ: بانی مسعود، 1388: 214

تصویر شمارة 5 : نمای جنوبی ساختمان اداره پست؛
مأخذ: نگارندگان
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جدول 4 : برخورد با زمینه در ساختمان پست
ساختار طرح تزئینات

- قاب بندی نما وتزیین ها دور پنجره ها در نمای جنوبی )سـاختمان های دوره قاجار شـهر 
تهران به عنوان زمینه پیشـین(. بدون ارجاع زمینه گرایی فرمی29

- آجـر )منطقـه گرایـی انتقـادی(: اسـتفاده از آجـر بـرای کارکـرد جدیـد و فـرم 
جدیـد در معمـاری ایـران.

-نیم ستون سنگی با سرستون هخامنشی
بدون ارجاع منطقه گرایی/منطقه گرایی 

انتقادی30

-استفاده از قوس جناغی )معماری دوره های پیش از قاجار(. استفاده از حیاط مرکزی)الگو 
برداری از خانه های قدیمی ایران(.

گونه شناسی31

ج- کاخ شهربانی
بزرگترین طرحی که به ســبک ملی33 اجرا شــد، کاخ شهربانی 
در میدان مشــق در تهــران اســت )قبادیــان، 1392: 189(. در این 
شــیوه، نمادهای باســتانی ایرانی بر مبنای تفکری نئوناسونالیستی 
و ملی گرایانــه به نوع معماری پیش از ظهور اســلام و به دو گونة 

معماری هخامنشیان و ساسانیان توجّه دارد )کیانی،1393: 251(.
ورودی اصلی، باشــکوه ترین قســمت بناســت، و بــا الگوبرداری 
از پله ها و ســتون و سرستون های تخت جمشــید طراّحی و ساخته 
شــده است. ســتون ها، سرســتون ها، تزیین های دور پنجره ها، ازاره و 
کنگره های این بنا که بهترین نمونة سبک ملی است، همه با استفاده 
از عناصر تزیینی کاخ های تخت جمشید طراّحی و ساخته شده اند. 
اما نکتة مهم اســتفادة گســترده از ســیمان به عنوان مصالح اصلی 
تزیینات اســت. ردپای معماری دورة قاجار را هم در گره چینی های 
چوبی بســیار ظریــف پنجره ها می توان دید. در پنجرة گوشــه های 
اصلــی بنا از قوس های جناغی که در معمــاری قاجار و پیش از آن 

مرسوم بوده، استفاده شده است )بانی مسعود، 1388: 214(.

تصویر شمارة 6 : نمای غربی کاخ شهربانی-ورودی اصلی بنا؛
مأخذ: نگارندگان

از بین بناهای بررســی شــده در این پژوهش کاخ شهربانی تنها 
بنایی اســت که به صورت کامل با زمینة پیشــین خــود در تعامل 
است. از مواردی که در رویکرد زمینه گرایی این بنا می توان به آن ها 
اشــاره کرد ساختار سازه ای بنا است که مطابق با ساختمان های هم 
دورة خود اســت. در بازشــو های نمای غربی بنا هــم از تزیین های 
متناســب با زمینة پیشــین )کاخ گلستان( استفاده شــده است. بر 
اســاس رویکــرد منطقه گرایی این بنا، نظام گردشــی ورودی آن بر 
اســاس نظام گردشــی بناهای کهن ایران زمین است، با تزیین های 
منطقــه ای این بنا کــه عموماً به معمــاری دوران هخامنشــیان باز 
می گردد. گونه ورودی بنا در ســاختار طرح و قوس های جناغی در 

تزئینات جزء رویکرد گونه شناسی این بنا است.

تصویر شمارة 7 : تزیین های دور پنجرة کاخ شهربانی؛
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 5: برخورد با زمینه در کاخ شهربانی
ساختار طرح تزئینات

-گره چینی های چوبی)کاخ گلستان به عنوان زمینه پیشین(. - ساختار فضایی بنا متأثر از سازة مرسوم و سنتی آن دوره است.
- استفاده از تاق چهاربخشی که از مشخّصات دوره رضاشاهی است. زمینه گرایی فرمی

و  ازاره  پنجره هـا،  دور  تزئینـات  سرسـتون ها،  سـتون ها،   -
جمشـید(. تخـت  معمـاری  از  )برگرفتـه  کنگر ه هـا  نظام گردشی قسمت ورودی بنا منطقه گرایی/

منطقه گرایی انتقادی

- الگوبرداری از ورودی تخت جمشید و استفاده از الگوی 
حیاط مرکزی -استفاده از قوس های جناغی)معماری دوره های پیش از قاجار(. گونه شناسی
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د- ساختمان وزارت امور خارجه
این ســاختمان بین سال های 1312-1318 در سمت غرب میدان 
مشق روبه روی ساختمان قزاقخانه احداث شد. ساختمان در سه طبقه 
طراّحی شــده است. بخش میانی بنا، مرتفع تر از سایر قسمت ها و 
به صورت یک برج مکعب مستطیل چهارطبقه است. طراّحی یک 
برج در میان ســاختمان، از جمله نمادهای سبک آرت دکو در این 
بنا اســت. در بالای این برج و سرتاســر بخش فوقانی ساختمان از 
تزیین های آرت دکو استفاده شده است. نرده های جلوی پنجره های 
طبقــة اول نیــز به تبعیّــت از فرم های آرت دکو طراّحی شــده اند 

)قبادیان، 1392: 205(. 

تصویر شمارة 8 : ساختمان وزارت امور خارجه؛
مأخذ: بانی مسعود، 1388: 245

ســاختمان کاملًا از ســنگ یکپارچه ساخته شده و حتی نقوش 
تزیینــی اطراف بام از همان جنس هســتند. این نقوش و متیف ها 
که عمدتاً تکرار گل هایی در یک باند کشــیده سرتاسری هستند 
به شکلی کاملًا مجرد و پالایش یافته و بدون آنکه نقوش معماری 
گذشــته را عیناً بازســازی کنند به کار گرفته شــده اند )پاکدامن، 
1376: 213(. تأثیراتی از سایر سبک ها نیز در این بنا دیده می شود 
چنان چــه در مورد برج میانی کاخ وزارت امور خارجه آمده اســت 
»کاخ وزارت امــور خارجه، که در نوع خود یکی از بناهای بی نظیر 
تهران و ایران است، ظاهراً با الهام از کعبة زرتشت، یکی از بناهای 
استوار هخامنشــیان در پای آرامگاه هان شاهان هخامنشی در نقش 

رستم ساخته شده است« )رجبی، 1355: 50(.
»در طــرح گورکیان بــرای ســاختمان وزارت امورخارجه، تقارن 
تقریباً نئوکلاســیک و پلان محوری با کمپوزیسیون حجمی مدرن 

در هم آمیخته است« )معرفت، 1375: 125(.
در ســاختمان وزارت امور خارجه هیــچ تزییناتی اعم از وارداتی 
و یا متناســب با زمینه وجود نــدارد. تنها واکنش این بنا به زمینه در 
ســاختار منطقه گرایی و گونه شناسی آن اســت؛ در قسمت اول با 
تشــابه به معماری تالارهای ستون دار دورة هخامنشیان و در قسمت 

دوم با الگوبرداری از بنای کعبه زرتشت.

تصویر شمارة 9: نمای شمالی ساختمان وزارت امور خارجه؛
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 6: برخورد با زمینه در ساختمان وزارت خارجه
ساختار طرح تزئینات

بدون ارجاع بدون ارجاع زمینه گرایی فرمی

بدون ارجاع شباهت ساختار حجم به تالارهای 
ستوندار دوره هخامنشیان

منطقه گرایی/
منطقه گرایی انتقادی34

بدون ارجاع
حجم میانی عمارت با 

الگوبرداری از کعبه زرتشت 
در نقش رستم است.

گونه شناسی

هـ - موزه ایران باستان
بهترین و بازرترین جلوة معماری ساسانی در این دوره را می توان 
در طراّحی مــوزة ایران باســتان 1315-1312 ملاحظــه کرد. نمای 
اصلی این ســاختمان با الهام از طاق کســری در تیسفون طراّحی 
شده است. این ساختمان که با آجر قرمز رنگ اجرا شده در سمت 
غرب میدان مشــق و در تقاطع خیابان امام خمینی و سی تیر واقع 
اســت)قبادیان، 1392: 191(. بارزتریــن نمادهای این ســاختمان که 
تداعی کنندة معماری عصر ساسانی است، استفاده از قوس هذلولی 
برای ورودی ساختمان، آجرهای قرمزرنگ و نیم ستون های مضرس 

شکل است )مختاری طالقانی،1382: 92(.
موزة ایران باســتان در بین بناهای بررســی شــده در این پژوهش 
بهترین نمونه پاسخ به گذشــته خیلی دور زمینة بنا، در دو رویکرد 
منطقه گرایی وگونه شناســی)که در هر دو رویکرد تاریخچه گذشته 

بنا مورد نظر است( بوده است.

تصویر شمارة 10: موزه ایران باستان؛ مأخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 7: برخورد با زمینة در موزه ایران باستان
ساختار طرح تزئینات

استفاده محدود از قوس های دورة قاجار بدون ارجاع زمینه گرایی فرمی

آجر )منطقه گرایی انتقادی(: استفاده از آجر برای کارکرد 
جدید و فرم جدید در معماری ایران. استفاده از حیاط مرکزی )الگو برداری از خانه های قدیمی ایران(. منطقه گرایی/

منطقه گرایی انتقادی

نیم ستون های مضرس مطابق با بناهای دوره ساسانی استفاده از فرم طاق کسری در تیسفون به عنوان الگوی سردر ورودی. گونه شناسی

و- هنرستان دختران
اولین ســاختمانی که به شــیوة بین الملل35 در ایران و در ســال 
1314 ساخته شد، ساختمان هنرســتان دختران در خیابان سرهنگ 
سخایی )سوم اسفند( است )سروشیانی، 1378: 43(. پلان ساختمان 
به صورت U شکل و متقارن و به گونه ای مشابه پلان ساختمان های 
نئوکلاســیک غرب اســت. دو نمای اصلی جنوبی و شــمالی نیز 
متقــارن هســتند. اما وجه غالب این ســاختمان، یــک بنای کاملًا 
مدرن و در چهارچوب ســبک بین الملل است. وارطان در طراّحی 
این بنا فقط از خطوط مســتقیم اســتفاده کرده است. به جز راه پله 
و بام شــیب دار، در ســاختمان هیچ گونه خط شکســته، مورّب یا 
منحنی مشاهده نمی شود. بام شــیروانی ساختمان هم کوتاه است 
و از محوطة بیرون ســاختمان دیده نمی شود. ســایه بان ها، قرنیزها، 
بالکن ها و نرده های افقی و مستقیم و پنجره های کشیده سرتاسری، 
از مشــخّصات بارز نمای این بنا است. سازة بنا اسکلت بتنی است 

و نمای آن با سیمان پوشش داده شده است )قبادیان،1392: 211(.
ســاختمان هنرســتان دختران در بین بناهای بررسی شده در این 
پژوهش تنها بنایی اســت که به صورت کامل ضد زمینه است. این 
بنــا با عملکردی نو، هم در ســاختار و هم در مصالح ســاختمانی 

کاملًا وارداتی بوده است.

تصویر شمارة 11: هنرستان دختران؛ مأخذ: نگارنده

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشــان می دهد اگرچه از ســویی سبک غالب 
در غرب، شــیوة بین الملل بوده اســت و در ذات این شیوه توجّه به 
زمینه دیده نمی شــود، و از ســوی دیگر معماران ایرانی با طراّحی 
ســاختمان های با کارکردهــای جدید و وارداتــی در این محدوده 
مواجه بودند ولی برخوردشــان با زمینه، در دورة پهلوی اول تا حدی 

متفاوت از برخورد معماران هم دوره خود در غرب بوده است.
این تفاوت در لایة تزیین های پوســتة ساختمان و گاه تا حدودی 
در ســاختار کلی طــرح و فرم شــکل می گیرد و وابســتگی ها و 
پیوســتگی هایی به زمینه و تاریخ ایرانی را نشــان می دهد. در بین 
بناهای بررســی شــده از ســه واکنش مربوط به زمینه )زمینه گرایی 
فرمــی، منطقه گرایــی و گونه شناســی( کاخ شــهربانی بیش ترین 
نســبت زمینه گرایی را دارد و ســاختمان هنرستان دخترانه در تضاد 
با زمینه و الگوهای معماری پیشــین ایران شکل گرفته است. نکتة 
قابل توجّــه دیگر نوعی نگاه منطقه گرایی در حوزة مواد و مصالح 
ساختمانی است، که معماران این ساختمان های جدید )در کارکرد 
و فرم( را با مصالح بومی متداول )یعنی آجر( ساخته اند که می تواند 
نشــان دهندة رهیافتی انتقادی به جریان غربی باشد؛ یا بتواند فرضیة 
ضرورت ایجابی در شــیوة فنی ســاخت را مطرح کند که خود به 

پژوهشی دیگر نیازمند است.
از افق های تحقیقاتی که برای ادامه و توســعه این تحقیق وجود 
دارد می توان به تبیین برخورد با زمینة پیشــین در ســاختمان های 
دوران پهلــوی دوم و بعد از انقلاب اســلامی ایران در میدان مشــق 

اشاره کرد.

جدول شمارة 9: نمایش نسبی رویکرد بناهای مورد نظر نسبت به 
زمینه بر اساس تمایز در ساختار طرح و تزئینات

ساختار طرح تزئینات نام بنا

* * * * کمپانی نفت ایران و 
انگلیس

* * * * * ساختمان پست

* * * * * * کاخ شهربانی

* * ساختمان وزارت امور 
خارجه

* * * * * موزه ایران باستان

هنرستان دختران
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جدول شمارة 10 : نتایج بدست آمده از رویکردهای مرتبط با زمینه 
در این پژوهش

نتایج به دست آمده از این رویکردها
رویکردهای معماری 
مربوط به زمینه پیشین 

در این پژوهش

زمینه گرایی فرمی:
استفاده از فرم ها و تزیین های استفاده شده در 

دورة قاجار شهر تهران
)ساختمان های ارگ قدیم تهران(

زمینه گرایی

منطقه گرایی انتقادی:
ساختمان های جدید در کارکرد و فرم را با 

مصالح و تکنولوژی ساخت سنتّی ادغام کردند.
نقدی در برابر معماری وارداتی به ایران

منطقه گرایی

استفاده از گونه  ها و الگوهای پرتکرار و 
کاربردی معماری سنتّی ایران گونه شناسی

مأخذ: برگرفته شده از نتایج سوال دوم پژوهش توسط نگارندگان

پی نوشت ها
1. context
2. Formulate
3. International Style
4. Contextualism 
5. Regionalism 
6. Typology 
7. Critical Regionalism
8. Deconstructive 

9. همان طور که در متن اشاره شد عنوان های زمینه گرایی، منطقه گرایی 
و گونه شناســی بــه صورت مشــخص در دوران پســت مدرن پــا به عرصة 
معماری گذاشــتند. اما اســتفاده از منابــع و الگوهای معماری گذشــته هر 
ســرزمینی از دیرباز مورد توجّه معماران به هنگام طراّحی بوده است. مثالی 
که مشــابه این موضوع در معماری امروز اســت، بحث معماری پارامتریک 
و اســتفاده از این روش به صورت ناخودآگاه در ســاخت گنبد در معماری 

گذشته ایران بوده است.
10. Event
11. Composition
12. Text
13. Meaning

14. Capon
15. Formal context
16. Huaman context
17. Precedent 
18. Mannerism
19. Thomas Schumacher, “Contextualism: Ue-
ban Ideals and Deformations”. Casabella 359-
360, 1970
20. colin Rowe
21. fred koetter
22. regionalism
23. Lewis Mumford
24. Genius loci
25. Kenneth Frampton
26. Jacques Nicolas Durand

27. نمادهای بارز سبک آرت دکو:
1- عدم رجعت به تاریخ و گذشــته، 2-اســتفاده از مصالح 
و فناوری مدرن، 3- اســتفاده از خطوط مستقیم و استریم لاین، 4-استفاده از 
تزئینــات نوظهور و صنعتی، 5- به کارگیــری پلان ها و نماهای متقارن و غیر 

متقارن، 6-بالای برج ها به طور پلکانی )قبادیان، 1392: 203(.
28. نمادهای بارز سنت گرایی:

1- نماها و نمادهای غالب بنا به شــیوه اصفهانی، 2- پلان غالباً به صورت 
برون گرا به تبعیت از ســاختمان های نئوکلاسیک و مدرن در غرب، 3- اجرای 
بدنه بنا، طاق ها، قوس ها و نماها با اســتفاده از آجر، 4- اســتفاده از کاشی های 
لعاب دار فیروزه ای با نقوش اسلیمی و ختایی برای تزیین های ساختمان، 5- بام 
ساختمان عمدتاً به طورت شیبدار با خرپای چوبی و یا فلزی و پوشش شیروانی، 
6- سازه ساختمان با استفاده از دیوار باربر و گاهی تیروستون، 7- تیرها، ستون ها 

و نرده ها با استفاده از مصالح چوبی و یا فلزی )قبادیان، 1392: 147(.
29. در ایــن پژوهــش منظور از زمینه گرایی اســتفاده از بســتر نمونه های 
موردی شهر تهران و معماری موجود آن مربوط به دورة قاجار)بیش تر بناهای 

موجود در ارگ قدیم تهران( است.
30. در ایــن پژوهــش منظور از منطقه گرایی اســتفاده از عناصر و مصالح 

معماری ایران در دوره های پیشین است.
31. در این پژوهش منظور از گونه شناســی استفاده از گونه ها و الگوهای 

پرتکرار و کاربردی معماری سنتی ایران است.
32. ویژگی های ساختمان های سبک تلفیقی:

1- تلفیق شــیوه های اصفهانی و پارســی و ســبک های نئوکلاســیک، 
نئوباروک، رمانتیک و آرت دکو، 2- پلان به صورت برونگرا بر اســاس پلان 
معماری نئوکلاســیک و مدرن در غرب، 3- بام به شــکل شیب دار با خرپای 
جوبی یا فلزی و پوشــش شــیروانی، 4- نمای ســاختمان به صورت آجری، 
ســنگی و یا ســیمانی، 5-دیوارهای باربر برای بدنه بنا، طاق های خشــتی و 

آجری با تیر چوبی برای سقف ها )قبادیان، 1392: 164(.
33. ویژگی های سبک ملّی:

1-نماهــا با ارتفاع زیــاد و الهام از کاخ ها و نمادهای عصر هخامنشــی و 
ساسانی-شــیوه پارســی و پارتی، 2-پلان به صورت برون گــرا به تبعیت از 
ساختمان های نئوکلاسیک و مدرن در غرب، 3-تقارن در پلان ونما، ورودی 
در وسط ســاختمان، 4- ایوان های وسیع، ستون های مرتفع، پلکان عریض در 
محور ورودی ساختمان و بازشوهای بزرگ و مرتفع، 5- استفاده از مجسمه ها 
و حفاری های هخامنشــی و ساسانی در نماهای ســاختمان، 6- نماها بیانگر 
شــکوه و عظمت تمدن ایران، 7- قوس ها شلجمی)سهمی( و نیم دایره، 8- 
استفاده از کنگره های سرتاسری بر لبه بام ها، ایوان ها و پله ها، 9- اجرای بدنه 
بنا و نما با استفاده از سنگ و یا آجر- به ندرت از سیمان، 10- بام ساختمان 

نمودار شمارة 1 : مقایسه بین برخورد معماری با زمینه پیشین بین معماری ایران و غرب؛
مأخذ: برگرفته شده از نتایج سوال اول پژوهش توسط نگارندگان
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به صورت شــیب دار با خرپای چوبی و پوشش شیروانی، 11- سازه ساختمان 
با اســتفاده از دیوار باربر و گاهاً تیروســتون، 12- تیرها و ستون ها و نرده ها با 
اســتفاده از مصالح چوبی و یا فلزی، 13- در ســبک ملی تلفیقی، نمادهای 
سبک ملّی با شیوة اصفهانی و یا سبک نئوکلاسیک و آرت دکو تلفیق شده 

است )قبادیان،1392: 198(.
34. در مرمــت و بازســازی بنا در دوره های بعد، ســمت شــرقی بنا)رو به 
خیابان ملل( با نمای آجری، قوس جناغی و کاشی های هفت رنگ به سبک 
ســنت گرایی- شیوة اصفهانی- اجرا شده اســت. که این مرمت چون بعد از 
دوره پهلــوی به این بنا اضافه شــد چزء برخورد با زمینــه از نوع منطقه گرایی 

محسوب نمی شود.
35. ویژگی های کالبدی و طرح معماری سبک بین الملل:

1- ســادگی در نما و پلان، 2- اســتفاده از اســکلت فلــزی و یا بتنی در 
بخش میانی و یا در کل ساختمان، 3- عدم استفاده از تزیین ها و یا نمادهای 
تاریخــی، 4- تأکید بر خطوط افقی کشــیده در نمــا، 5- پنجره های افقی 
سرتاســری، 6- پوشش نماها با سنگ پلاک و یا سیمان، 7- بام ها مسطح و 

یا شیب دار ) قبادیان،1392: 217(.

فهرست منابع و مراجع
1- بانی مســعود، امیر )1388(، معمــاری معاصر ایران)در تکاپوی بین 

سنت و مدرنیته(، نشر هنر معماری قرن، تهران.
2- باور، ســیروس )1388(، نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران، نشر 

فضا، تهران.
3- بذرافکــن، کاوه )1391(، »ضــرورت روش در طراحــی«، مجله معمار، 

شماره72، فروردین و اردیبهشت 1391.
4- پارســی، فرامرز و ولی زاده، احمــد )1384(، مطالعات تاریخی میدان 

مشق، مهندسین مشاور باوند، تهران.
5- پاکدامــن، بهروز )1376(، نگاهی کوتاه بر شــیوه ها و گرایش های 
معماری در تهران، کتاب تهران،جلدچهارم، انتشــارات روشــنگران، 

تهران، صص 80-52.
6- تولائی، نوین )1380(، »زمینه گرایی در شهرســازی«، نشــریه هنرهای 

زیبا- معماری و شهرسازی، ش10، ص 4.
7- رجبــی، پرویز )1355(، معمــاری ایران در عصر پهلوی، انتشــارات 

دانشگاه ملی ایران، تهران.
8- سروشیانی، ســهراب و دیگران )1378(، معماری وارطان هوانسیان، 

دید، تهران. 
9- کیانــی، مصطفــی )1393(، معمــاری دوره پهلوی اول، موسســه 

مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران.
10- کیانی، مصطفی و قبادیان، وحید )1392(، خاستگاه معماری مدرن در 
تهران بررســی و شناخت اولین بنای سبک معماری مدرن در پایتخت 
کشــور، نامه ی معماری و شهرسازی، شــماره11، پائیز و زمستان92، 

صص58-39.
11- کیانــی، مصطفی )1383(، معمــاری دوره پهلوی اول- دگرگونی 
اندیشــه ها، پیدایش و شــکل گیری معماری بیست ساله معاصر 
ایران 1299-1320، موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، تهران.
12- قبادیان، وحید )1392(، سبک شناســی و مبانی نظری در معماری 

معاصر ایران، علم معمار رویال، تهران.
13- مانیاگو لامپونیانی، ویتوریو )1386(، معماری و شهرســازی در قرن 

بیستم؛ ترجمه ی لادن اعتضادی، نشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
14- معتمــدی، محســن )1381(، جغرافیای تاریخی تهران، مرکز نشــر 

دانشگاهی، تهران.

15- مختاری طالقانی، اســکندر )1382(، »جست وجویی در سبک شناسی 
ســه اثر شــاخص معماری دوران معاصر: کاخ شــهربانی، وزارت امور 
خارجه، موزه ایران باســتان«. معمــاری و فرهنگ، ش 16-15، پائیز و 

زمستان، صص 52-63.
16- معرفت، مینا )1375(. تهران پایتخت دویســت ساله، سازمان مشاور 
فنی و مهندسی شهر تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه، تهران، صص 

.103-137
17- نسبیت، کیت، )1389(، نظریه های پسامدرن در معماری، ترجمه و 

تدوین محمد رضا شیرازی، نی، تهران.
18- یورمــاکا، کاری )1391(، مقدماتی بر روش های طراّحی معماری، 

ترجمه کاوه بذرافکن، انتشارات دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران.

19- Argan, Giulio Carlo,(1963), “On the Typology of Archi-
tecture”, Architecture Design, no. 33, p18, New jersey.

20- Beaver,R.(ed),(2006), The architecture of Adrian smith, 
Som: Toward a sustainable future (master architect  
series VII), image publishing group Pty Ltd, Chicago.

21- Capon, David Smith(1999), Le Corbusier’s Legacy,  
published by :John Wiley and Sons, England.

22- Johnson, Paul-Alan (1994), The theory of architec-
ture: concepts, themes, and practices, Van nostrand  
reinhold, New York.

23- Porter,Tom (2005), ARCHISPEAK An illustrated guide to 
architectural terms, published in the Taylor & Francis 
e-Library, Londan.

24- Schumacher, Thomas (1970), “Contextualism: Ueban 
Ideals and Deformations”, Casabella, 359-360, Italia.



15

ی«
کز

مر
ط 

حیا
ه »

ون
ر گ

ز ب
رک

تم
با 

ب 
طو

مر
 و 

رم
و گ

ک 
ش

 خ
م و

گر
م 

قلی
ی ا

جر
ی ق

ها
نه 

خا
در 

ط 
حیا

ی 
س

شنا
تار

اخ
س

 ساختارشناسی حیاط در خانه های قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب 
 با تمرکز بر گونه »حیاط مرکزی«

مطالعة موردی: خانه های یزد و دزفول

چکیده
هدف از نگارش این مقاله مقایسة تطبیقی الگوی ساختاری حیاط در دو شهر یزد و دزفول برای کشف وجه تمایزها 
و تشابه های حیاط در شهرهای مختلف ایران با دو اقلیم متفاوت است. برای نیل به نتیجة دقیق تر، موقعیّت حیاط نسبت 
به خانه در هر دو اقلیم یکسان و گونة »حیاط در وسط« انتخاب گردیده است. مقاله به دو پرسش پاسخ می گوید: اول 
چگونگی ســاختار حاکم بر حیاط خانه های قاجاری یزد و دزفول و دوم تأثیر ملزومات اقلیمی در وجه تمایز و تشــابه 
ســاختار »حیاط در وسط« در این دو شــهر. لذا برای انجام پژوهش از روش توصیفی و تطبیقی و با انتخاب ده نمونة 
موردی از هر دو شــهر استفاده شده اســت. برای رسیدن به این هدف تحلیل فرمی، تناسبات حیاط )طول به عرض(، 
عمق حیاط، زاویة دید انسانی، الگوی ارتفاعی، نسبت فضای بسته به باز، مساحت سبزینگی و آب، مصالح و رنگ جدارة 
حیاط مورد بررسی تطبیقی و تحلیل قرار گرفته است. شیوة تحلیل، فرمی است و ابزارهای گردآوری داده ها کروکی 
و مشــاهدة میدانی و ترسیم جداول و نمودارهای تحلیلی اســت. نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود این که در 
خانه هــای یزد و دزفول حیاط، عنصر مهم و نقش نظام دهندة خانه اســت، ولی تفاوت های ســاختاری نیز دارند؛ به 
عبارتی، با این که می توان گونه ای یکسان از جانمایی حیاط در خانه برای هر دو اقلیم گرم و خشک، و گرم و مرطوب 
یافت، ولی تفاوت های ســاختاری حیاط در این دو اقلیم شامل تفاوت در الگوی ارتفاعی، عمق، زاویة دید به حیاط، 

تناسبات و درصد فضای باز در حیاط و در نهایت مصالح جدارة حیاط، امری اجتناب ناپذیر و کاملًا ضروری است. 

واژگان کلیدي: حیاط در وسط، ساختارشناسی، دزفول، یزد، اقلیم.

نفیسه زینلیان1، هانیه اخوت2 * )نویسنده مسئول(
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مقدّمه
در خانه هــای ســنتّی اقلیــم گــرم و خشــک در دورة قاجــار، 
ســازمان دهی فضا نسبت به حیاط شــکل می گرفت. طرح اندازی 
مسکن از حیاط آغاز می شد و فضاهای بسته و پوشیده در گرداگرد 
آن قرار می گرفتند. فضاهای اصلی مسکن با حیاط ارتباط مستقیم 
داشــتند و گاهی نام خود را بر حســب ارتباط با حیاط می گرفتند 
)هم چــون ســه دری، پنــج دری و لادری( )حائــری، 1388: 69( در 
حقیقت حیاط، مرکز و قلب خانه اســت و وجود حیاط مرکزي در 
خانه هاي اقلیم گرم و خشــک ایران نمودي از درون گرایي اســت. 
درون گرایي یکي از ویژگي هایي اســت که درجة اهمیّت به باطن 
را در مقابل توجّه به ظاهر متجلّي مي ســازد )نایبي، 1381: 46(. در 
این میان آن چه حائز اهمیّت اســت این اســت که در زندگي فرد 
مســلمان در مقایســه با ابعاد بیروني و ماديّ تأکیــد بیش تری به 
ابعــاد دروني و معنوي صورت مي گیرد. تأکید بر شــخصیّت فرد 
در اســلام اعضاي خانــواده او را منزل یا حرم و منســوبین مقدّس 
او محســوب کرد و این مفهوم نمادیــن در خصوصي ترین عرصة 
زندگي او یعني در حیاط یا قلب خانة سنتّي ظاهر شد. این ویژگي 
خانة ســنتّي حیاط را در مرتبة بالاتــر از مفهوم فضاي باز قرار داده 
اســت )ابوالضیاء و قزلباش، 1364: 24(. در خانه های ســنتّی اقلیم 

گرم و مرطوب در دورة قاجار، فضاهای واحد مســکونی بر اســاس 
یک نظام مشــخّص در کنار هم چیده شده اند در این نظام، اصل 
بر وجود حیاطی است که بســته به شرایط مختلف، ممکن است 
در بخش هــای مختلف زمینی که خانه در آن ســاخته شــده قرار 
گیرد. علاوه بر این برخی از حیاط های ســاخته شده در این اقلیم، 
هندسی نیستند و ممکن است شکل نامنظمی داشته باشند. ارتباط 
فضاهای زیســتی با ســایر بخش های خانه از طریق حیاط صورت 
می گیــرد و حیــاط پیونددهنده و ارتباط دهنــدة فضاهای مختلف 
واحدهای مســکونی اســت )حبیبی و دیگران، 1371: 43(. در این 
مناطــق تدابیر مختلفی در زمینة کنترل انرژی تابشــی در فضاهای 
بیرونی اندیشیده شد که استفاده از رنگ های روشن برای بدنه های 
خارجی، بهره گیری از ســایه بان های مختلف و بهبود خصوصیات 
حرارتی مصالح از جمله آنها هســتند. در این میان، در نظر گرفتن 
تناسبات مناســب حیاط به گونه ای که بهترین عملکرد را در برابر 
شرایط تابش خورشــید از نظر نیاز به سایه داشته باشد، از اهمیّت 

بالایی برخوردار است )تابان و دیگران، 1392: 40(.
در حالــت کلــی، جانمایــی حیاط نســبت به خانــه می تواند 

گونه های مختلفی داشته باشد که در جدول شمارة 1 آمده است.

جدول شمارة 1: گونه بندی نحوة قرارگیری حیاط نسبت به خانه و محاسن و معایب اقلیمی آن

گونه تصویر موقعیت قرارگیری حیاط نسبت 
به خانه نقاط قوت نقاط 

ضعف

حیاط در اطراف خانه قرار می گیرد.  ایجاد جریان هوا از چهار طرف و 
نورگیری از چهار جبهه

تابش نامناسب در جبهة شرق و 
غرب و انتقال گرمای زیاد 1

خانه تمام عرض زمین را اشغال 
می کند و حیاط به دو بخش تقسیم 

می شود. 

نورگیری بیش تر از جبهة شمال و 
جنوب و محدود شدن جبهة شرق 

و غرب 
-------- 2

خانه در منتها الیه قسمت شمالی 
زمین قرار گرفته و تمام عرض آن را 

اشغال کرده است. 
امکان کنترل تابش وجود دارد.  جریان هوا یک طرفه است و امکان 

گردش هوا در داخل بنا کم است. 3

وجود حیاط کوچک)خلوت( در 
شمال خانه

ایجاد جریان هوا از طریق بازشو 
در شمال خانه و نورگیری بیش تر 

فضاهای داخلی
-------- 4

خانه به صورت L شکل در اطراف 
حیاط قرار گرفته و دارای دو نمای 

عمود بر هم است.
ایجاد بافت متراکم 

همواره یک نما در جبهه نامطلوب 
قرار دارد. از لحاظ ایجاد کوران در 
فضاهای داخلی، دو نمی عمود بر 

هم نقشی ایفا نمی کنند. 

5
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این پژوهش برای نیل به نتیجه ای دقیق تر، با در نظر گرفتن گونة 
»حیاط در وسط بنا« در خانه های هر دو اقلیم گرم و خشک، و گرم 
و مرطوب انجام شــده اســت. برای این منظور 10 مورد از خانه های 
سنتّی یزد و دزفول در دورة قاجاریه انتخاب و ساختار حیاط در آن ها 
تحلیل شد و نتایج حاصل از آن تحت بررسی تطبیقی قرار گرفت. 
روش تحقیــق مقاله توصیفی-تحلیلی اســت و محــدودة مطالعه 
خانه های ســنتّی یزد و دزفول است. جمع آوری داده های این پژوهش 
شامل دســته ای از اطلاعات است که بخشی از آن بر پایه مطالعات 
کتابخانه ای )مطالعة کتاب ها و مقاله ها و پایان نامه ها( و بخش دیگر 
تلاش های میدانی نگارندگان در خانه های سنتّی در این زمینه است.

روش پژوهش
روش تحقیــق در این مقاله از نوع توصیفی و تطبیقی با انتخاب 
ده نمونه موردی از اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب می باشد. 
همچنین شــیوه تحلیل، فرمی اســت و ابزار گــردآوری داده ها با 
ترســیم کروکی و مشاهده میدانی و ترســیم جداول و نمودارهای 

تحلیلی میسر شده است. 

چارچوب نظری پژوهش
در معماری ســنتّی ایــران اقلیم عامل مؤثـّـری در جهت گیری، 
ســازمان دهی فضایی، شکل، نوع ســازه، مصالح و عناصر و اجزای 
بناها بوده است. در این بخش به سبک رایج خانه سازی در دو اقلیم 
گرم و خشک، و گرم و مرطوب دو دورة زمانی قاجار اشاره می شود. 
در شــهر یزد در اقلیم گرم و خشک بافت شهر به صورت متراکم 
و فشــرده بود و بیش تر خانه ها به شــکل حیاط مرکزی )درون گرا( 
ســاخته شــده بودند. عرصه های این خانه ها رو به آفتاب و پشت به 

آفتاب است )جبهه رو به آفتاب در بیش تر موارد جبهة اصلی خانه 
است( معمولاً بیش ترین تزیینات در این جبهه انجام شده است. در 
خانه های یزد حیاط ها پایین تر کشــیده می شــدند تا به آب جاری 
که به صورت نهر و قنات بود دسترسی باشد. اتصال فضای زندگی 
با فضای باز، به خصوص اهمیّت بخشــیدن بــه فضای نیمه باز در 
خانــه، به مهم ترین فضای خانه بدل شــده بود. این درحالی اســت 
که دزفول دارای اقلیمی گرم با تابســتان های نســبتاً شرجی است. 
گرمی طاقت فرســا و رطوبت نســبتاً زیاد از شرایط اقلیمی سخت 
دزفول در حدود نیمی از سال به شمار می رود. در این شهر به دلیل 
نوع معماری نیمــه برون گرا، آجرکاری کم نظیــر و ریزه کاری های 
بســیاری در تمامی معابر دیده می شــد. در این اقلیم جلوگیری از 
گرم شدن هوای داخل، مهم ترین موضوع در طراّحی ساختمان بود 
و تهویة داخلی فقط از طریق دریچه های شوادان ها امکان پذیر بود. 
فضای زمستان نشــین با ایوان عمیق در ضلع شمالی حیاط مرکزی 
و رو به آفتاب بود و فضای تابستان نشــین در ضلع جنوبی حیاط و 
پشت به آفتاب ساخته می شد. هم چنین در این شهر به دلیل پایین 
بودن ســطح آب های سطحی استفاده از فضاهای زیرزمینی شوادان 
رایج بود. بنابرایــن تفاوت هایی بین ابنیه حیاط مرکزی مناطق گرم 
و خشــک با ساختمان های مشــابه در مناطق گرم و مرطوب وجود 
داشــت. خانه های حیاط مرکــزی در یزد کامــلًا درون گرا بودند و 
ارتباط بســیار کمی با محیط خارج داشتند. ولی در مناطق گرم و 
مرطوب خانه های حیاط مرکــزی، نیمه درون گرا بودند و با محیط 
خارج از طریق ایوان ها و بازشوها تا حدی ارتباط بصری و فیزیکی 
داشــتند. برای وجود حیاط در خانه های سنتّی دو دلیل عمده ذکر 

شده است که در نمودار شمارة 1 نشان داده شده است.

گونه تصویر موقعیت قرارگیری حیاط نسبت 
به خانه نقاط قوت نقاط 

ضعف

خانه در دو سمت حیاط قرار گرفته 
و هر بخش به صورت یک بنای 

یک طرفه عمل می کند.
درون گرایی و ایجاد بافت فشرده این الگو نیازمند زمین وسیع است و 

در هرشرایطی ممکن نیست.  6

خانه فرم U شکل دارد و تنها از یک 
جهت آزاد است. 

امکان کنترل سطوح خارجی در 
مقابل تابش

عدم ایجاد جریان مناسب هوا و 
نورگیری نامناسب برخی جبهه ها 7

حیاط در وسط واقع شده است و 
ساختمان دورتا دور بنا قرار دارد. 

ساختمان چهار فصل است و 
بخشی در سایه قرار دارد. 

این الگو نیازمند زمین وسیع است و 
در هرشرایطی ممکن نیست. 8

مأخذ: نگارنده )برخی از بخش های جدول از مطالعات )طاهباز، 1383: 124-103 ( اقتباس شده است(.
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نمودار شمارة 1: دلایل وجود حیاط در خانه های سنّتی
ماخذ: برگرفته از بقایی و دیگران، 1394: 62

در خانه هاي سنتّي سه گروه فضاي نیمه باز، توده و فضاي تهي 
با یکدیگر ترکیب شده اند و هریک از این فضاها در امتداد دیگري 
معنــا مي یابند. به این معني که فضاها به تدریج، درجة باز و بســته 
بودن خود را از دســت می دهند و یکي به دیگري تبدیل مي شود. 
این پیوستگي در ترکیب فضاها باعث مي شود که فضاهاي متوالي 
به عنوان بســط یکدیگر به کار روند. از سوي دیگر تداخل ترکیب 
لایه هاي عمودي و افقي اطراف حیاط مرکزي و توالي و پیوستگي 
و ترکیب گروه هاي باز، بســته و نیمه باز در خانه، انســداد فضایي 
را از بین برده و نوعي ســیالیّت و شــناوري را در داخل خانه سنتي 
خلق کرده اســت )اخوت، 1392: 211(. بنابراین حیاط از سه جنبة 
اجتماعی- فرهنگی، اقلیمی و کالبدی نقش مهمی را در انســجام 
خانة ایرانی بــه عهده دارد. )مهدوی نژاد و دیگــران،1393: 40(. در 
جدول شــماره 2 نقش حیاط در انســجام خانــه ایرانی به صورت 

کامل تر بیان شده است.
ایــن پژوهش، با تمرکز بــر نقش اقلیمــی و محیطی حیاط در 
خانه های سنتّی دو اقلیم، »ساختار حیاط« را برحسب شکل، ارتفاع، 
مســاحت، تناســبات، زاویة دید، عمق متوســط، عناصر طبیعی و 
مصالح و رنگ جداره بررســی کرده اســت. در تمــام موارد مورد 
بررسی، حیاط در وسط خانه بوده و بنابراین ساختارشناسی در گونة 

»حیاط در وسط بنا« صورت گرفته است.

خانه های سنّتی در یزد و دزفول 
شــکل کلّی خانه های ســنتّی یزد به صورت مکعب مســتطیل 
کشیده است. این در حالی است که فرم خانه های دزفول به صورت 
مکعب فشــرده، حجیم و سنگین است که دست انداز مشبک بام 
آن را نرم می کند و از فشــردگی آن می کاهد. واحدهای مسکونی 
در یزد دارای ترکیبی فشــرده به صورت گسترش در سطح است اما 
این واحدها در دزفول با ترکیبی فشــرده به جای گسترش در سطح، 
در ارتفاع ساخته شده اند که دلایل اقلیمی )سایه اندازی( و حداکثر 

جدول شمارة 2: مهم ترین نقش های حیاط در انسجام خانه های ایرانی
حفظ افراد خانواده از دید مزاحم بیرونی 

به واسطه درون گرایی محرمیتّ

نقش 
اجتماعی 
و فرهنگی

قابلیتّ تبدیل به چنین فضایی به دلیل 
قرارگیری در مرکز خانه مراسم و جشن

ارتباط هماهنگ با طبیعت تقدّس فضایی
به واسطه درون گرایی امنیتّ

به عنوان منبع نور در میان فضا های 
پیرامونی نورگیری

نقش 
اقلیمی و 
محیطی

به واسطة درون گرایی و پشت کردن به 
فضاهای باز بیرون

جلوگیری از باد 
مزاحم

ایجاد فضای خنک همراه با سایه به 
واسطة محصوریتّ و دیوار های بلند ایجاد سایه

به عنوان فضای واسط و ارتباط دهندة 
سایر فضاهای مصنوع

ارتباط دهنده 
فضایی

نقش 
کالبدی و 

ساخت

نقش های متعدّد به عنوان عنصر فرازمانی 
و فضایی انعطاف پذیری

ایجاد مراتب و ارتباطات تعریف شده و 
حفظ حریم فضاها

سلسله مراتب 
فضایی

سازمان دهی فضاهای اصلی در جهت 
محور و تنوّع فضایی محوربندی

مأخـذ: برگرفتـه از مطالعـات )Memarian, 2000( و )مهدوی نژاد و دیگران، 
)35-46 :1393

جدول شمارة 3: مقایسة خانه های سنّتی یزد و دزفول
دزفول یزد

فرم کلی به صورت مکعب فشرده، حجیم، سنگین فرم کلی به صورت مکعب مستطیل کشیده

زیاد بودن عمق فضاهای اصلی)محل زندگی( به نسبت ابعاد حیاط به منظور 
سایه اندازی بیش تر

کم بودن عمق فضاهای اصلی)محل زندگی( به نسبت ابعاد حیاط مرکزی به 
منظور نورگیری بیش تر
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اســتفاده از زمین داشــته اســت. بدین ترتیب تفکیــک فضاهای 
مســکونی در خانه های دزفول به فضاهای خصوصی و عمومی به 
دو شکل تفکیک در طبقات )ارتفاع( و تفکیک در سطح )مسکن 
با مساحت بیش تر( صورت گرفته است )حبیبی و دیگران، 1371: 
104( در جــدول شــمارة 3 خانه های این دو اقلیم متفاوت با رســم 

کروکی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

بررسی نمونه های موردی 
برای بررســی، 5 نمونه از خانه های اقلیم گرم و خشک در یزد و 
5 نمونه از خانه های اقلیم گرم و مرطوب در دزفول انتخاب شــدند. 
در انتخاب نمونه ها متغیّر زمان ثابت در نظر گرفته شــد و خانه های 
متعلقّ به دوره قاجار در نمونه قرار گرفتند. هم چنین تمامی نمونه های 
انتخابی هم به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده اند و هم از لحاظ 
ســاختاری، گونة حیاط در وســط ســاختمان بوده و خانه های دارای 

دزفول یزد
اشراف خانه با منظر بیرونی با ایجاد بازشوهایی در نمای خارجی در ارتفاع 

بالاتر از دید انسان
عدم ارتباط بصری با بافت شهری

نیمه درون گرا، ایجاد تداوم بصری بین درون بنا با ظاهر بیرونی با حفظ 
محرمیتّ

درون گرایی و تودار بودن، ظاهر بیرونیِ متواضع

احداث دست انداز مشبک بام عدم احداث دست انداز مشبک
ترکیبی فشرده به صورت گسترش در ارتفاع ترکیبی فشرده به صورت گسترش در سطح

مأخذ: برگرفته از مطالعات )حائری، 1388( و )پوردیهیمی، 1382: 13-56(

جدول شمارة 4: معرفی نمونه های موردی
تصویر ویژگی ها محل قرارگیری نام خانه

خانه شامل دو حیاط با ورودی جداگانه است. مهم ترین عنصر آن 
ایوان بلندی است که با بادگیر بیش تر از دیگر عناصر حیاط جلوه گری 

می کند )قاسمی، 1383( 

محلةّ تبریزیان، خیابان 
قیام، بازار تهرانی ها، 

کوچه محمودی
خانه مرتاض

یزد

اجزای اصلی خانه دو حیاط بزرگ و کوچک با مجموعه ای از 
ایوان ها و تالار ها و اتاق ها که جملگی در اطراف آن نشسته اند 

)پیشین، 1383( 

محلةّ فهادان، گذر 
یوزداران خانه لاری ها
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تصویر ویژگی ها محل قرارگیری نام خانه

این خانه مفصّل و بزرگ شامل سه حیاط و فضاهای مختلف بسته 
و نیمه باز و دو ورودی و نیز چندین فضای باز خدماتی است. دو 
حیاط شرقی و غربی، حیاط های بزرگ مجموعه، هر یک مرکز 

بخش مهمی از خانه هستند )پیشین، 1383( 

محلةّ تل، خیابان دهم 
فروردین، دروازه 

قصاب ها، جنب آب 
انبار گلشن

خانه گلشن

یزد

این مجموعه که از دو خانه تشکیل شده شامل شش حیاط مرکزی 
است. ارتفاع بناهای مجموعه تقریباً یکسان است به همین علتّ 
حجم کلی آن واحدی یکپارچه محسوب می شود که گویی 

حیاط ها را در آن تراشیده اند )پیشین، 1383( 

محلةّ فهادان، گذر 
یوزداران، روبروی 
مجموعه حسنیان 

خانه عرب ها

نخستین نکتة حائز اهمیتّ در طرح این خانه تفکیک آن به دو 
بخش است. حیاط بزرگ کانون بخش اصلی و حیاط کوچک 

غربی، مرکز بخش کوچک تر خانه است )پیشین، 1383( 

محلةّ گودال مصلی، 
خیابان امام خمینی، 

کوچه سهیل بن علی 
خانه رسولیان

مساحت بنا در حدود 375 متر مربع و با حیاطی در حدود 82 متر 
مربع است. محلةّ قلعه شهر خانه سوزنگر

دزفول

مساحت بنا در حدود 250 متر مربع و با حیاطی مربع شکل حدود 
60 متر مربع است. خیابان طالقانی خانه ضیایی

مساحت بنا در حدود 125 متر مربع و با مجموع مساحت دو حیاط 
در حدود 25 متر مربع است. میدان ساعت خانه نیلسازی

بنای مذکور یک طبقه، دارای حیاط مرکزی و طاق های متنوع 
آجری شامل طاق های پنج او هفت و هلالی است.  خیابان طالقانی  خانه 

شاهرکنی

مساحت بنا در حدود 110 متر مربع و با حیاطی در حدود 38 متر 
مربع است. محلةّ قلعه خانه شایگان

مأخذ: نگارندگان برگرفته از حاجی قاسمی، 1383 و اسناد دزفول در کتابخانه میراث فرهنگی، 1395
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الگوی تابستان نشین و زمستان نشین چه در سطح )الگوی یزد( و چه 
در ارتفاع )الگوی دزفول( برگزیده شــده اند. هم چنین تمامی خانه ها 
در هر دو اقلیم متعلقّ به قشــر متول جامعــه در دورة قاجار بوده اند. 
بنابراین انتخــاب نمونه های موردی با یکســان درنظر گرفتن عامل 
زمان، ساختار کالبدی و ساختار اجتماعی در دو اقلیم گرم و خشک 

و گرم و مرطوب صورت گرفته است )جدول شمارة 4(.

تحلیل فرمی حیاط در خانه های سنّتی یزد و دزفول
حیاط خانه های یزد دارای شکل هندسی مشخّص، محصوریتّ 
بالا، محوربندی قوی و تناســبات مســتطیل کشیده است. این در 
حالی اســت که حیاط در خانه های دزفول به دو صورت هندسی 
و غیرهندسی، محصوریتّ پایین تر و محوربندی ضعیف تر دیده 
می شــود. تضعیف الگوی هندســی در حیــاط خانه های دزفول 

جدول شمارة 5: مقایسة شکلی حیاط در خانه های یزد و دزفول
دزفول یزد

گونه 1- هم تراز بودن سطح حیاط و کوچه
گونه 2- سطح حیاط یک یا دو پله بالاتر از سطح

پایین تر بودن سطح حیاط از سطح کوچه

نداشتن حوض یا نهر آب در حیاط داشتن حوض یا نهر آب در وسط حیاط

عدم وجود مرکزگرایی و ایجاد حوزه بندی فضایی با تغییر ارتفاع وجود مرکزگرایی )با مرکزیت آب( یا محورگرایی )با محوریت آب( در حیاط ها

گونة 2- وجود یک درخت 
سایه انداز برای ایجاد سایه در 

حیاط های بزرگ تر

گونة 1- نداشتن گیاهان در 
حیاط های کوچک تر

وجود درختان و گل و گیاه در اطراف حوض

گونة 2- فاقد الگوی هندسی گونة 1- دارای الگوی هندسی حیاط به عنوان عنصر اصلی نظام دهندة خانه
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ســبب کمرنگ شــدن اثر محوربندی و حــذف برخی فضاهای 
اصلــی خانه از جمله هشــتی و فضای زمســتانی و تابســتانی و 
تطابق کمتر با الگوهای خانه های اطراف شــده است )مهدوی نژاد 
و دیگران، 1393: 46-35(. با بررسی ویژگی عمومی شکل حیاط 
در مســکن سنتّی یزد و دزفول می توان آن ها را به صورت جدول 

شمارة 5 مقایسه کرد.

تصویر شمارة 1: الگوی ارتفاعی فضاهای باز و نیمه باز خانه های 
سنّتی یزد؛ مأخذ: نگارندگان

الگوی ارتفاعی در خانه های یزد و دزفول
بر اســاس کروکی های ترسیم شــده از نمونه های مورد بررسی، 
الگوهــای ارتفاعــی متفاوتی در فضاهای باز و نیمــه باز خانه های 

یزد و دزفول مشــاهده می شــود. برخــی از فضاها مانند ســرداب، 
حــوض، صفه و مهتابی در خانه های یزد وجــود دارند، درحالی که 
در خانه های دزفول این عناصر حذف شده اند و جای آن را عناصر 
دیگری مانند شوادان و شبستان گرفته و عنصر بام در دو سطح اول 
و دوم تقسیم شده اســت. بنابراین سطوح مختلف ارتفاعی در این 
خانه ها قابل مشاهده اســت که تصاویر شمارة 1 و 2 بر اساس این 

وجه تشابه ها و تمایز ترسیم شده اند. 

تصویر شمارة 2: الگوی ارتفاعی فضاهای باز و نیمه باز خانه های 
سنّتی دزفول؛ مأخذ: نگارندگان

دزفول یزد

گونة 2- کمرنگ شدن محوربندی به 
دلیل الگوی غیر هندسی

گونة 1- دارای محوربندی قوی به 
دلیل الگوی هندسی

دارای محوربندی قوی

عدم محصوریت کامل دنج و خلوت بودن حیاط و محصورت کامل
دارای تناسباتی به صورت مکعب محصور و تنگ دارای تناسباتی به صورت مکعب مستطیل کشیده و گشاده 

مأخذ: نگارندگان
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درصد فضای باز در خانه های یزد و دزفول
بررســی درصد فضاهای بــاز در نمونه های مورد مطالعه نشــان 
می دهــد کــه میانگین حیــاط در خانه های یــزد، 29 درصد و در 
خانه های مورد مطالعه دزفول 18/8 درصد اســت. بنابراین نســبت 

فضاهــای باز به فضاهای توپر در خانه های یزد بیش تر از خانه های 
دزفول اســت و این در حالی اســت کــه بازة تغییــرات حیاط در 
خانه هــای مــورد مطالعــة یزد از 25 تــا 33 درصــد و در خانه های 
دزفول از 15 تا 25 درصد متغیّر اســت. این موضوع نشانگر اهمیّت 

جدول شمارة 6: درصد فضای باز در خانه های سنّتی مورد بررسی
درصد فضای 
خالی )حیاط( حیاط خانه سنّتی دزفول دزفول درصد فضای 

خالی )حیاط( حیاط خانه سنّتی یزد یزد

18 خانه سوزنگر 31 خانه مرتاض

20 خانه ضیایی 25 خانه لاریها

16 خانه نیلسازی 28 خانه گلشن

15 خانه شاهرکنی 33 خانه عربها

25 خانه شایگان 28 خانه 
رسولیان

مأخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 2: بازه تغییرات درصد حیاط در خانه های مورد مطالعة یزد )25 تا 33 درصد(؛ مأخذ: نگارندگان
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حیــاط به عنوان یک عنصر ویژه و واجد هویتّ در خانه های اقلیم 
گرم و خشــک است، به طوری که ســطح زیادی از مساحت خانه 
به ایــن عنصر اختصاص می یابد، در صورتــی که حیاط در اقلیم 
گرم و مرطوب از اهمیّت کمتری برخوردار اســت و بیش تر جنبة 
عملکردی دارد. در هر دو اقلیم مســاحت فضای خالی نســبت به 

فضای توپر با رویکرد حفظ انرژی، کم و زیاد می شود. 

تناسبات حیاط در خانه های یزد و دزفول
در صورتی که نســبت طول به عرض در حیــاط اقلیم های گرم 
به درستی تعیین شــود، ایجاد سایة بهینه بر روی کف و جداره های 
ساختمان، دمای دیواره و لایه های هوای اطراف آن را کاسته و به دلیل 
ایجاد کوران و تهویة طبیعی، ســبب کاهــش دمای هوا در حیاط و 
در نتیجه بهبود شرایط حرارتی در فضاهای اطراف می شود )تابان و 
دیگران، 1392: 39(. جدول شمارة 7 نسبت میان طول و عرض حیاط 
در خانه های مورد مطالعه یزد و دزفول را نشــان می دهد. این تناسب 
در خانه های یزد به مستطیل و در خانه های دزفول به مربع نزدیک تر 
است. هم چنین میانگین این نســبت در خانه های مورد مطالعة یزد 
1/45 و در خانه های دزفول 1/12 است. می توان این چنین گفت که 
در بناهای دزفول که در حیاط آن نسبت 1 تا 1/4 میان طول و عرض 

برقرار است و حیاط مربعی شکلی دارد، مناسب ترین میزان سایه در 
فصول گرم بر روی کف و جداره ها ایجاد خواهد شد. هرچند ایجاد 
سایه بر روی کف حیاط در فصول سرد دزفول مشکل ساز است، ولی 
از آنجا که تعداد روزها و درجة سردی هوا در این شهر کم است، لذا 

می توان از آن چشم پوشی کرد. 

جدول شمارة 7: مقایسة تناسبات میان طول و عرض حیاط در 
خانه های سنّتی یزد و دزفول

نسبت طول به 
عرض حیاط دزفول نسبت طول به 

عرض حیاط یزد

1.07 خانه سوزنگر 1.48 خانه مرتاض
1.15 خانه ضیایی 1.68 خانه لاری ها
1.11 خانه نیلسازی 1.31 خانه گلشن
1.1 خانه شاهرکنی 1.51 خانه عرب ها
1.2 خانه شایگان 1.28 خانه رسولیان

مأخذ: نگارندگان

زاویة دید در حیاط خانه های یزد و دزفول
یکی از عوامل انسان مداری در معماری بومی مقیاس انسانی است. 
آن هنگام که ناظر در برابر یک نما یا مجموعه نماها قرار می گیرد از 
آن چه می بیند به دریافتی می رســد که با بلندی قامت او تناسب دارد. 

نمودار شمارة 3: بازه تغییرات درصد حیاط در خانه های مورد مطالعة دزفول )15 تا 25 درصد(؛ مأخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 4: بازه تغییرات نسبت طول 
به عرض در خانه های مــورد مطالعه یزد 

)1/68-1/28(؛ مأخذ: نگارندگان

تغییــرات  بــازه   :5 نمــودار شــمارة 
نســبت طول به عــرض در خانه های 
 مــورد مطالعه دزفــول )1/75-1/07(؛ 
مأخذ: نگارندگان
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حداکثر زاویه ای که هر بنا می تواند با ناظر ایجاد کند برابر 27 درجه یا 
محل ایستادن ناظر در فاصله ای تقریباً دو برابر اندازه بنا است )احمدی، 
1391، ص. 34(. در حیاط خانه های یزد علاوه بر رعایت مقیاس انسانی، 
بهره گیری بیش تر از نور جنوب و کم تر از نور غرب و شــرق باعث 
شده که عمق دید بیش تر در ضلع شمالی و جنوبی بنا برقرار باشد. به 
عنوان نمونه در حیاط خانة رسولیان زاویة دید ناظر 16 درجه در طول و 
21 درجه در عرض حیاط است، اما در خانه های دزفول به دلایل اقلیمی 
ســعی در ایجاد حیاط های کوچک تر و با عمق بیش تر شده است. 
تصویر شــماره 3 زاویة دید طولی و عرضی در خانة رســولیان را نشان 
می دهد. در جدول شمارة 8 زاویة دید ناظر در حیاط های خانه های یزد 

و دزفول بررسی تطبیقی شده است. 

جدول شمارة 8: زاویه دید در مقطع طولی و مقطع عرضی خانه های 
یزد و دزفول

ی 
رض

ة ع
اوی

ز
ه(

رج
)د

ی 
ول

 ط
یة

زاو
ه(

رج
)د

دزفول

ی 
رض

ة ع
اوی

ز
ه(

رج
)د

ی 
ول

 ط
یة

زاو
ه(

رج
)د

یزد

62 56 خانه سوزنگر 25 17 خانه مرتاض
53 49 خانه ضیایی 21 12 خانه لاری ها
80 71 خانه نیلسازی 21 19 خانه گلشن
35 34 خانه شاهرکنی 18 14 خانه عرب ها
52 47 خانه شایگان 21 16 خانه رسولیان

مأخذ: نگارندگان

همان طور که از نتایج جدول شمارة 8 برمی آید زاویة دید طولی 
و عرضی در خانه های یزد کم تر از خانه های دزفول اســت که این 
موضوع نشــانگر رعایت مقیاس انســانی در خانه های اقلیم گرم و 
خشــک اســت، حال آن در اقلیم گرم و مرطوب دلایل اقلیمی بر 
مقیاس انســانی برتری می یابد و ارتفــاع جداره های اطراف حیاط 
بیش تر می شــود؛ به طــوری که فردی که در حیاط می ایســتد، با 
دیواره های بلندی اطراف حیاط مواجه می شود و به علت کوچک 
بــودن حیاط نمی تواند فاصلة بیش تــری از جداره ها اختیار کند تا 

تمام سطح نمای بنا را به راحتی ببیند )تصویر شمارة 4(.

تصویر شمارة 4: جداره های مرتفع حیاط در خانه های سوزنگر و 
تیزنو در دزفول؛ مأخذ: نگارندگان

عمق متوسط حیاط در خانه های یزد و دزفول
باد غالب در دزفول به صورت نســیم ملایم و ســاعات وزش آن 
در طول روزهای تابســتان بسیار کوتاه است. از طرفی درجة حرارت 
در تابســتان در دزفول بســیار بالا و رطوبت نســبی پایین است، لذا 
حیاط در خانه های دزفول کم تر بر اســاس ایجاد جریان هوا طراّحی 
و بیش تر بر محافظت از تابش و گرما تکیه شده است. در خانه های 
مورد مطالعه، فضای حیاط در میان فضای بســتة زیستی قرار دارد تا 
بتواند در عمق کشــیدگی پیدا کند و با تعدیل درجة حرارت بسیار 

بالا، در ساعاتی از روز قابل استفاده باشد )نیکقدم، 1392: 77(.

تصویر شمارة 3: زاویة دید طولی 16 درجه )سمت راست( و زاویة دید عرضی 21 درجه )سمت چپ( در خانة رسولیان؛ مأخذ: نگارندگان
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جدول شــماره 9 تناســبات میان طول به ارتفاع )عمق متوســط( 
در خانه های ســنتّی مورد مطالعة یزد و دزفول را نشــان می دهد. که 
میانگین این تناســبات در خانه های مورد مطالعه یزد حدود 4/07 و 
در خانه های مورد مطالعه دزفول 1/04می باشد. نسبت بهینه طول به 

ارتفاع )عمق متوســط( در خانه های ســنتّی دزفول حدود 1/1 تا 1/2 
اســت. اســتفاده از این الگوی بهینه، ســبب افزایش سایه بر سطوح 
حیاط، کاهش دمای جداره ها، کاهش بار سرمایشــی ســاختمان و 
افزایش آسایش ساکنان خواهد شد )تابان و دیگران، 1392: 39-48(. 

جدول شمارة 9: مقایسه تناسبات طول به ارتفاع د خانه های یزد و دزفول
نسبت طول 

به ارتفاع عمق متوسط در مقطع دزفول نسبت طول 
به ارتفاع عمق متوسط در مقطع یزد

0.831 خانه سوزنگر 3.35 خانه مرتاض

1.11 خانه ضیایی 4.75 خانه لاری ها

0.521 خانه نیلسازی 4.57 خانه گلشن

1.627 خانه شاهرکنی 4.27 خانه عرب ها

1.115 خانه شایگان 3.4 خانه 
رسولیان

مأخذ: نگارندگان

نمودار شــمارة 6: بازه تغییرات تناســبات 
طول به ارتفــاع در خانه های مورد مطالعه 
 یزد که در بازه )4/75-3/35( متغیر اســت؛ 

مأخذ: نگارندگان 

نمودار شمارة 7: بازه تغییرات تناسبات طول به 
ارتفاع در خانه های مورد مطالعه دزفول که در 
بازه )1/62-0/52( متغیر است؛ مأخذ: نگارندگان 
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وجود گیاه و آب در حیاط خانه های یزد و دزفول
دلایــل اقلیمی مهم تریــن عامل وجود ســبزه و آب در خانه های 
سنتّی ایران است. نمودارهای زیر میزان مساحت حیاط و نسبت آن 
به فضای اختصاص یافته به آب و ســبزینگی در مسکن سنتّی یزد 
و دزفول را نشــان می دهد. همان طور که مشــخّص است میانگین 
مساحت آب در خانه های مورد مطالعة یزد 82/5 مترمربع و میانگین 
مســاحت ســبزینگی )باغچه( در این خانه ها 93 مترمربع اســت که 
نشــانگر اهمیّت بالای آب و سبزه در خانه های اقلیم گرم و خشک 
است. این در حالی است که در خانه های مورد مطالعه دزفول آب و 

سبزینگی یافت نمی شود و این به دلایل اقلیمی است.

نمودار شمارة 8: بررسی میزان سطح حیاط، آب، سبزینگی در 
خانه های مورد مطالعه یزد؛ مأخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 9: بررسی میزان سطح حیاط، آب، سبزینگی در 
خانه های مورد مطالعه دزفول؛ مأخذ: نگارندگان

مصالح و رنگ جداره حیاط در خانه های یزد و دزفول
شناســایی و تحلیل نمونه های موردی نشــان می دهد خانه های 
یزد و دزفول با مصالح متفاوتی ســاخته می شوند که این مسأله در 
جدارة حیاط خانه ها به وضوح مشــخّص است و تفاوت در مصالح 
موجب ایجاد رنگ بندی متفاوتی در این خانه ها شده است. بررسی 

تطبیقی مصالح جدارة حیاط در نمونه های اقلیم گرم و خشک، و 
گرم و مرطوب نشان می دهد در بدنة حیاط خانه های یزد از مصالح 
آجر و گچ و در اندک مواردی از ســنگ استفاده شده در حالی که 
در خانه های دزفول از مصالح آجر بهره گیری شــده است. هرچند 
جنس درها و پنجره ها در هر دو اقلیم از چوب و در برخی خانه ها 
بازسازی شده فلز است ولی بهره گیری از ارسی و شیشه های رنگی 
در یزد موجب رنگ بندی متفاوتی در جدارة حیاط شــده است، در 
حالی که خانه های دزفول خالص تر و ساده تر هستند و این خلوص 
با مشــبک های آجری کــه در اطراف ایوان هــا و جان پناه خانه به 

کاررفته، کامل تر می شود )جدول شمارة 10(. 

نتیجه گیری
در این مطالعه ساختار حیاط در دو اقلیم گرم و خشک، و گرم 
و مرطوب در گونة حیاط در وسط مورد بررسی قرار گرفت. بر این 
اســاس نمونه هایی از خانه های شــهر یزد و از شهر دزفول انتخاب 
شــد نتایج تحقیق نشانگر تفاوت های ســاختاری حیاط در این دو 
اقلیم اســت و لذا لحاظ کردن این تفاوت هــا می تواند در طراّحی 
یــک گونة یکســان از خانه در دو اقلیم گرم و خشــک و گرم و 
مرطوب بر اســاس توجّه به ملزومات اقلیمی راه گشــا باشد. نتایج 
نشان می دهد که میزان سایة ایجاد شده بر روی کف و جداره های 
حیــاط در هــر دو اقلیم گرم و خشــک )یزد( و گــرم و مرطوب 
)دزفول( نقش بسزایی در کاهش بار سرمایشی ساختمان در فصول 
گرم و گرمایش در فصول سرد دارد. لذا در صورتی که نسبت طول 
به عرض و هم چنین ارتفاع ســاختمان به درستی تعیین شود، نقش 
بســزایی در ایجاد الگوی بهینه و رسیدن به آســایش حرارتی ایفا 
می کند. در خانه های ســنتّی دزفول اعضای خانواده تجربة زندگی 
در ارتفاعات مختلف خانــه را پیدا می کنند و بدین ترتیب که در 
بیش تــر خانه ها طبقة همکف حیاط، بیرونی و طبقة اول، اندرونی 
بنا اســت. بیرونی محل انجام مــراودات اجتماعــی صاحب خانه، 
برگزاری مهمانی، مولودی خوانی، مرثیه خوانی و... است. طبقة اول 
یا اندرونی نیز شــامل پیش بام، ایوان و اتاق های پیرامون آنهاست. 

جدول شمارة 10: مقایسة مصالح و رنگ جداره حیاط در خانه های یزد و دزفول

مصالح 
کف حیاط

جنس در 
و پنجره

رنگ 
جداره

مصالح به کار رفته 
در جداره حیاط

خانه های 
دزفول

مصالح 
کف حیاط

جنس در 
و پنجره رنگ جداره مصالح به کار رفته در 

جداره حیاط
خانه های 

یزد

آجرفرش چوب اکر آجر و گچ سوزنگر آجرفرش چوب اکر و سفید آجر  مرتاض
موزایک فلز اکر آجر ضیایی آجرفرش چوب اکر و سفید آجر و گچ لاری ها
خاک 
کوبیده فلز اکر آجر  نیلسازی آجرفرش چوب اکر و سفید آجر و گچ گلشن

خاک 
کوبیده

چوب و 
فلز اکر آجر شاهرکنی آجرفرش چوب اکر و سفید آجر و سنگ و گچ عرب ها

خاک 
کوبیده

چوب و 
فلز اکر آجر و خشت شایگان آجرفرش چوب اکر و سفید آجر و گچ رسولیان

مأخذ: نگارندگان
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این در حالی اســت که در خانه های ســنتّی یزد اندرونی و بیرونی 
در ســطح افق گسترده شده اســت. این را می توان هم چون ملودی 
دانســت که ضرب آهنــگ آن در دزفول به صــورت عمودی و در 
یزد به صورت افقی اســت. حیاط در خانة سنتّی دزفول با فرم مربع 
فراوانــی بیش تری دارد. این حیاط به صــورت محصور و تنگ در 
قلب مســکن نقش خود را ایفا می کند. مطالعات نشــان می دهد 
کــه این حیاط هــا عمدتاً از عمق بیش تــری برخوردارند که دلایل 
اقلیمی)ایجاد ســایه های عمیــق( و اقتصادی)کمبــود زمین( دارد. 
اما الگوی حیاط در خانه های ســنتّی یزد با فرم مســتطیل احداث 
شده است؛ به نوعی که این حیاط در مسکن یزد به صورت گشاده 
آســمان را در آغوش کشــیده و از عمق)ارتفاع بــه طول( کمتری 
برخــوردار اســت. در حیاط خانه هــای یزد به دلیل وجــود آب نما 
و درخــت )ســبزینگی(، مرکزگرایی یا محورگرایــی به صورت پر 
رنگ تری نســبت به حیاط خانة در دزفول دیده می شود. در عوض 
اســتفاده از مصالح آجری و خشــتی در جداره هــای حیاط دزفول 
باعث ایجاد وحدت خاصی در عین کثرت اشکال و احجام به کار 
رفته در بنا شده و زیبایی آن را دو چندان کرده است، اما در یزد کل 
بنا دارای وحدت است و در اشکال و احجام کثرت دیده نمی شود. 
عــلاوه بر این زاویة دید طولی و عرضی در حیاط خانه های این دو 
اقلیم با یکدیگر متفاوت اســت به نحوی رعایت مقیاس انســانی 
در خانه هــای یــزد در اولویتّ اســت و در خانه هــای دزفول دلایل 
اقلیمی بر مقیاس انســانی برتــری دارد و ارتفاع جداره های اطراف 
حیاط بیش تر اســت. در نهایت محاســبة درصد فضای باز و بسته 
در خانه های این دو اقلیم نشان می دهد که سطح زیادی از مساحت 
خانــه در یزد به حیــاط اختصاص دارد، در صورتــی که در حیاط 
خانه های دزفول جنبة اقلیمی بــر جنبة هویتّی برتری پیدا کرده و 
از مســاحت حیاط کاسته شده است. نگاهی به خانه های مشابه در 
دزفول در دوره های متقدّم شــامل دورة صفویه نشان می دهد که در 
ساختار آنها بین اتاق و ایوان فضایی تحت عنوان غلام گردش قرار 
داشته که در خانه های قجری این شهر حذف شده بود؛ اتاق و ایوان 
در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند و هر یک جانبی مشــترک با 
حیاط دارد و به مســاحت حیاط اندکی افزوده شده است. از طرفی 
دیگر، در دورة قاجار گونة حیاط در وســط افزایش چشمگیری در 
شــهر دزفول داشــت و به تمایل بیش تر افراد به احداث خانه هایی 
بدین گونه و با ایجاد محوربندی و حیاطی منتظم افزایش انجامید. 
لذا بررسی انجام شده قابل تعمیم به خانه های سنتّی شهر دزفول و 
نیز شهر یزد صرفاً در دورة قاجاریه است و به علتّ تغییر و تحولّاتی 
که خانه های ســنتّی هر دوره )به علتّ تحولّات معیشتی، اقتصادی 
و فرهنگی( دیده اســت، نمی توان به تمام خانه های این شهرها در 
گونة »حیاط در وسط« تسریّ داد. جدول شمارة 10 نشانگر بررسی 
تطبیقــی میان ســاختار حیاط در خانه های شــهر دزفول و یزد در 
گونة حیاط در وسط در دوره قاجار است که بر اساس آن بیان کرد 

تأثیر عامل اقلیم می تواند تا این حد باشد که با وجود یکسان بودن 
ســاختار، اقلیم باعث ایجاد اختلاف در ســاختار حیاط این خانه ها 
شــده است. از این رو طراحان امروزی باید به این نکته توجه داشته 
باشــند که این عامل قابل اغماض نیست و تفاوت های کوچک و 
جزئی در ســاختار می تواند تأثیرات بزرگی را در کالبد خانه ها در 

اقلیم های متفاوت ایجاد کند.

جدول شمارة 11: بررسی تطبیقی ساختارشناسی حیاط در خانه های 
قجری اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب

ساختار شناسی حیاط یزد دزفول

الگوی ارتفاعی

عمق

18.8 29 میانگین درصد 
فضای باز

1.126 1.452
میانگین تناسبات 

میان طول و 
عرض حیاط

51.4 15.6
میانگین زاویة 
دید در مقطع 
طولی حیاط

56.4 21.2
میانگین زاویة 
دید در مقطع 
عرضی حیاط

1.04 4.068 میانگین عمق 
متوسط حیاط

0 93.031 میانگین سبزنگی

0 82.59 میانگین آب

آجر- آجر و خشت آجر و گچ مصالح جداره 
حیاط

مأخذ: نگارندگان
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 بررسی دگردیسی ماهیّت قلمرو کُنش گری همگانی 
از شهر ایرانی- اسلامی تا شهر معاصر ایراني

چکیده
شــهرهای دوره اســلامی در ایران، با تأکید بر نقش مســجد و تکوین عنصر میدان و هماهنگی این دو توانســتند 
بالنده ترین جلوه از انعکاس جهان بینی اسلامی را در قالبی کالبدی-اجتماعی به نمایش بگذارند. چنین نظامی، امکان 
حضور امّت واحده را در شــهر و بستری مناسب برای تعامل و کُنش گری همگانی بین آحاد مردم فراهم آورد. بعدها 
با گرته برداری هایی ناصواب از نوگرایی غربی و تغییر در شــکل گســترش شهرها، عناصری به ساختار شهر تحمیل شد 
که وجود خود را در حضور اتومبیل جستجو می کرد. پیامد این چرخش ناگهانی، گسستن هم پیوندی قلمرو همگانی، 
تقلیل ارزش های فضایی- اجتماعی شــهر ایرانی-اسلامی و شکل گیری شــرایطی شبه شهری بود که به »شهر معاصر« 
یاد می شود. این درحالی اســت که همان جوامعی که در عصر مدرنیته چنین نحلة فکری را به جوامع شهری تزریق 
کردند سال ها بعد به ناکارآمدی و آسیب های اجتماعی، هویّتی و معنایی آن در جوامع آگاهی یافتند و مسیر خود را 
به سمت و ســویی دیگر پیش بردند. مقالة حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تفاوت ماهوی فضاهای 
همگانی شــهرهای ایرانی- اسلامی با شــهرهای معاصر ایران و تبیین نقش فضاهای همگانی در آن تدوین شده است. 
لذا با تحلیلی محتوایی به تشــریح مصادیق عیني هر دو نوع فضا در دو مقیاس محلّه و شهر پرداخته شده است. نتیجة 
تحقیق حاکی از وقوع دگردیسی معناداری در شکل و محتوای فضاهای شهر در این دو دوره است و حفاظت، ارتقای 
کیفی و هماهنگ ســازی فضاهای همگانی سنّتی با نیازهای امروزی شــهرها و ایجاد فضاهای شهری غنی را به منظور 

حفظ هویّت شهر اسلامی- ایرانی ضروری می نماید.

واژگان کلیدي: شهر اسلامی- ایرانی، شهر معاصر ایرانی، فضای شهری، زندگی جمعی، تعامل اجتماعي.
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مقدّمه
فضای شهری در ترکیب با تجربة حضور و استمرار آمیختگی با 
ساحت های چندگانة فضایی-زمانی، انگاره ای است حاصل آمده از 
موجودیتّ کالبدی و محتوایی فضا و عامل انســانی حضور مردم، 
که محصول آن رســیدن به مفهوم تکامل یافته مکان است. توجّه 
به مســائل اجتماعی و هویتّی زندگی در شــهرهای امروز، در مورد 
مصادیق کالبدی آن، اهمیّت بســیاری دارد. در ایــن مقاله، تغییر 
صورت و ماهیّت فضاهای شهری طی فرایندی معاصر که می توان 
از آن بــه نوعی دگردیســی یا جهش تعبیر کــرد و تأثیری که این 
دگردیســی بــر ارزش مندی مکان هــا و نقش فضاهای شــهری در 
تدارک بســتری مناســب برای کنش گری اجتماعی و برخورداری 
از مزیت های حیات جمعی داشــته اســت، صورت مســألة اصلی 
را تشــکیل می دهــد. توجّه به چنین مســأله ای، نشــأت گرفته از 
نوعی نگاه قیاســی به شرایط شــهری و تنوعّ گونه های فضایی در 
شــهرهای تاریخی ایران در دورة اســلامی است. بدین معنا، تکوین 
فضای شهری در ارتباط مســتقیم با ویژگی های اعتقادی، آیینی و 
کارکردی جوامع شــهری، فرایندی بطیء و منطبــق با بن مایه های 
تاریخــی، اجتماعی و اقلیمی بوده اســت. برهم خوردن این فرایند 
و مختل شــدن آن در دوران معاصر، موجــب از میان رفتن اصالت 
کالبــدی، کارکــردی و معنایی فضاهــا و یا به تعبیــر صحیح تر، 
مکان های مألوف شده است. شرح و بررسی تطبیقی این دگردیسی 
به منظور دســت یابی به چارچوبی به منظور ارتقای کیفیّت قلمرو 
همگانی و فضاهای شهری، هدف و رویکرد اصلی این مقاله است. 
این تحقیــق چگونگی تفاوت هــای کالبدی-عملکردی فضاهای 
همگانی در دو دورة تاریخی کشور را به کنکاش پرداخته و در پی 
پاسخگویی به این سؤال است که چگونه نیازهای جمعی مردم در 

تکوین و شکل گیری قلمرو همگانی تأثیرگذار بوده است؟
رفتارهاي فردي و اجتماعي مسلمانان همواره متأثر از آموزه هاي 
دیني آنان اســت. این رفتارها در مناسبات اجتماعي ساکنان شهرها 
نیــز تظاهــر مي یابد. گرچه نوع ایــن تأثیرها و میــزان آن در همة 
شهرها یکسان نیست، لکن ردیابي آن ها برای شناخت مشابهت ها 
و تعریــف برخي الگوهاي رفتاري خاص براي ســاکنان شــهرهاي 
اسلامي امکان پذیر است. شریعت اسلام دربرگیرندة طیف بسیاری 
از اصول نظام اجتماعي اســت. این اصول در جهت انطباق زندگي 

مسلمانان با اهداف و پیام دین مبین تدوین شده اند. 
پیروي از این اصول، همانند جوامع اولیة مسلمانان، سبب ایجاد 
محیط هایــی هماهنــگ از دو جنبة اجتماعــي و فیزیکي خواهد 
شــد و نادیده انگاشتن آن ها ســبب تخلفّ از سنتّ شده و شرایط 
فیزیکــي و اجتماعي زندگي مســلمانان را به شــدّت تحت تأثیر 
قــرار خواهد داد. به هر روی براي تعریف، احیای و ایجاد فضاهاي 
عمومي در شهرها، باید به موضوعاتي هم چون تبیین مباني نظريِ 
برآمده از جهان بیني اسلامی و فرهنگ اصیل ایراني، تعیین میزان 

کارآیي فضاهای عمومی در دوران معاصر و بازشناســي ارزش هاي 
اجتماعــی، فرهنگي- مذهبی و کالبــدي نمونه هاي تاریخي توجّه 
داشت و در نهایت براي طراّحي عالمانه و حکیمانة آن ها به عنوان 
جزء مهمي از شــهر، برنامه ریزي کرد. طبیعي اســت که همة این 
مراحل باید در فضاي فرهنگيِ ایراني و جهان بیني اســلامی حاکم 
بر آن انجام شــوند و اســتفاده از روش هــا و تکنیک هاي وارداتي 
نیــز پس از گذر از صافی اصول و ارزش هاي ایرانی- اســلامی در 

فضاهاي موصوف، ممکن و صحیح خواهد بود. 
بر همین اســاس، سعي بر آن اســت که مقایسه ای اجمالی بین 
ماهیــت عرصه هاي تعریف شــده بــراي فعالیّت هــاي عمومي در 
شــهرهای ایراني-اســلامي و شــهر معاصر ایرانی انجام شود و در 
جمع بنــدي نهایی در خصــوص ویژگي هاي هر کــدام، به لحاظ 
ســاختارهای معنایی، کالبدی و اجتماعی بررســی صورت گیرد و 

پیشنهادهایی ارائه خواهد شود.

طرح مسأله
در شــهرهای کهن شــکل گرفته بر اســاس جهان بینی اسلامی 
ســاکنان مسلمان، عرصه های همگاني شهر و معماری خاص ابنیه 
امــکان تجمّع و تماس رودرروی اهل شــهر را بــه  دلیل تأکیدات 
فراوان اسلام بر همبســتگی اجتماعی فراهم می کردند. معماري و 
شهرســازي اســلامي از این نظر که ارزش هاي معنوي و کالبدي را 
در یک کل همگرا ترکیب کرده اســت، خود را نســبت به ســایر 

فرهنگ ها متمایز مي کند.
بهره گیری از اصول حاکم بر آن ها )و نه تکرار کالبد مادی شان( 
می تواند کمک شــایانی بــه دگرگونی وضع موجود شــهرها کند 
و ضمن تناســب با اصول ســنتّي، مقتضیات زندگــي مدرن را نیز 
تأمیــن نمایــد. چیزي که در چهرة شــهرهاي ما کم رنگ شــده، 
روابط اجتماعي ســالم و حس همبستگي و هویت جمعي است. 
تضعیف روابط اجتماعی در اثر کیفیّت نامطلوب قلمرو همگاني 
شهر، از جمله مهم ترین مسائل و مشکلات شهرهاي معاصراست.

رشد نامتعادل و ناهماهنگ شــهرها که بی توجّهی به جنبه ها و 
مســائل مختلف فــردی و اجتماعی را در پی داشــته، موجب بروز 
مشــکلات اجتماعی شده اســت؛ از جمله این مشکلات می توان 
بــه کمبود کمّی و کیفی مراکــز اجتماعی و عرصه های همگانی 
حضور مردم در شــهر اشاره کرد. به طوری که این فضاها به لحاظ 
تعــداد، موقعیّــت، عملکرد و کیفیّت، پاســخ گوی نیازهای مردم 
نبوده و در اکثر موارد فاقد شــرایط لازم برای بروز رفتارهای مناسب 

به عنوان قرارگاه رفتاری است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در ابتدا ضمن تشریح 
وضعیّت قلمرو همگانی در شــهرهای ایرانــی در دوره های میانی 
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اســلامی، عناصــر و مؤلفه های تشــکیل دهندة آن را بیان می کند. 
سپس با نگاهی تحلیلی به بررسی تغییر و تحولّات ایجاد شده در 
سیر تاریخی مورد نظر پژوهش می پردازد. گردآوری اطلاعات مورد 
نیاز از طریق کتب و اســناد و مطالعات کتابخانه ای به دست آمده 
اســت. از این رو، بخش نخســت مقاله، اصول و معیارهای تکوین 
ســاختار مکانی و قلمرو همگانی بازخوانی می کند که برداشــتی 
اســت از تحلیــل محتــوای منابع مرتبــط با موضــوع ارزش مندی 
فضاهای شــهری و نقش موثر آن در ارتقــای کیفی حیات مدنی 
شــهرها. برونداد این بخش از پژوهش، تدویــن چارچوبی الگویی 
متکی بر ســه بخش اصلی اســت که می تواند معیارهای مقایسة 
تطبیقی میان شــرایط و کیفیّت های فضایی-مکانی را در بازه های 
زمانی پیش و پس از وقوع دگردیسی در شکل و محتوای فضاها و 
با تأکید بر گونه های متنوعّ فضایی به دســت دهد. در بخش دوم، 
پژوهش مبتنی بر روش قیاســی و تحلیلی به پیش برده شده است. 
در پایان و متناســب با هدف اصلی پژوهش، بر اساس مجموعه ای 
از فرصت ها و پیشــنهادهای ممکن برای برقراری دوباره ســازوکار 
تکویــن فضاهای شــهری و قلمرو همگانی متکــی بر ارزش های 
برآمــده از  زمینه های اعتقادی، فرهنگی و آئینی جمع بندی شــده 

است.

مباحث نظری

روابط اجتماعي در اسلام
آداب اســلامی، روش ها و سننی که برای انتظام اجتماع و جامعه 
تعریف شــده اســت. تأثیر این جهت گیري در مفهوم واژه »امت« 
تفسیر مي شود. این مفهوم برگرفته از فرمان الهي و مأموریت تعیین 
شــده از جانب خداوند اســت که قرآن بر آن تأکید شــده است. 
انســان موجودی اســت که نیازمند روابط اجتماعی اســت و بدون 
حضور در اجتماع هیچ گاه از عهدة پاســخ گویی به نیازهای متنوعّ 
زندگی خویش برنمی آید. طبیعی اســت که پذیرفتن هر محیط و 
اجتماعی به معنای متعهّد شدن نسبت به شرایط و مقررّات ویژه آن 
محیط است. زندگی اجتماعی بر محور اصول و آداب و قوانین و 
روابطی تنظیم شــده است. اسلام نیز به عنوان دینی که پاسخ گوی 
نیازهــای ضروری روحی و جســمی انســان ها در تمــام عصرها و 
مکان هاســت نه تنها روابط ســازندة اجتماعی را مــورد تأیید قرار 
داده اســت، بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی 

اهمیّت آن ها را به جامعة ایمانی گوشزد می کند.
از آیه های کریمة قرآن اســتفاده می شــود کــه اجتماعی بودن 
انســان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شــده است. در سورة 
مبارکة حجــرات آیة 13 می فرمایــد: »یا ایها الناس انــا خلقنا کم 
مــن ذکر و انثی و جعلنا کم شــعوبا و قبائــل لتعارفوا ان اکرمکم 
عندالله اتقیکم«. ای مردم! شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را 
ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بازشناسید، 

به راســتی که گرامی ترین شــما نزد خداوند متقی ترین شماســت 
)اخوت و همکاران، 1389(.

اســلام تعهد به تشکیل امّت را که لازمه آن استحکام واحدهای 
اصلی اجتماعی اســت، تقویــت می کند. این تعهــد باعث ایجاد 
نوعی احســاس وفاداری، همبســتگی و انســجام در جامعه مبتنی 
بر شــریعت اســلام اســت. قرآن مجید حاوی آیات بسیاری است 
کــه اهمیّت اتحــاد اجتماعی در بین مســلمانان را مطرح می کند 

)پیشین(.
تعامــل مســتحکم اجتماعــی در جوامــع مســلمانان از طریق 
روابط نزدیک و ارتباط های انســانی با رعایــت حقوق افراد، نمود 
پیدا می کند. این آموزه های دینی در شــهرهای ســرزمین اسلامی 
همگی نمود کالبدی خود را نشان داده اند؛ برای مثال شکل گیری 
میدانچه ها در محلهّ با تقویت تعامل بین ساکنان از ارزش اجتماعی 

خاصی برخوردارند.
پیامبر اکرم )ص( مي فرمایند: »مؤمنان نســبت به یکدیگر مانند 
آجري از ساختمان هستند، که هر آجر پشتیبان دیگري است«. این 
حدیث بیان مي دارد که اجتماع مذهبي و اصول ارتباطي سعي در 
ایجاد یک امّت همگــن را از طریق تعامل قوي اجتماعي در تمام 

سطوح اجتماع دارند )بسیم سلیم، 1381: 38( .

مفهوم فضاي عمومي
از مفهــوم فضاي عمومي تعاریف متعددي وجــود دارد. ابتدا به 
تفکیک »عمومــي« از »خصوصي« در معناي لغوي و رســمي آن 
اشاره داریم. در فرهنگ معین در مقابل »عمومي« همه، همگاني و 
آن چه متعلقّ به همگان باشد، آمده است. در فرهنگ آکسفورد این 
کلمه چنین تعریف شــده است: »مربوط یا متعلقّ به مردم به عنوان 
یک کلیت )جامعه یا ملت(« و »در دسترس مردم یا اشتراکي براي 

همه مردم و ارائه شده یا مرتبط با دولت محلّي یا مرکزي«. 
اما در ادبیات شهرســازي، فضــاي عمومي را مي توان با تکیه بر 
مفاهیم لغوي بالا و وجوه مشــترک نظریهّ های متنوعّ صاحب نظران 

به اشکال زیر بسط داد:
1( فضاي عمومي به  عنوان بســتر مشــترک بــراي فعالیّت هاي 
کارکردي مردم و مراســم پیونددهندة اعضــاي جامعه چه معمول 

روزمره و چه رویدادهاي تاریخي.
2( صحنــه اي که به روي آن نمایــش زندگي جمعي در معرض 

دید قرار مي گیرد.
3( فضاي سهیم با غریبه ها، فضاي سیاست، مذهب، دادوستد و 

ورزش، فضاي همزیستي مسالمت آمیز.
4( فضاي زندگي جمعي، فرهنگ شهري و بحث هاي روزمره.

5( قرارگاه رفتاري با بیش ترین مقدار کنش گري همگانی.
فضاهای عمومی شــهری ناشی از اندیشــه ای اجتماعی است و 
بیش از آن که به وجود آمدن آن تحت تاثیر مســایل اقلیمی، فنی 
یا کالبدی باشد، متأثر از تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی مردم 
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آن جامعه است که بر اثر نیروی این تعاملات فرهنگی- اجتماعی 
شــکل می گیرد. فضای شــهری نتیجة عملکردهای رفتار انسانی 
با ابعاد اجتماعی و عمومی اســت و الگــوی »عملکرد« فعالیتهای 
اجتماعــی نتیجــه و حاصل نظام تعاملی میــان اجتماع و فرهنگ 
جامعه اســت که نیروهای به وجود آمــده از تعامل میان اجتماع و 
فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی مدنی موجود باشد، منجر به 
تولید فضای شهری می شــوند )ستارزاده، 1386(. این فضا بیش از 
هر فضای دیگری در شــهر عرصة اعمال متقابل اجتماعی و غلبه 
هنجارهــا و موازین و ارزش های اجتماعی- فرهنگی بوده و نیازمند 
منطق گرایی در رفتار، کنترل اجتماعی و مشــارکت مردمی اســت 
و بیــش از همه چیز، عرصه بیــان آزادی، تکثر، تنوع، هماهنگی و 

خویشتن داری اجتماعی می باشد.

جدول شمارة 1: پردازش چارچوب مفهومي بر پایة ساحت دوگانة 
فضای شهری در قالب ماهیّت ظرف و مظروف

محتوا )مظروف( فضا )ظرف(

فعالیتّ ها و آیین هاي مردمي بستر مشترک
زندگي جمعي صحنه نمایش

سیاست، فرهنگ، دادوستد، 
مذهب

فضاي همگان

تعامل های اجتماعي کانون
حداکثر کنش گري همگاني قرارگاه رفتاري

مي توان فضاهاي عمومي را چنین تقسیم بندي کرد:
الف- از دیدگاه نقش در شهر: فضاهاي عمومي و فراغتي فرعي 

)ناحیه اي محلهّ اي(،
ب- از دیدگاه پیشــینه: فضاهاي عمومي و فراغتي داراي پیشینة 

کهن سنتّي،
ج- از دیدگاه عملکرد: فضاهاي عمومي اجتماعي فرهنگي،

د- از دیدگاه بنیان گذاري: فضاهاي عمومي فراغتي خودبه خودي،
هـ- از دیدگاه ساختار کالبدي: فضاهاي عمومي تکوین یافته در 

طي زمان.
به  طور کلي، هر فضای شــهری در قالب برداشــتی ســه گانه از 
ســاحت تکوین یافتة »مکان«، دارای سه ساختار معنایي ،کالبدي-
فضایی و کارکردی-اجتماعي اســت که هر کــدام از آن ها واجد 
خصوصیّت های ویژه برای نیل تدریجی به فضای شــهری مطلوب 
هســتند )نمودار شمارة 1(. در ساختار معنایي، عواملی مانند ایجاد 
حــس همبســتگی و تعلـّـق خاطر، وجــود ارزش هــای فرهنگی- 
مذهبی، تناســب هویتّی، ارتباط های روانی، تجربه های حســی در 

ایجاد فضای شهری مطلوب مؤثرند.
در ســاختارکالبدي-عملکردي، عواملی هم چــون برآوردن نیاز 
عملکــردی، کمک بــه خوانش و هدایت شــهر، امــکان تماس 
چهره به چهره، تناســب بــا عملکرد، وجــود نشــانه های کالبدی، 

دسترســی به فضا و منظر و چشــم انداز جــذّاب از اهمیّت زیادی 
برخوردارند.

در ساختار فعالیتي-اجتماعي، تقویت تعامل اجتماعی، برگزاری 
آیین هــا و مراســم، شــکل گیری مناســبت های اجتماعــی، تنوعّ 
فعالیّتی، سرزندگی، سهولت حضور در فضا و پیاده مداری از موارد 

اصلی و کلیدی به شمار می روند.

نمودار شمارة 1: ساختار تکوینی مکان بر اساس انگاره متکّی بر جریان 
زمان وارگی ساخت کالبدی-کارکردی و تجربه فضایی، مأخذ: تدوین و 

Montgomery, 2003 و Punter, 1991 تنظیم نگارندگان با برداشت از

نقش قلمروی همگانی در شهر
فضاهاي جمعي از ســرپناه هاي سادة انســاني در جوامع اولیه و 
یا آتش مقدســي که بر گرد آن جمع مي شــدند، آغاز گردید و با 
گسترش روابط اجتماعي، این فعالیّت ها در انواع فضاها نظیر خانه، 
معبــد، بازار، کوچه، میدان و ... گســترش پیدا کرد. مراکز شــهر، 
نقاط کانوني و عمومي عرصة محلّي و محل برخورد و تجمّع افراد 

محسوب مي شود )تیس اونس، 1387(.
شــهر نیازمند فضاهایي اســت کــه افراد را به مکث و ســکون 
واداشــته و گرد هم جمع آورد تا بتواننــد از طریق گفتگو و روابط 
چهره به چهره به همبستگي اجتماعي دست یابند )برومند، 1374(.
شهرها از فضاهای مختلفی تشکیل می شوند که هر کدام از آن ها 
برای حمایت و تســهیل برخــی از فعالیّت های فردی و اجتماعی و 
ایجاد معانی که شــهروندان به آن ها نیاز دارند، شــکل می گیرند. با 
توجّه به ایــن که هر فعالیتّ به فضایی با ویژگــی خاص یا قرارگاه 
رفتاری مناســب نیاز دارد، در صورت نبود فضای مناســب، کیفیّت 
بروز نوع فعالیّت ها دچار مشــکل شده و در نهایت موجودیتّ شهر 
از جنبه هــای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هویتّی با اختلال روبه رو 
خواهد شد. از این رو، بررسی نیازهای انسانی، تأمین و ارتقای کیفی 
فضاهای مورد نیاز فعالیّت های مختلف شــهروندان مسأله ای مهم و 

قابل توجّه برای طراّحان و برنامه ریزان شهری است.
فضاهای عمومی شــهر نیز به عنــوان قرارگاه های رفتاری، نقش 
مهمــی در تأمین نیاز اجتماعی، تعامل افراد با یکدیگر و توســعه 
روابــط فردی و اجتماعی دارند. با توجّه بــه این برخوردها و روابط 
اجتماعی، نیاز به فضاهای عمومی شــهر و عرصه های کنش گری 
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همگانــی افزایــش می یابند. از طرفی محیط کالبــدی باید بتواند 
زمینه را برای توســعة تعاملات اجتماعــی در اوقات فراغت فراهم 
آورد. از ایــن رو، فضاهای شــهری بــا داشــتن ویژگی های خاص 
کالبدی می توانند قابلیّت تأمین نیاز های اجتماعی افراد را داشــته 
باشــند، به طوری که با فراهم آوردن این شــرایط ، بــروز رفتارهای 

مناسب اجتماعی را تسهیل کنند.
بــرای مطالعــه در خصــوص ماهیّت عرصه های عمومی شــهر 
اســلامی-ایرانی و شهرهای معاصر، فضاهای شــهری را در هر دو 
دورة زمانی دســته بندی کنیم. ابتدا عرصه های عمومی را به لحاظ 
مقیاس عملکرد در دو دسته مقیاس شهر و مقیاس محلهّ قرار داده 
و ســپس به لحاظ شــکل و مورفولوژی به دو بخش فضای شهری 
مرکزی و فضای شهری محوری تفکیک کرده و آن ها را بر اساس 
ساختارهای معنایي ،کالبدي-عملکردي و فعالیّتي-اجتماعي مورد 

بررسی و مقایسه قرار داده ایم.

نمودار شمارة 2: دسته بندی عرصه های عمومی در شهر به لحاظ 
مقیاس و مورفولوژی آن؛ ماخذ: نگارندگان

عرصه هاي  سازمان یابي  اصول  و  شکل گیری  مبانی 
عمومي در شهرهای ایراني- اسلامی

در مقیاس شهر
مراکز شــهري )میدان هاي شهري(: در گذشــته، میدان ها 
معمــولاً به صورت گشــادگي محل تقاطع دو یــا چند گذر ظاهر 
مي شــدند که بســته به اهمیّت گذرهــا، محلهّایی بــرای برپایي 
آیین ها و فعالیت ها بودند. میدان در مقیاس شهري به عنوان قلمرو 
اجتماعي به علـّـت ایجاد فرصت مجاورت مکاني گروهي از مردم 
و مرکزیتّ کارکردي خدمات جمعي و فراهم کردن قلمرویي براي 
جامعه اي همگــن ، نقش پررنگي در تقویــت تعامل اجتماعي در 

سطح شهرها و حس تعلقّ به مکان داشت.
زمینة اصلي پیدایش و شکل گیري مفهوم میدان در شهر ایرانی- 
اســلامي مفهومي اجتماعي است. میدان، فضاي کالبدي مناسبي را 
براي کنش گری همگانی فراهم مي آورده است. مراکز عمومي ایران 
بر اثر همبستگي و یکپارچگي اجتماعي قوي بین شهروندان ایجاد 

و از این طریق باعث تقویت روحیة همکاري و تعاون در بین افراد (که 
در دین اســلام نیز تأکید بسیاری بر آن شده است) مي شد. بنابراین، 
شهر سکونت گاه مناسبي را براي گروه هاي اجتماعي مختلف مردم 

با خاستگاه هاي متفاوت فراهم مي کرده است.
از جملــه دیگــر فضاهاي شــهري در مقیاس شــهر می توان به 
فضاهای جلو خان مسجد، صحن زیارتگاه ها، حیاط مساجد جامع 
که گذرهای شهری از درون آن عبور می کردند، حسینیه ها و تکایا 

و چارسوق بازار اشاره کرد.
در بسیاري از شهرها، حسینیه ها و تکیه ها نمودی قوی از قلمرو 
همگانی یا فضاهاي باز شــهري شناخته می شدند و علاوه بر مواقع 
برپایي آیین هاي عزاداري حضرت اباعبدالله الحســین(ع)، در سایر 
زمان هــا نیز، تداعي کننــدة آن ایام و مراســم بوده اند. هم چنین، به 
دلیل همین موضوع، نوعي قداســت مکانی-فضایی را نیز به ناظر 
القــا مي کرده انــد. این در حالی اســت که وجود نشــانه ها و لوازم 
برپایي مراســم )مثل مراسم نخل( در میدان یا مجاور آن، تأثیر این 

عملکرد را در طول سال پایدار مي کرده است.
فرم و شکل میدان و سازمان دهی فضایی آن، الگویی از حیاط ایرانی 
در مقیاس شهری است. این فضا دارای ویژگی های درون گرایی است. 
با مطالعة بافت های شــهرهای ایرانی، درون گرایی نه تنها در فضاهای 
مسکونی و مساجد، که در فضاهای شهری نیز مشهود است. با چنین 
دیدگاهی فضای درون میدان، فضای اصلی درون شهر است؛ جایگاهی 

امن و در بردارندة حضور مردم )پارسی، 1381(.
مهم ترین خصوصیّت میدان، توان تمرکز بخشــی آن است. هر 
نــوع تمرکــزی، عاملی وحدت بخش اســت که عناصــر و عوامل 
اطــراف خود را به یک نقطــه توجّه می دهد. اجتمــاع در میادین، 
که منجر به حدوث رویدادی خاص می شــود، حاوی معنا و بیانگر 
ارزش های جمعی مردم شــهر اســت. این حضور بیانی از ساختار 

معنایی- اجتماعی عرصه های همگانی است. 
فضای همگانی هم چنین عرصة مناســبی بــرای گذران اوقات 

تصویر شمارة 1: سبزه میدان تهران، از نمونه های اولیه عکس برداری از 
یک فضای شهری به مثابه بستر کنش گری و تعاملات اجتماعي و آیینی؛ 

مأخذ: سلطان زاده، 1389
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فراغت و اســتقبال از تعامل اجتماعی تصادفی پیش بینی نشده و 
نیز عرصه ای برای بروز آیین ها و مراســم است که به غنای تجربة 
شــهری می افزاید. لــذا حذف قلمــرو همگانی از بافت شــهری، 
هم معنا با حذف بسیاری از تعاملات ارزش مند اجتماعی است که 
امکان بروز آن ها در دیگر گونه های فضای شــهری بسیار کم یا با 
افت کیفیّت رخداد همراه اســت. در واقع نبود قلمرو همگانی به 

معنای حذف بخشی از زندگی جمعی است.
بازار: در گذشــته، زندگی روزمرة مردم بــا بازار گره می خورد و 
آن هــا نه تنهــا مایحتاج روزانه خود را از آن تهیــه می کردند، بلکه 
بــازار بــرای آن ها محلّــی برای گــردش و مواجهه بــا رویدادهای 
زندگی شــهری بود. احمد اشرف معتقد است: »بازار به عنوان بستر 
فرهنگ شهری ســنتی در ایران عمل کرده است« )اشرف، 1383(. 
بــازار و فضــای پیرامونی آن، بســتر مجموعــه ای از فعالیّت های 
فرهنگی- هنری، مذهبی و تفریحی شامل شاهنامه خوانی، تعزیه یا 
شبیه خوانی، اجرای موسیقی، نمایش  های تخت حوضی، بند بازی، 
معرکه گیری شــعبده بازي، حضور دراویش، دلقک ها، آتش بازی و 

مانند آن بود )نقي زاده، 1389(.
هر یک از این عملکردها که براي بازار مدنظر باشــد با شــدّت 
و ضعف هاي متفاوت جلوه یا مرتبه اي از عملکرد اجتماعي آن ها 
بوده اســت. حتّي عملکرد ارتباطي نیز به جهــت حرکت پیاده و 
امکان تماس رودرروي انسان ها مي تواند ناظر به مرتبه اي از عملکرد 
اجتماعي باشــد. از میــان این عملکردها بارزتریــن عملکردي که 
تبعات و اثرات فرهنگي و اجتماعي داشــته، عملکرد مذهبي بازار 

بوده است که صبغة مذهبي آن را نشان مي دهد.
بازار با راســته هاي اصلي و تیمچه هــاي آن فضایي براي برپایي 
آیین هاي عزاداري حضرت اباعبدالله الحســین( ع) بوده و اهل بازار 
در ایــران همــواره در دوره های زمانی مختلــف و متمادی یکی از 
بانیان و برگزارکنندگان همیشگی مراسم و آیین های محرم بوده اند.
مسجد: به دلیل نقش مهمي که این عنصر در زندگي اجتماعی 
دارد، از مهم ترین بناهاي دیني شــهرهاي اســلامي به شمار مي رفته 
اســت. مســجد جامع به عنوان کانون همگرایــي اجتماع، علاوه بر 
ایــن که از عهدة وظایــف دیني برمي آمد، کانونــي براي بحث در 
مســائل سیاسي، مذهبي، اخلاقي، تربیتي و اجتماعي بود. عملکرد 
کلي مسجد با هدف ایجاد هماهنگي صورت مي گیرد؛ هماهنگي 
مســلمانان با خدا و توازن میان کل جامعه. از دیدگاه شریعت اسلام، 
مسجد دارای دو مقصود جامع است: »مذهب« و »اجتماع«. در هدف 
اجتماعي، اتحاد مســلمانان در جامعه و تقویــت ارتباط   اجتماعي 
آن هــا مورد توجّه اســت. علاوه بــر صحن مســاجد، جلوخان هاي 
طراحي شده در مقابل مسجد نیز محل شکل گیري تعامل اجتماعي 
مي شد که مي توان آن را در زمرة فضاهاي عمومي مد نظر قرار داد.

تصویر شمارة 3: شکل گیري رویدادهاي انساني در مساجد و فضاي 
مقابل آنها؛ مأخذ: هیلن برند 1377

مقیاس محلّه
شهرهاي اسلامي مجموعه اي از محلهّ های همگن و هم نواخت 
بودند که ساکنان آن ها توسط زبان، مذهب، شغل، خانواده یا سابقه 
زندگي مشــترک مرز خود را مشخّص مي کردند. ساختار محلهّ اي 

شهر اسلامي را می توان به شرح زیر تصویر کرد:
هر محلهّ در شــهر کوچک دارای تمام خدمات مثل مســجد، 
حمــام، نانوایي، بازارچه و بــازار بوده و عناصر و ســازمان یافتگي 

مشابه کل شهر داشته  است )حبیبی، 1390(.
مرکز محلّه )میدان محلي یا میدانچه(: محلهّ در ســاختار 
شهر دورة اسلامي به رغم تفاوت هاي ناشي از ویژگي هاي سرزمیني 
داراي دو کارکرد مشــخّص بوده اســت: از سویي به عنوان واحدي 
عملکردي، امکان عرضة خدمــات در محدوده هاي کوچک تر از 
شــهر را فراهم مي کرد و از سوي دیگر به عنوان واحدي اجتماعي 

تصویر شمارة 2: تغییر و تطبیق فضای شهری با نظام اعتقادی آیینی، 
بازار وکیل شیراز در ایام دهه محرم و در هنگام برگزاري مراسم 

سوگواری اباعبدالله الحسین )ع(؛ مأخذ: نگارندگان
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امــکان هم پیونــدي و بروز ویژگي هــا و مشــخّصه های فرهنگي، 
اجتماعي، نژادي، قومي و مذهبي را در محدوده هاي تعریف شــده 

خود فراهم می آورد.
در هر یک از محلهّ های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی، یک 
مرکز محلهّ وجود داشــت. این مراکز از نظر کالبدی و شکل به دو 
صورت بودند. نخســت به صورت یک راســته یــا گذر که کمی 
از گذرهای دیگر در محل اســتقرار فضاهــای تجاری و اجتماعی 
عریض تــر و دوم مقیاس هــاي کوچک تري از میدان هاي شــهري 
به نام میدانچه یا میدان هاي محلّي وجود داشــتند. این میدانچه ها 
گشادگي یا فضاي بازي بودند که اغلب در محل تقاطع چند راه یا 
در کنار راه اصلی محلهّ قرار داشــتند و اطراف آن ها را کاربري هاي 
خاص تجــاري و خدماتي مثل بازارچه، حمام، آب انبار، مســجد، 
تکیه یا حســینیه، ســقاخانه و ســایر کاربري هاي مورد نیاز اهالي 

محلهّ اشغال کرده بودند.
 مرکز محلهّ مهم  ترین فضاي اجتماعي و قلب هر محلهّ محسوب 
مي شود. مرکز محلهّ هاي شهر مظهر بیش ترین تماس ها و تجمع های 
افراد هر محلهّ اســت. علاوه بر آن، مکان استقرار فضاهاي خدماتي 

مورد نیاز ساکنان محلهّ بوده است )برومند، 1374(.
ایــن فضاهــا، مجموعه اي متناســب را بــه وجــود مي آورند که 
پاســخگوي بسیاری از نیازهاي محلهّ ها از جمله تعامل همگانی و 
فرهنگي و محل برگزاري آیین ها و مراسم و به طور کلي پاتوق هاي 
محلهّ بودند. این فضاها، که در تعریف ســازمان فضایي شهر ایفاي 
نقــش مي کردند، امروزه با ظهور دگرگوني هاي متنوعّ نقش خود را 
از دســت داده اند. درگذشته فضاهاي شهري داراي مقیاسي انساني 
از نظــر نوع حرکت و فعالیت بودند، حرکت در آن ها با طمأنینه و 
آرامي انجام مي شد و امکان توقف و تماس با دیگران بدون ایجاد 

مزاحمت براي سایر مردم فراهم بود )مطلبی، 1385(.

تصویر شمارة 4: فضای عمومی شکل گرفته در مسیر گذرها و بین 
 خانه ها، افزایش همبستگی بین همسایگان را به دنبال دارد؛

مأخذ: نقي زاده 1385

مســیرها و گذرها: یکی از مهم ترین عرصه هاي کنش گری 

همگانی در ســاخت کالبدی محلهّ ها، مســیرها و گذرهای اصلی 
و فرعی هســتند. مســیرها و گذرهــا یکــی از اصلی ترین عناصر 
ساختاری محلهّ ها را تشــکیل می دهند و می توانند نقش ویژه ای را 

در تصویر ذهنی از شهر ایفا کنند.
در بافت های تاریخی و قدیمی، گذرهای اصلی که غالباً از دروازة 
تا دروازه دیگر امتداد می یافتند، اغلب خدمات شهری، مراکز محلهّ ها، 
مســاجد بزرگ، بازارچه ها و کاروان سراها را در حاشیه خود داشتند. 
گذر به واســطة شــلوغی و تنوعّ فعالیّت ها و قابل دسترس بودن، از 
اصلی ترین عناصر کالبدی و هویتّی محلهّ به شــمار می آید. اغلب 
گذرهای موجود در بافت های قدیمی به صورت ارگانیک )اندامین( 
و اندام وار احداث شده اند. شبکة ارتباطی کوچه ها و گذرهای بافت 
قدیم در عین ظاهری اندام وار، از نوع نظام نشــانه ای سلســله مراتبی 

تبعیت می کند )نقي زاده، 1385(.
معمــولاً در تقاطــع گذرهــای اصلی کــه چهار ســوق نامیده 
می شــوند، نیازهای مردم محلهّ تأمین می شد، هر محلهّ در مقیاس 
کوچک خود شهری است که امکانات مورد نیاز مردم را در چهار 
ســوق و میدان خود گرد می آورد و دورترین مــردم به این مرکز با 
چند دقیقه پیاده روی به مســجد، حسینه، مدرسه، حمام، آب انبار، 

میوه فروشی، بقالی، پینه دوزی و غیره دسترسی می یافتند.

 تصویر شمارة 5: گذر تاریخی سنگ سیاه، شیراز؛ 
مأخذ: بازنگری طرح تفصیلی منطقه 8 شیراز، مهندسین مشاور پرداراز، 1389

بازارچه: بازارچه ها در محلهّ های قدیم عملکردهاي چندگانه ای 
داشــتند. علاوه بر ایفاي نقش تجاري، به عنوان مکانی برای ایجاد 
تماس چهره به چهره بین ســاکنان محلهّ، تقویت تعامل اجتماعی، 
سرزندگی و سهولت حضور در فضا و پیاده مداری نیز مورد استفاده 
قــرار مي گرفتند. بازارها علاوه بر آن کــه بنیادي اقتصادي، میراثي 
فرهنگــي و نهادي اجتماعي اند، صحنة بروز مجموعه اي از زندگي 
روزمره، تعامــل اجتماعي، برگــزاري آیین ها و مراســم عمومي و 

بخش مهمي از هویت محلهّ ها به حساب مي آمدند.
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فضاهای عمومی در شهر معاصر 

در مقیاس شهر
عرصه های عمومی مرکزی: در شهرهای امروزی، فلکه ها که 
نام میدان را بر خود نهاده اند، فرزند ناخلفی برای نمونه های پیشین 
شده اند؛ چرا که نه عرصه ای برای ارتباط و اختلاط عناصر پیرامون 
هســتند و نه برای آن چه در بدنه ها و جداره ها احداث شده، برنامة 
ویژه ای وجود داشــته است. این فضا، اصولاً با ماهیّت میدان ایرانی 
کــه مرکز را خالی از عنصر و مکانی برای اختلاط عناصر پیرامون 
می خواســت متعارض است. مدرنیته و ولع ماشینیسم وجود گره را 
در شــهر منحصر بــه فلکه  هایی کرد که نام میــدان بر آن ها نهاده 

شده است )آسیابی، 1389(.
امروزه یکی از دلایل بی اقبالی فضاهای میدان گاهی و خالی ماندن 
آن ها از رویدادها و خالی شدن ظرف میدان از مردم، نبود ابنیه ای در 
اطراف و بدنة آن هاست که به وحدت بخشی فضا بیانجامد. انتخاب 
ســاختمان ها و یادمان ها و مکان گزینی درست آن ها به احراز صفت 
وحدت فضایی و بروز نقش ارتباط دهندگی عناصر منجر می شــود. 
در حالی که میدان امروز، عرصة ارتباط دهنده و مفصل گونه اســت. 
اکنون مراکز خرید منفرد یا خیابان هایی که تعدادی از مراکز خرید 
بــزرگ را در خود جــای  می دهند، موجب خلــق فضاهای عمومی 
جدیدی شده اند. این فضاهای شهری به عنوان مکان تعامل اجتماعی 

به ویژه برای جوانان و نوجوانان عمل می کنند.
امــروزه پاســاژها و مراکــز خریــد بــه بخــش جدایی ناپذیر از 
هویـّـت شــهری بدل شــده اند. چنیــن فضاهایــی صرفــاً تجاری 
نیســتند و فضاهای فرهنگی و اجتماعی نیز محســوب می شــوند 
)برومنــد، 1374(. فضاهایی نظیر رســتوران،کافي شــاپ و هتل ها، 
فرهنگ ســراها، بوستان های شــهري، مجتمع هاي تجاري، سینما و 
کلوپ های ورزشی عرصه های عمومی شهرهای معاصر ما هستند. 

این فضاهای عمومی جدید در حالی برای بسیاری از شهروندان به 
عنــوان جایگزین فضاهای عمومی دوره هــای پیش، از جمله مرکز 
قدیمی شــهر مطرح می شــوند، که فاقد بســیاری از عملکرد های 

نمادین و فرهنگی آن هستند. 
گرچه درجه ای از تعامل اجتماعی در این فضاها رخ می دهد، اما 
این بخش تجاری اســت که الگوی شکل گیری فضای عمومی را 
تنها برای مصرف کالاها و به حداکثر رساندن سود، تعیین می کند. 
فضاهای عمومی جدید، از مظاهر مدرنیســم یــا به عبارت دیگر 
گرته برداری ناصوابی از مدرنیســمی محســوب می شــوند که در 
خیابان های نوین شــهر در جریان اســت. امروزه مصرف فرهنگی، 
پرسه زنی، تماشا و خرید در خیابان های جدید و ایستادن در مقابل 
مغازه هــای ویترینی، فعالیت های مکمل هــم و رفتارهای مرتبط با 

زندگی شهری یا فرهنگ شهری نوین به حساب می آیند. 
میدان شــهری ظرفی اســت کــه مظروفش شــهروندان و وقایع 
شــهری اســت. بار معنایی که کلمة میدان در شــهر ایرانی واجد 
آن اســت، این فضا را عرصه ای برای وقــوع رویداد می داند و رابطة 
ظرف و مظــروف، فضا و مردم را توأمان و با هم معنا می بخشــد. 
با عنایت به جایگاه میدان در بافت های تاریخی شــهرهای ایرانی، 
واجد مراتب بودن و مرکزیتّ داشــتن میدان اصلی در بافت شهری 
خصوصاً در دوران اسلامی کاملًا مشخص است. از این رو، آن چه 
قابل اشاره اســت میدان در فارسی اصولاً به مفهومی که امروزه در 
قالبــی عامیانه به کار می رود )چرخــه ای برای چرخیدن اتومبیل و 
متفرق شدن آن( جایگاه نداشــته است. میدان گونه ای از فضاهای 
شهری و مکانی برای حادث شــدن تمرکزهای عملکرد و معنایی 
و بروز تعامــل اجتماعی و نیز ترکیب آن هاســت. در این گونه از 
فضای شــهری، بر خلاف تقاطع های ترافیکی ، عرصه بر مســیر و 

درنگ بر حرکت غلبه دارد )برومند، 1374(.

 
تصویر شمارة 6: در فلکه های میدان نامِ امروز، مرکز، مکانی برای آمیختگی فعالیت های موجود در بدنه ها نیست، بلکه جزیره ای در میانه است؛ 

تصاویری از فلکه های موجود در شهر شیراز؛ مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه، 1388 
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فضاهای باز شــهری طراحی شــده: فضاهای باز شــهری 
اغلب در بخش های جدید شــهرها به صورت فضای سبز، ورزشی، 
تفریحی، اســتراحت، به منظور استفاده شهروندان در اوقات فراغت 
طراحی شــده اند و تا حدی مطابق با اصول و معیارهای شهرسازی 
و علائق افراد و فرهنگ غالب هســتند و قابلیــت تأمین نیازهای 
جســمی و روانی مردم را دارند. این نوع فضاهای شهری که شامل 
بخش هــای مختلف از قبیل فضاهای عمومــی و نیمه خصوصی 
برای ملاقات و تعامل اجتماعی افراد، فضاهای تفریحی، ورزشی و 
بر اساس نیازهای رده  های مختلف سنّی طراحی شده اند، توانسته اند 
به عنوان قرارگاه رفتاری با عملکرد و طرح خاص و مناســب خود و 
توســعة امور اجتماعی، فرهنگی و با فراهم آوردن شرایط آسایش 
جســمی و روانی افراد، هماهنگی و هم ساختی مناسبی بین فرد و 
محیــط ایجاد کنند، به طوری که ایــن ارتباط و هم چنین توجّه به 
زمان اســتفاده از فضاهای باز شــهری در طراحی موجب احساس 
رضایت منــدی از فضا به ویژه از ســوی جوانان و جذب آنان به این 

مجموعه ها می شود.

تصویر شمارة 8. یک نمونه خوب از فضای عمومی شهر طراحی برای 
 حضور مردم در فضا، دروازه قرآن شیراز؛ 

مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه، 1388

در مقیاس محلّه
کم اهمیّت شــدن میدان های حضور پیاده و تســخیر محلهّ با 
مســیرها، رونق گرفتن کریدورهای حرکتی و فعّال شــدن بدنه های 
آن ها و انتقال فعالیّت هایی که در مراکز محلهّ ها یا میادین شــهری 
متمرکز بودند به خیابان ها، سبب می شود که تعادل میان حرکت و 
مکث در محلهّ با استیلای ماهیّت حرکتی، بر هم خورده و فضای 
عمومــی محلهّ به عنوان »فضای همبودی و مکانی برای ارائة نقش 
و آزمون واقعیّت و کنکاشــی در تفاوت ها و هویتّ و پهنه ای برای 

پذیرفته  شدن توسط دیگران« رنگ بازد )پارسی، 1381(.

زندگی ماشــینی همه جا را به تســخیر خود درآورده است. این 
نوع حضور در فضای شهری که به خیابان رونق داده، میدانچه های 
محلی را قربانی کرده است، انسان را از حضور در جامعه و تعامل 
رودررو معــاف نمــوده و او را به موجودی گوشه نشــین در خانه و 
اتومبیل خــود بدل کرده اســت. لذا جای خالــی فضاهایی چون 
پیاده راه ها و میادین در محلهّ های شهر،که نقش اجتماعی و هویتّی 

دارند، به شدّت احساس می شود.

آسیب شناسی عرصه هاي كنش گري همگاني
بــا توجّه بــه تغییرهای اساســی کــه در گونه شناســی بافت و 
ریخت شناسی شهری نوین به وجود آمد، گره ها و تقاطع های شهر 
معاصــر تفاوت بنیادینی را با گره هــای بافت تاریخی دارند. عمدة 
گره های شهر معاصر یا نواحی مدرن، در محل برخورد خیابان های 
مختلف بــا یکدیگر به وجــود می آیند؛ از این گره های شــاخص 
شهری چهارراه ها و تقاطع های ترافیکی را مي توان نام برد که فاقد 

هرگونه تعامل و تعلقّ اجتماعی هستند.
ورود اتومبیــل به زندگی موجب کاهش پیــاده روی و در نتیجه 
تغییر عملکرد خیابان از مکان ملاقات و برخورد به مســیری سریع 
برای عبور ماشــین گردید. در حالی که در گذشــته، کالبد شــهر 
توازن و تعادل و مقیاســی انســانی داشــت و معنویتی را به انسان 
القا می کرد. محیط شــهری امروز القاکنندة بی نظمی، فشار روانی، 
ناهماهنگی، بی تناسبی، زشتی و از همه بدتر سیطرة مادی گری و 
کمّی گری بر زندگی انســان اســت. کالبد شهر، در گذشته دارای 
کالبدی نجیب و آرام و متین و متوازن و هماهنگ بود که در سایه 
و در جوار عمارت های معنوی مسجد و زیارتگاه و حسینیه شکل 

گرفته بود )نقي زاده، 1385(. 
در شــهر امــروز بی تناســبی، بی هویتّــی، خودنمایــی، تقلید، 
فردگرایی، مصرف زدگی، سعی در تشابه به بیگانه، اهتمام در تمایز 
از همگنان، فشــار روانی، آلودگی، زشتی، فقدان دوستی و آشنایی 
و بســیاری کمبودها که لازمة زندگی انســانی هستند، عرصه را بر 
انســان تنگ کرده است. در واقع همة این مشکلات ناشی از عدم 

تناسب برنامه ریزی شهر با نیازهای کنونی آن است.
مشکل ها و نابسامانی های کیفی فضاهای باز شهری را در ایران 

می توان در محور های زیر دسته بندی کرد:
الف- عملکرد نامناسب فضاهای باز شهری موجود،

ب- عــدم توانایی فضاهــای باز در ایجاد ارتباط و ســازگاری با 
کاربران به علتّ بی توجّهی به ویژگی ها و نیازهای جســمی، روانی 

و اجتماعی گروه های استفاده کننده و زمان استفاده از این فضاها،
ج- عدم توجّه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر،

د- توجّــه بیش از حد به اتومبیل در شــهرها به نحوی که حتّی 
فضاهای شهری با ارزش کهن نیز امروزه در سیطرة اتومبیل ها قرار 

گرفته و از تعامل اجتماعی تهی شده اند،
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هـ- ناســازگاری برخی از فضاهای باز شــهری با شرایط اقلیمی 
مانند ســرما، باد و آفتاب، هم چنین بی توجّهی به مسائل فرهنگی 
و اجتماعــی که موجب بی هویتّی فضا و عدم دلبســتگی مردم به 
آن فضاها می شود. در ساختار فعلی برنامه ریزی شهری، سهم مورد 
نظر زمین برای مســیرها، بخش مســکونی، تجــاری، خدمات و... 
در نظر گرفته می شــود، اما ســهمی از زمین که قابل تخصیص به 
عرصه  های زندگی جمعی است که دارای ماهیّت سکون و درنگ 
و مکث هســتند، مغفول مانده اســت. این گونه فضاها لاجرم باید 

در زیر مجموعه ای از مسیرها سرانه ای را به خود اختصاص دهند.

تصویر شمارة 9: فضای شهری مقابل مسجد وکیل شیراز در زمان 
اشغال فضای با ارزش شهری توسط اتومبیل به جای حضور گرم 

مردم در فضا؛ مأخذ: نگارندگان

یافته ها و بحث
بررسی تطبیقی فضاهای شهری برابر اصول و معیارهای تکوین 
ساختار مکانی و قلمرو همگانی در بازه های زمانی پیش و پس از 
وقوع دگردیسی در شکل و محتوای فضاها و با تأکید بر گونه های 
متنوعّ فضایی، نشان دهندة کاهش عمیقی در روابط اجتماعي سالم 
و حس همبســتگي و ضعف در هویت جمعي در شــهر معاصر 
ایرانی اســت. تضعیف روابط اجتماعی در اثــر کیفیّت نامطلوب 
قلمــرو همگاني شــهر، از جمله مهم ترین مســائل و مشــکلات 

شهرهاي معاصراست.
برابر مطالعه های انجام شده یکی از مهم ترین ابعاد ساختار تکوینی 
مکان، ســاختار فعالیتی - اجتماعــی و ویژگی فضاهای عمومی در 
ایجاد فرصت های لازم برای تعامل اجتماعی است. هنگامی که مردم 
با ســایر افراد جامعه تعامل دارند، رابطــة قوی تری با مکان و جامعه 
خود احســاس می کنند. این عامل با تعیین میزان حضور گروه های 
مختلف اجتماعی، شکل گیری شــبکه های اجتماعی و زندگی در 

ساعات مختلف شبانه روز قابل اندازه گیری و ارزیابی است.
رویدادهــای اجتماعی، نوع فعالیّت ها و کابری های موجود درون 
فضــا و توان آن ها در جذب افــراد و گروه های مختلف، مهم ترین 
عامــل در پویایی فضاهای عمومی و فعّال بودن آن در ســاعات و 
فصول مختلف اســت و شــاخص ارزیابی این بعُد، میزان مراجعه 

افراد به فضا و مشارکت در فعالیت مختلف است.

به  طــور کلی خلق هر فضای عمومی موفــق که بتواند پذیرای 
افراد و گروه های مختلف باشد، مستلزم تأمین عوامل زیر است:

1. تأمین قلمرو، امنیّت، ســاختار منســجم، تداوم و خوانایی و 
قابل پیش بینی بودن فضا،

2. وجــود تســهیلات مناســب در فضا، پاســخ گویی، راحتی و 
آسایش محیطی،

3. تعامل اجتماعی. 

و  عملکردی  جنبه های  ارتقاء  در  تأثیرگذار  عوامل 
معنایی فضاهای عمومی

از مقایسة تطبیقی کیفیّت های فضایی-مکانی بر اساس ساختار 
تکوینــی مکان می تــوان به اهمیّــت و نقش عمیق ســاختارهای 
عملکردی و معنایی در غنی ســازی فضاهای شهری پی برد. عوامل 
زیر در تأمین و پربارســازی این بخش از ســاختار مــکان اثرگذار 

خواهد بود:
-عناصری چون: یادمان ها، پله ها، آب نماها و ســایر عوامل مؤثر 

در تشویق انسان ها به حضور و تعامل در فضا.
-فرصت های کالبدی مناسب برای نشستن، مکث و تأمل بیشتر 

در فضا.
- فضاهای کانونی برای تجمع افراد، مثل: زمین بازی، ایســتگاه 

اتوبوس، مکان غذا خوردن و ... .
- ورودی های دعوت کننده و دسترســی به فضا به لحاظ بصری 

و کالبدی.
- کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده.

- پیش بینی فعالیّت های جاذب.
- مشخّصه های کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیّت 
و کمیّت جذب مردم برای توقف و تعامل در این فضاها تأثیرگذار 
باشــد. وجود فضاهای کافی برای وقــوع رویدادهای خاص در فضا 
از قبیل نمایش هــای خیابانی، هنرهای عمومــی و رخدادهایی از 
این دســت که مردم را با یکدیگر پیوند می دهند، به جذابیّت این 

فضاهای می افزایند.
- پذیرا بودن فضا برای افراد و گروه های اجتماعی مختلف.

- تأمین آسایش روانی و فیزیکی.
- لذت بردن افراد و گروه های اجتماعی از حضور در فضا.

- حضور اجتماعی فعّال و مداوم در فضا.

نتیجه گیری
زوال تدریجــی مفهوم و مصداق فضاهای شــهری در شــهرهای 
معاصــر ایران در اثر بی توجّهی به جنبه ها و مســائل مختلف فردی 
و اجتماعی، موجب بروز مشــکلات اجتماعی شده است، از جمله 
این مشــکلات می توان به کمبود کمّی و کیفی مراکز اجتماعی و 
عرصه های حضور همگان در شــهر به مثابه مکان های پایای حیات 
شهری و اجتماعی اشــاره کرد. بررسی تطبیقی دگردیسی فضاهای 
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شهری نشان می دهد که با وقوع دگردیسی در فرم و محتوا، گونه های 
متنــوعّ فضایی، به لحــاظ تعــداد، موقعیّت، عملکــرد و کیفیّت، 
پاســخ گوی نیازهای مردم نبوده و در بیش تر موارد فاقد شرایط لازم 

برای بروز رفتارهای مناسب به عنوان قرارگاه رفتاری است.
از بررســی حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که مجموعه ای از 
فرصت ها و پیشنهادهای ممکن برای برقراری دوبارة سازوکار تکوین 
فضاهای شــهری و قلمــرو همگانی متکی بر ارزش هــای برآمده از 

پیش زمینه های اعتقادی، فرهنگی و آیینی قابل ارائه است.
در پاســخ به پرسش های مطرح شــده و با توجّه به نتایج حاصل 
از پژوهــش حاضر می تــوان به این نتیجه دســت یافت که ارتباط 
دوســویه ای بین همبستگی در تعاملات اجتماعی مردم، پویایی و 
حضور گروه های مختلف مردم در جامعه و تکوین و شکل گیری 
کالبــدی و تقویت نقش عرصه های همگانی در ســاختار شــهری 

وجود داشته و اثر تقویتی و تضعیفی بر هم دارند.
حفظ و بهبود وضعیّت فضاهای باز سنتّی به منظور حفظ هویتّ 
شــهری و هماهنگ ســازی آن ها با نیازهای امروزی از ضرورت های 
شــهرهای ایرانی اســت. طراحی، ایجاد و ارتقای کیفی فضاهای باز 
شــهری بر اســاس ضوابط طراحی و نیازهای جسمی و روانی همة 
اقشار جامعه و توجّه به ایجاد فضاهای باز شهری مناسب و با هویتّ 
از لحاظ درجة محصوریتّ، فرم مناســب، بافت و مصالح، المان ها و 

مبلمان مناسب باید در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.
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آب در باغ ایرانی؛
بررسی معماری آب و ساختار آب رسانی در باغ چهلستون اصفهان*

چکیده
شیوةطرّاحی در آب رســانی به دو بخش فضاها و پوشــش گیاهی در باغ ایرانی منحصربه فرد است.معماران ایرانی با 
شــناخت فیزیکی آب و درک نقش و ارتباط آن با انسان، آب را به درون ســاختارهای معماری آوردند. قرار دادن آب 
در حوض هایی با عمق های مختلف، نمایش آن در آبشــارها و فواره های زیبا، جاری کردن در نهرهاو مانند آن از جمله 
تمهیداتی اســت که معمار ایرانی برای نقش آفرینی معنوی و بروز نقش زیباشناسانه آب در نظر گرفته است.در چهلستون 
به عنوان یکی از نمونه های شاخص باغ سازی ایرانی، عنصر آب بسیار پراهمیّت است. معمار باغ ساز ترفندهای مختلفی به کار 
بســته است تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب، از کارکرد زیبایی شناختی آن نیز به خوبی بهره بگیرد.هدف این پژوهش 
تشریح گوناگونی فرم های نمایش و توجّه صفویان به مباحث زیبایی شناسانه،درکنار اهمیّت کاربردی آب است. این نوشتار 
از گونه پژوهش های تاریخی است که با رویکردی تحلیلی انجام گرفته است. داده اندوزی به شیوةبررسی میدانی به همراه 
مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. با توجّه به تخریب بخش اعظم بافت صفوی در محدودة باغ چهلستون 
و کمبود داده های باستان شناختی، این پرسش مطرح شد که ساختار آب رسانی به این باغ چگونه بوده و طرّاحی چرخش 
و نمایش آب در فضای باغ چگونه انجام گردیده اســت؟ نتیجه این پژوهش بر پایة بررسی های صورت گرفته چنین است: 
معماران صفوی چرخش آب را به دو شیوه در باغ چهلستون به نمایش درآوردند؛آب ایستا در حوض های بزرگ شرقی و 
غربی عمارت، و حوض های مرمرین ایوان و حوض جبهه جنوبی، و آب جاری در کانال های اطراف عمارت که عرض های 
متفاوتی داشته اند. تعبیة فواره ها در مسیر و استفاده ازسامانةدقیق شترگلوها برای پمپاژ و تقسیم آب نیزاز دیگر راه کارهای 
پیش بینی شده برای بهرة کاربردی و زیبایی شناختی از آب در این باغ است. تأمین آب باغ از سه منبع مختلف، دقّت بالای 
ساختار تقسیم آب در این دوره را نشان می دهد، که برگرفته از طومار تقسیم آب شیخ بهایی است. این منابع، خصوصاً دو 
نهر فدن و جوی شاه، از مهم ترین شاخصه های تعیین الگوی ساختاری باغ نیز بوده اند. از دیگر نکات چشمگیر، تفکیک آب 

کاربردی از آب تزیینی است که میراثی از باغ سازی ایران پیش از اسلام است.

واژگان کلیدي: مدیریّت آب، دورة صفوی، باغ ایرانی، چهلستون.
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مقدّمه
طراّحــی بــاغ ایرانی یکــی از راه کارهــای ورود آب به فضا در 
معماری ایــران بوده اســت. در تعریف واژة بــاغ در دایره المعارف 
اســلامی آمده اســت: »محوطه ای غالباً محصور، ســاختة انسان با 
بهره گیــری از گل و گیــاه و درخت و آب و بناهــای ویژه که بر 
قواعد هندســی و باورها مبتنی اســت« )نوروززاده چگینی، 1381: 
206(. همان طــور کــه از تعریف باغ برمی آیــد، آب یکی از چند 
عنصر اصلی تشــکیل دهندة کلیّت باغ ایرانی است. بنابراین توجّه 
بــه چرخش و فرم نمایــش آب در فضا کاملًا مــورد توجّه معمار 
باغ ســاز بوده است. باغ چهلستون به عنوان نمونه ای شاخص از بین 
ده ها باغی  است که در دورة صفوی در دارالسلطنه اصفهان احداث 
شد. توجّه به چگونگی تأمین آب این باغ و مدیریتّ آن، به عنوان 
بخشــی از نظــام پیچیدةمدیریتّ آب دورة صفویــان در پایتخت، 
حائز اهمیّت اســت. مدیریتّ زمانــی و حجمی آب ها و هم چنین 
ســاختار حکمرانی آب در اصفهان دورة صفوی قابل توجّه است. 
پژوهش حاضر به بررسی بخشی از این نظام،یعنی مدیریتّ آب در 
باغ های صفوی و به طور خاص باغ چهلســتون پرداخته است. این 
پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که مدیریتّ و 
طراّحی چرخش آب در باغ چهلســتون به چه صورت بوده است؟ 
در واقع با توجّه به تخریب ســاختار اصلی آب رســانی به مجموعة 
ســلطنتی، چگونگی تأمین آب برای آبیــاری این مجموعة عظیم 
و هم چنین حضور زیبایی شناســانه آب در ساختار باغ مورد بحث 
اســت. در معماری شکل گرفته برای آب در مجموعه نیز تغییراتی 
در دوره های پســاصفوی رخ داده، که در این نوشتار تلاش می شود 

فرم صفوی آن بازنمایی شود.
اســت.  بــوده  متعــدّدی  ایرانــی موضــوع پژوهش هــای  بــاغ 
پیشــینةپژوهش های این موضوع در دو گروه قابل تقســیم بندی و 
بیان هستند. در گروه نخست پژوهش های کلی در باب باغ ایرانی، 
محمدکریم پیرنیا )1373( از نخســتین پژوهشــگرانی است که به 
این موضوع توجّه کرده است. آرتور پوپ و فیلیس آکرمن )1387( 
در مجموعةســیری در هنر ایــران، در فصلی مجزا بــه مطالعة باغ 
ایرانی پرداخته اند. لبیب زاده و همکاران )1390( به بررسی ایده های 
معنوی مؤثرّ در شــکل گیری باغ پرداخته اند. پژوهشگرانی هم چون 
بهشتی )1387( و منصوری و حیدرنتاج )1389( نیز ایدة چهارباغ را 
بررسی کرده اند. میرفندرسکی )1380(، منصوری )1384(، انصاری 
و محمودی نژاد )1386(، مســعودی )1388(، شــاهچراغی )1388(، 
خوشنویس )1390( و رئیســی )1391(، از پژوهشگرانی هستند که 
در این زمینه آثاری داشته اند. دسته ای از این پژوهشگران ساختار باغ 
ایرانی را با تبعیّت کامل از هندســة مستطیلی می دانند و دسته ای 
دیگر طراّحی باغ را بر اســاس تبعیت از شــرایط زمین و طبیعت 
موجــود )از جمله حضور منبع آب( می داننــد. در هر یک از این 
پژوهش ها به نقش آب و حضور نمادین و کاربردی آن در مجموعة 

باغ ایرانی اشــاره شده است. از گروه دوم پژوهش های اختصاصی و 
مرتبط با موضــوع حاضر می توان به پژوهش هــای مهوش عالمی 
)1387،1390،1385( اشــاره کــرد که باغ هــای دورة صفوی اصفهان 
را در ســاختار شهری بررسی کرده اســت. وی الگوی این باغ ها را 
متفاوت با سایر فرهنگ ها می داند. در پژوهش هایی با محوریت باغ 
چهلستون نیز تنها به بررسی عمارت باغ و معماری آن و یا بررسی 

نقاشی های دیواری و تزئینات بنا پرداخته شده است.
هر چند که در اغلب پژوهش های مرتبط با ســاختار باغ ایرانی، 
اشــاراتی پراکنده به نقش آب و پراکنش آن در باغ شــده اســت، 
امــا در زمینة تأمین آب و چرخش آن در باغ چهلســتون اصفهان 
و نقــش محوری آن، در هیچ کــدام از پژوهش های صورت گرفته 
در زمینة باغ ایرانی و یا پژوهش هایی با محوریتّ کاخ چهلســتون، 

بررسی جامعی صورت نگرفته است.

روش تحقیق 
ایــن پژوهش از نوع پژوهش های تاریخی و هدف آن توســعه ای 
اســت، که با رویکردی تحلیلی انجام شده است و مورد مطالعاتی 
آن باغ چهلســتون اصفهان در دورة صفوی است. روش داده اندوزی 
نیز بررســی میدانــی به همراه مطالعــات اســنادی )کتابخانه ای و 
اینترنتی( است. در این جهت ابتدا در یک بررسی مروری به مفهوم 
باغ ایرانی و نقش آب در آن پرداخته شد، سپس با بررسی میدانی 
باغ چهلســتون، استفاده از اسناد و مدارک تاریخی، بهره از گزارش 
کاوش هــای باستان شناســی و اســتفاده از جدیدترین پژوهش های 
این حوزة مطالعاتی، معماری شــکل گرفته پیرامون آب و ســاختار 

آب رسانی به این باغ در دورة صفویه بررسی و بازسازی شد.

مبانی نظري
در هنــر باغ ســازی ایرانی شــکل گیری فضا بــدون آب محقّق 
نمی شود. برخی معتقدند که حضور آب نتیجة تجسّم بخشیدن به 
وصف قرآن از بهشت توسط مسلمانان است. بی آن که بتوان تأثیر 
این امر بر سلیقة زیباشناسی ایرانیان را کم اهمیّت انگاشت، باید به 
وجود نمونه های تاریخی پیش از اســلام از باغ سازی اشاره کرد که 
حاکی از وجود و اهمیّت آب و منظرآرایی آن در ساخت باغ است. 
باغ های پاسارگاد با جوی های آبی که قلمرو و میانة کاخ ها را تعیین 
می کردند، آب نمای کوچک مشابه آن در برابر کاخ خشایارشا در 
پارسه و سامان دهی فضایی ساسانیان در بیستون و طاقبستان مؤید 
نقش پراهمیّت آب در ســاخت باغ و ســامان دهی منظر آن است 
)منصوری،1384: 60(.معماران ساســانی ترجیــح می دادند کاخ ها 
را به شــکلی بســازند که به حوض های بزرگی که از چشــمه های 
.)Moynihan, 1980: 28( طبیعی پر می شدند، اشراف داشته باشند

معمار باغ ســاز ایرانی نقش های مختلف آب را می شناسد و در هر 
فضــا از آن بهره مناســب می گیرد. با توجّه بــه اهمیّت این عنصر 
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حیات بخــش در باغ ایرانی، در این بخش نقش های مختلف آن و 
شیوه های نمایش در فضای باغ مورد بررسی قرار گرفته و سپس به 

اهمیّت و حضور آن در فضای باغ صفوی می پردازیم.

آب در باغ ایرانی
تعیین خطوط اصلی نقشــة باغ توســط خیابان هــا، ردیف های 
گیاهان و آب نماها مشــخّص می شــود؛ در اقلیم خشک مرکزی 
ایران این امر موردتوجّه بوده و از بین ســه شــاخصة تقســیم بندی 
باغ شــاید بتوان گفــت عنصر آب از اهمیّــت بیش تری برخوردار 
بوده اســت1. چنان که خواهد آمد، آب در شکل گیری ساختار باغ 

چهلستون نیز نقش اساسی داشته است.
نقش نمادین آب نیز در باغ ایرانی بســیار پررنگ است.آب در 
فرهنگ ایرانی همیشه نماد روشنی و پاکی به شمار رفته است؛ لذا 
حضور و حرکت آب در باغ، اصیل ترین و مطبوع ترین خصوصیّت 
مشــترک باغ های ایرانی است. برخی از پژوهشــگران معتقدند در 
ایجاد باغ ها مفهومی نیایشــی نهفته است، که شکلی از بازآفرینی 
خیالی از بهشــت و مجموعه ای از موجودات ملکوتی اســت. در 
این بین حوض جلوی عمارت نماد اقیانوس کیهانی اســت؛ یعنی 
سرچشمة همة آب هایی که در جوی های باغ )مظهر رودها( می رود 
)عالمی،1387الف: 107(. منصوری معتقد اســت که معمارباغ ســاز 
ایرانــی به گردآوری نمادهای قدســی می پردازد کــه آب در میان 
آنها نقش مهمی دارد و شــرافت مکان را با آب نمایی در میان آن 
برقرار می ســازد. پس از آن اســت که گیاه به عنوان عنصر مطبوع 
و ستایش شده وارد فضا می شود)منصوری،1384: 60(. از این رو باغ 

ایرانی را می توان بیش از باغ گیاه، »باغ آب«2 نامید. 
آب و نــور در باورهــای ایرانیــان دو عنصر موردتوجه هســتند. 
ترکیب این دو عنصر در باغ ایرانی به شکل بسیار دل انگیزی جلوه 
می نماید)حیدرنتاج،1389(.بازتاب نور بر سطح آب و شکست آن 
منظرة بدیعی را خلق می کند. پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی که 
در دوره شاه عباس اول از ایران دیدن کرده بود، در توصیف صحنة 
پذیرایی شــاه از سفیر اسپانیا در باغ جنتّ قزوین اشاره می کند که 
انعکاس نور شــمع های بزرگ مومی در استخر، که روشنی آسمان 
و درخشندگی ســتارگان نیز به آن اضافه شــده بود منظره ای بدیع 
و تماشــایی به وجود آورده بود )دلاوالــه،1391: 252(. این توصیف 
تاریخی و نمونه های مشــابه، توجّه ویژة طراّحان صفوی به ترکیب 
این دو عنصر زیباشناســانه را نشــان می دهد. یکــی از نمونه های 
شــاخص حوض که در معماری کهن ایرانــی جایگاهی محوری 
داشــت، حوضی اســت که در جلوی ایوان ها و به ویژه ایوان اصلی 
بنا جــای می گرفت. خوشــنویس معتقد اســت از انعــکاس نور 
خورشــید بر ســطح آب حوض های جلوی ایــوان رقصی از نور و 
ســایه در تاق ایوان مشرف بر آن به نمایش در می آمد که حکایت 
زیبایی از مبارزه نور و تاریکی برآمده از باورهای کهن مهری داشته 
است)خوشــنویس،1390: 11(.در باغ ایرانی میل فراوانی به نمایش 

آب وجــود دارد.از آن جایــی که آب در اقلیم ایــران کمیاب و با 
ارزش بود، معمار باغ ســاز ترفندهای مختلفی را به کار می بست تا 
ضمن صرفه جویــی در مصرف آب، از توان زیبایی شــناختی این 
عنصــر به خوبی بهره بگیرد. قرار دادن آب در حوض هایی با عمق 
متفاوت، نمایش آن در آبشــارها و فواره های زیبا، جاری کردن در 
نهرها، بهره از فواره، آب نما و... از جمله تمهیداتی است که معمار 
ایرانی برای نقش آفرینی معنوی و افزودن بر زیبایی باغ به یاری آب 

به کار برده است.
آب ایستا و ساکن انعکاس دهندة تصویر است. انعکاس تصاویر 
بناها، مناظر، آســمان آن چه در اطراف آن است، منظرة دل انگیزی 
به باغ می بخشد. در واقع نمایش آب به صورت سطح یا صفحه ای 
افقی در اســتخرها و حوض ها با اشکال مختلف، موجب انعکاس 
پدیده هــای هم جــوار شــده و بر وســعت فضــای بــاغ می افزاید 
)شاهچراغی،1389: 76(. شــکل حوض ها و آبگیرها در باغ ایرانی 
بســیار گوناگون است؛ متداول ترین آنها استخر و حوض مستطیل 
راست گوشه اســت، ولی شکل های مربع، هشت ضلعی و چلیپایی 
نیــز از مدّت ها پیــش متداول بوده اســت. گاهــی حوضچه های 
کوچک شــکل پیچیده ای می گیرند که همانند نقش مایة فرش و 
یا طرح های جلد کتاب در هنر ایرانی اســت. در حوض های بزرگ 
معمولاً آب ســاکن است و استخرو حوض تا لبه پر می شده است. 
بــه این منظــور لبه ها و کناره های حوض باید کاملًا طراز باشــد و 
این کار به سختی انجام می گرفت. میرفندرسکی می نویسد زمانی 
کــه حوض کاملًا آماده شــد، آب دیگر عنصری مجزا نیســت و 
بخش جدایی ناپذیر محیط شــود و در حقیقت آینه ای اســت که 
در برابر طبیعت قرار گرفته است. این حوض های بزرگ گاه نقش 
کاربردی تــری نیز به خود می گیرنــد؛ زمانی که جریان آب در باغ 
به خاطر کم بودن آن به اندازه ای نیســت که کرت ها را به طور دایم 
آبیاری کند، آب در اســتخری جمع شــده و بعــد از آن ناگهان و 
با ســرعت در نهرها جریان می یابــد. در چنین حالتی حرکت آب 
منظم است و اســتخر ذخیره از عناصر تشکیل دهندة نظام آبیاری 
می شــود که در تعیین جای آن، نظم هندسی باغ مورد توجّه قرار 

می گیرد )میرفندرسکی،1380: 7و8(.
حرکت آب جاری نیز در مقابل ایســتایی و ثبات معماری تضاد 
زیبایی را ایجاد می کنــد. جریان آب نقش بارزی را در زمین آرایی 
و ایجــاد صفا در باغ به عهده دارد. آب جــاری از جایگاه خاصی 
برخوردار اســت و بسته به شیب، آرام یا خروشــان از میان آبراه ها 
می گذرد. از ســوی دیگر نواهای ایجاد شــده توسط آب های روان 
در بــاغ بــر دل انگیزی فضا می افزایــد. یکی دیگــر از ابتکارهای 
معمار ایرانی در باغ، ساخت »ســینه کبکی« در مسیر حرکت آب 
در حوض هــا و نهرهاســت3. فواره ها نیز از عوامــل مؤثرّ در بحث 
زیبایی شناســی باغ های ایرانی هســتند. این ســازه ها که بر اساس 
محاســبات دقیق اختلاف سطح و فشــار آب طراّحی می شدند، با 



46

13
96

ن 
ستا

زم
  

ام
ی 

س
ره 

شما
  

م  
شت

 ه
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

ایجاد اصوات دلنشــین بر آسایش اقلیمی فضا می افزودند. کمپفر 
در توصیــف حــوض مرمرین ســفید جلــوی عمارت بــاغ طویله 
کــه تقریبــا تمام طول بــاغ را گرفته و در وســط آن یک عمارت 
کلاه فرنگی از ســنگ مرمر بر روی چند پله ســاخته اند، می آورد: 
»در این جا می توان آســوده و بدون مزاحمت دیگران نشســت و از 
صدای دل انگیز فواره ها که در ســه ردیف بازی های متنوعی دارند 

لذت برد« )کمپفر، 1363: 204(.
در برخــی موارد در باغ ایرانی، آب تزیینی یا آب نمادین و آب 
کاربردی مســیرهای متفاوتی دارند. برای مثال در باغ پاسارگاد این 
مورد دیده می شــود؛ به شــکلی که آب در نقش تزیینی خود، در 
آبراهه های باریکی جریان دارد )مسعودی،1388 :124(. این مورد در 

باغ های ایرانی پس از اسلام به ندرت دیده می شود.

آب در باغ های صفوی اصفهان
در بــاغ صفــوی معابــر و جوی هــا در ترکیبــی راست گوشــه 
احــداث می شــدند و در بیش تــر باغ ها شــبکه ای شــطرنجی را 
تشــکیل می دادند، امّا این ها الزاماً الگوی چهاربخشــی یا چهارباغ 
نبوده اند. عالمی معتقد اســت مفهوم باغ با استقرار یا طرح فضایی 
خاصــی مــلازم نبود؛ بلکه بیش تــر حس پیوند با محیط زیســت 
و پرداختــن بــه فعالیّت هــای اجتماعــی را در دل طبیعت ممکن 
می کرد)عالمی،1387ب: 64(. ســاختار بــاغ صفوی با جریان نهرها 
و هم نشــینی بوته ها، گل ها و درختــان فضایی بکر برای زندگی و 

کار ایجاد می کرد.
بــازی آب در باغ های برجاماندة صفوی به وضوح نمایان اســت. 
در مورد باغ ها و عمارت های تخریب شده نیز رجوع به سفرنامه ها و 
اســناد تاریخی به خوبی اهمیّت این موضوع را نشان می دهد. شاید 
بتوان گفت بهترین توصیف از بناهای تخریب شــده مخصوصا در 
محــدودة دولت خانه صفوی را کمپفر ارایه داده اســت؛ بنابراین در 
ایــن بخش با تکیــه بر این توصیفات به ایجــاد دورنمایی کلی از 

بازی آب در باغ های صفوی اصفهان می پردازیم.
حضــور آب در فضای باغ های صفوی اصفهان بســیار پررنگ 
اســت، اما در این نوشــتار تنها به نمونه های شاخصی از آنها اشاره 
می شود.شــاید بتوان گفت توجّه به عنصر آب در باغ های صفوی، 
در هیــچ نمونه ای به اندازه باغ هزارجریب مــورد توجّه نبود؛ نمونه 
پرارزشی که متأسفانه اکنون دیگر باقی نیست و بر اساس توصیف 
منابع تاریخی می توان به ایــن امر پی برد. آرتور پوپ در توصیف 
این باغ می آورد: »آن چه باغ را روی هم رفته مطبوع می سازد، آبراهی 
ســنگی در میان آن با همان پهنای آبراه چهارباغ اســت. آبراه این 
معبر بسیار زیباتر از آبراه خیابان است و چشم انداز دل پذیری دارد. 
زیــرا در فاصله هر دو بغل )حدود 4 متر(، لوله هایی اســت که آب 
تا ارتفــاع زیادی فوران می کند« )پوپ و اکرمــن،1387: 1673(.این 
نهر از دورافتاده ترین عمارت باغ عقبی شروع می شود و به فرم های 
مختلف )جاری، ساکن در آبگیرها، فواره ها و...( ادامه پیدا می کند 

تا دهلیز کاخ. جلو مدخل دهلیز ناپدید شــده و دوباره در آن سوی 
کاخ ظاهر می شود. این باغ دو استخر وسیع هشت ضلعی از سنگ 
صیقلی در وســط دو نیمه خود داشــت، بــا فواره های پرقدرت در 
وســط و فواره های کوچــک در کنار. اولئاریــوس نیز در توصیف 
خــود از چرخــش آب در باغ، به جوشــش آب از کف حوض ها 
و فواره هایــی که آب را به اندازة دوازده ســاعد بالا می برند اشــاره 
داشــت  )اولئاریوس،1385: 245(. ملاجلال، منجم باشی شاه عباس، 
در کتاب تاریخ عباســی، باغ هزارجریب را به بهشت و نهر احداث 
شــده بــرای آن را به آب کوثر تشــبیه کرده اســت )منجم، 1366 
:162(. بــاغ طویله از جمله فضاهای تخریب شــده در دورة پس از 
صفویان اســت. بنابراین امروزه آثاری از آن برپا نیســت، اما به گواه 
ناظران فواره ها و حوض ها یکی از عناصر تزیینی اصلی باغ بودند.
کمپفر از یــک حوض مرمرین چهارگوش بزرگ در وســط ایوان 
کاخ نــام می برد کــه در آن آب از فواره های بســیاری بالا می زند 
)کمپفــر،1363: 204(. وی در جای دیگر از حوض مرمرین ســفید 
جلــوی کاخ یاد می کند کــه تقریباً تمام طول بــاغ را گرفته و در 
وســط آن یک عمارت کلاه فرنگی از ســنگ مرمــر بر روی چند 
پله ســاخته اند. ظرافت طراّحی این فواره ها برای ســیاحان اروپایی 
بســیار جالب توجّه بود. در مورد باغ انگورســتان اشــارات دقیقی 
از منابع به دســت نمی آید، اما در گزارش ســیاحان آب روهای آن 
مورد تحسین واقع شده است.باغ گلدسته فضای دیگری است که 
طراّحی شگفت انگیز آن پلان ویژه ای را به وجود آورده بود. کمپفر 
اشــاره می کند دورتادور باغ گلستان )گلدســته( خیابانی است که 
دو طرف آن را چنار کاشــته اند و یک جوی آب ســنگی تا وسط 
باغ تعبیه شده است. ساختمان مستطیل شکل »اوچ مرتبه« را نهری 
احاطه کرده که در گوشه های عمارت و وسط جناح ها تعریض و به 
حوض تبدیل می شود. در باغ بلبل یا هشت بهشت نیز خیابان های 
شــمالی جنوبی را باغچه ها قطع می کنند، در حالی که ردیف های 
شــرقی غربی آبی را که در چهاربــاغ از زیر زمین عبور می کند به 
باغ هدایت می کند. این آب در نهایت استخر بزرگ را پر می کند. 
استخری که مرغابی ها و قوها بر سطح آن شناورند )کمپفر،1363: 
210ـ212(. در اطراف ســاختمان هشت بهشت سکویی با ارتفاع کم 
وجود دارد که جوی آبی به دور آن ســاخته بودند که پس از آن به 

نهر اصلی باغ می پیوست.
حضور آب در درون عمارت ها و بناهای باغ های صفوی بیش تر 
منحصر به نمایش در حوض هایی با ابعاد و اشکال مختلف، گاه با 
فواره هایی متنوع بود؛ در عمارت ضلع غربی باغ خلوت بازی آب و 
فواره ها به شکلی زیبا در جریان بود )کمپفر،1363: 204(. شاردن در 
توصیف تالار طویله از حوض بزرگ مرمرین وســط تالار، که میان 
و اطرافش فواره های متعدّد دارد، یاد می کند )شاردن،1374: 1447(.

در عمارت هشت بهشت، که خوشبختانه هنوز پابرجاست، حضور 
زیبایی شناســانه آب به وضوح دیده می شــود؛ در ایوان شــمالی بنا 
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حوض چهارگوشی قرار دارد که آب آن با فواره ای تأمین می شدو 
پس از لبریز شــدن حوض به صورت آبشــار از سنگ شیب داری 
فرو می ریخت )دهمشگی،1366: 251(. در وسط تالار هشت گوش 
بزرگ بنا نیز حوضی هشت گوش قرار دارد.کمپفر در توصیف کاخ 
اشــاره می کند:»آوای خوش دایمی ریــزش آب از منفذ چلیپاواری 
که در مرمر ســقف ایجاد کرده اند تماشــاگر را آرامش و آسایش 
می بخشــد؛ چنان که او مشــکل می تواند ضمن تماشای این بازی 
باشکوه آب از به خواب رفتن خود جلوگیری کند« )کمپفر،1363: 
214(.بر اســاس این توصیف در زیرزمین عمارت شــش ضلعی باغ 
گلدســته نیز دو حوض قرار داشــته اســت: یکی با آبی که از باغ 

می آید پر می شود و دیگری دارای فواره ای تا زیر سقف است.

باغ چهلستون 
پادشاهان صفوی باغ سازانی بزرگ بوده اند؛ این امر از دستاوردهای 
باستان شناسی، متون فارسی، منابع تصویری همراه با یادداشت های 
جهانگردان اروپایی قابل پیگیری اســت )عالمی،1387ب: 47(. باغ 
چهلســتون از جمله باغ های وســیعی اســت که در دورة سلطنت 
شاه عباس اول )996 1038ه.ق( در اصفهان احداث شده است، ولی 
بیش تر ســاختمان ها و تالارهای بــزرگ و کوچک آن از آثار دورة 
سلطنت شــاه عباس دوم، هفتمین پادشاه سلســله، است که محل 
بارعام و کاخ پذیرایی های رســمی وی بوده اســت. تصاویر شمارة 
1 تا 3 طرح های ســیاحان و ناظران دوره هــای مختلف از این باغ را 
نشان می دهد. کمپفر باغ را مربعی به طول بیش از 300 متر می داند 

)کمپفر،1363: 206(. 

4- نقشه هوایی1335 خ. 3- طرح ویلبر 2- طرح بودوئن 1- طرح کمپفر

تصاویرشمارة 1-4: چهار نقشه از باغ چهلستون اصفهان؛ مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

وجه تسمیة چهلســتون، تعدد ســتون های کاخ اصلی مجموعه 
است. در ایران تعدّد و کثرت را بیش تر با عدد چهل بیان می کنند. 
چون تعداد ستون های ساختمان بیست عدد است و انعکاس عمارت 
و ســتون ها هم در اســتخر جلوی آن به خوبی مشهود است، عده ای 
تفسیر کرده اند که این کاخ با انعکاس آن در آب مفهوم چهلستون 
پیدا می کند )هنرفر،1351: 3(. از ســوی دیگر ایرانیان از دیرباز عدد 
چهل را به فال نیک می گرفتند: چهل ستون، چهل خانه، چهل چراغ 
)نیکزادحســینی،1335: 52(. این بــاغ درباری ابتدابــرای پذیرایی از 
میهمانان دربار شــاه درمراسم و جشن ها اســتفاده می شد. سپس با 
شــروع سلطنت شــاه عباس دوم، همان طور که اشــاره شد، عمارت 
چهلســتون توسعه داده شد و تالارها و ایوان هایی برآن افزودند. از آن 
جمله می توان به تالار آینه، تالار هجده ستون، دو اتاق بزرگ شمالی 
و جنوبی تالار آینه، ایوان های طرفین سرســرای پادشــاهی و حوض 
بزرگ مقابل تالار با کلیه تزیینات نقاشــی، آینه کاری، کاشی کاری 
دیوارها و ســقف ها اشاره کرد. نور نامنظم مشعل های متعدّد و زمزمه 
مــدام آب روان، پیش زمینه ای مناســب برای صحنه های شــبانه در 

جشن های درباریان است )یاوری،1390: 178(.
به نوشــتة جابری انصاری در پشــت چهلستون عمارتی است به 
نام تیموری و این ساختمان قبل از ترکمانیه در سلطنت تیموریان، 
در قســمتی از باغ نقش جهان ســاخته شــده بود و چون برای باغ 
نقش جهان نقشــه های دیگر در نظر گرفتند، این ساختمان بنیانی 

جداگانه پیدا کرد. گوشــة دیگر شــرق چهلســتون باغ کاج بود و 
گوشــه آخر برجی هشــت پخ به چند طبقه که در زمــان قاجاریه 
متعینیــن خاصــی را در آن حبــس می کردند. مشــرق و شــمال 
چهلســتون تا به میدان شــاه، عمارات و باغچه های دولتی بود که 
صفویان در باغ نقش جهان ســاخته بودند )جابــری انصاری،1378: 
151 155(. در شــمال باغ، باغ و کاخ فراشــخانه بــود که در 1314 
ه.ق توســط ظل الســلطان تخریب شــد. جنوب غربی بــاغ نیز باغ 

هشت بهشت و گوشه غربی باغ خرگاه و کجاوه خانه بود.
لطف اله هنرفر در گنجینه آثار تاریخی اصفهان با استناد به نقل قولی 
از قصص الخاقانی، اشــاره می کند پس از بنای کاخ چهلســتون باغ 
اطــراف آن نیز به این نام مشــهور شــد، و پیش از آن این باغ وســیع 
»جهان نما« نام داشت و کاخ جهان نما در منتها الیه ضلع غربی آن و در 

شمال خیابان چهارباغ واقع بوده است )هنرفر،1350: 57(. 
در اصفهــان صفوی مجموعه ای از باغ هــا که در امتداد چهارباغ 
شــکل گرفته بودند، یکی از شالوده های شــهر را شکل می دادند. 
نقش باغ چهلســتون از این جنبه ممتاز است که حلقة پیونددهندة 
این شالوده و شــالوده دیگر شهر یعنی میدان نقش جهان بود. این 
ارتباط در گذشــته هم از نظر عملکردی و هم از نظر منظر شهری 
وجود داشــت )میرمیران،1383(. از دیدگاهی دیگر، در نظام شهری 
اصفهــان صفوی طرح باغ هــا را بدون توجّه به میــدان نقش جهان 
نمی توان بررســی کرد؛ زیــرا این میدان حکــم جلوخان مجموعه 
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دولت خانه )شــامل کاخ هــا و باغ هــای ســلطنتی( را دارد. عنصر 
مهــم دیگر خیابان چهارباغ اســت، که هــم دولت خانه و باغ های 
برون شهری واقع در دو سوی زاینده رود را به یکدیگر وصل می کرد 
و هم ســتون فقرات الگوی خطی باغ ها بــود )عالمی،1385: 78(. 
در تصویرشــمارة 5 که بازسازی طرح کمپفر از دولت خانه صفوی 
در ســال های 1353 تا 1357 توسط میرفندرسکی و همکاران است، 

موقعیت باغ چهلستون در مجموعه دولت خانه دیده می شود.

تصویرشمارة 5: موقعیت باغ در حلقه اتصال میدان نقش جهان
و خیابان چهارباغ؛ مأخذ: آیت اله زاده شیرازی،1382: 17

بنای چهلستون از معدود بناهای باقی مانده از دولت خانه صفوی 
اســت که دامنة تنوعّ و پیچیدگی فضاها را در طرح نشان می دهد. 
دو ایوان با ستون های چوبی را به جبهه های شمالی و جنوبی هستة 
مرکزی اولیه افزوده اند. این هسته در جناح های شمالی و جنوبی اش 
بر پلان چلیپایی مبتنی اســت. جبهة شرقی با حجره هایی دوسویه 
و یک شاه نشــین رو به تالار ستون دار تفصیل بیش تری یافته است 
)عالمی،1385: 85(. کاخ چهلستون از نخستین بناهایی است که در 
آن تزیین وســیع، آینه کاری، نقاشی های بزرگ دیواری و ستون های 
چوبی، با سرســتون های مقرنس به کار رفته اســت. تمام دیوارها با 
آینه های قدی و شیشــه ها و نقاشی های رنگی و زیبا تزیین شده و 
همه درها و پنجره ها از منبت و خاتم است. مهارت و استادی طراّح 
ایــن کاخ چنان اســت که درآن فضای خــارج از عمارت با فضای 
داخل آن، چنان مربوط و هماهنگ اســت که نمی توان تشخیص 

داد کجا یکی پایان می یابد و دیگری آغاز می شود.
باغ چهلســتون پــس از دورة صفــوی، اهمیّت و شــکوه اولیه 
خــود را از دســت داد و در دورة قاجار کم تر مــورد توجّه بود. در 
دورة پهلوی بازســازی فضاهای تاریخی مــورد توجّه قرار گرفت و 
از جملة ایــن اقدامات فعالیت های احیای محوطه چهلســتون در 

ســال 1339است. تصویرشــمارة 6 پلانی از باغ را در این دوره نشان 
می دهد. از اقدامات دیگــر در این محوطه می توان به فعالیت های 
مرمّتی مؤسسه ایتالیایی ایزمئو اشاره کرد. تصویر شمارة 7 نقشه ای 
از فعالیت های این مؤسســه را در باغ چهلســتون در ســال 1973م. 
نشــان می دهد. در ســال های اخیر نیز فعالیت هایی در این مکان 
انجام گرفته اســت، که از این میان می توان بــه تبدیل عمارت به 
موزه و کاوش های باستان شناسی ســال 1384خ. به سرپرستی فریبا 

سعیدی انارکی اشاره کرد.

 تصویر شمارة 6: پلان باغ در سال1339 خ.؛ 
مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان

 تصویر شمارة 7: پلان ترسیمی موسسه ایزمئو 1973م.؛ 
مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان

تأمین آب و ساختار آب رسانی باغ چهلستون
تأمین آب مجموعه ســلطنتی صفویان در اصفهان، در دو بخش 
تأمین آب آشــامیدنی، و تأمین آب بــرای آبیاری باغ ها و حضور 
زیبایی شناســانه آب در قالــب نهرها، حوض ها، فواره هــا و.. قابل 
پیگیری اســت. تأمین آب آشــامیدنی فضاهای مســکونی، بنابر 
اشــارات تاریخی از آب چاه ها صورت می گرفت)شــاردن،1374: 
1392( و آب مــورد نیاز نهرها، حوض ها، باغچه ها و.. با بهره گیری 
از ســاختار مادی ها تأمین می شــد. مبحث مادی ها در معماری و 
شهرســازی صفویان در اصفهان حائز اهمیّت اســت؛ به طور کلی 
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مادی ها در فضای شهری اصفهان صفوی در تعامل با سایر عناصر 
معماری و شــهری بوده اند. در برخی ساختارها )مثل باغ چهلستون، 
مدرسه مادرشاه و...( مادی از درون فضا عبور می کند و به این شکل 
جریــان آب به درون بنا دعوت می شــود. هم چنیــن بافت آبرفتی 
زمین هــای اطراف رودخانه تبادل هیدرولیکی بین لایه های زمین را 
تسهیل می کند. این ویژگی نیز بر اهمیّت مادی ها می افزاید؛ وجود 
این جریان های آبی به غنی شدن ذخیره  های آب زیرزمینی کمک 
شــایانی می کــردو آمادگی خاک را برای بــاروری هر چه بیش تر 

افزایش می داد؛ ظرفیتی که در فضای باغ بسیار موردتوجّه است.
طومار منســوب به شیخ بهایی، سند تاریخی بسیار مهمی است که 
دورنمایی کلی از شیوه های تقسیم زمانی و مکانی آب زاینده رود را در 
اختیار پژوهشگران قرار داده است. در متن طومار سهم آب باغ چهلستون 
به صورت 8 سهم از 224 سهم جوی شاه است، که در تقسیم بندی لت 

چهلستون منظور شده است)طومار شیخ بهایی،1307: 20(.
اما بــا در کنار هم قرار دادن اســناد تاریخی و شــواهد موجود، 
می توان دریافت که آب مورد نیاز این مجموعه از سه منبع جوی شاه، 
مادی فدن و شــاخه ای با منبع نامشخّص که از بخش جنوبی شهر 
وارد می شد، تأمین شده است.منبع اول مادی »فدن« یا »فدین« است 
که از ضلع شــمال غربی باغ وارد می شود، در امتداد شمال باغ ادامه 
می یابد و از ضلع شمال شرقی خارج می شود)تصاویرشمارة 8تا10(. 
بر اســاس شــواهد موجود، آب این مادی تنها برای آبیاری درختان 
و فضای سبز باغ مورد استفاده بوده است. متأسفانه در کاوش هایی 
کــه تاکنون در محوطه چهلســتون صــورت گرفته، شــواهدی از 
مســیرها و آبراهه های انتقال آب به کرت ها و باغچه ها به دســت 
نیامده است. در واقع مشــخّص نیست برای این منظور آبراهه ها و 
مسیرهایی در نظر گرفته شده بود و یا انتقال آب به صورت دستی 
انجام می گرفت. در رســالةنصف جهان فــی تعریف الاصفهان در 
توصیف این مادی آمده اســت: »نهر موسوم به فدین، چون بعضی 
از سلاطین صفویه شاخه ای از آن را یا بعض آن را فدای نفس خود 
کرده و اکثر آن را وقف شــهر نموده اند، مشــهور به نهر فدا شده. 
امــا اکثری همان فدیــن می خوانند. آب آن زیاده از نهر فرشــادی 
اســت و از محله لنبان و شمس آباد عبور نموده و در محله دروازه 
دولت منشــعب به دو شعبه می شــود و آن جا را لت محمدحسین 
بیــک می نامند. شــعبه ای بــه محلــه درب کوشــک و بیدآباد و 
چهارســوی علی قلی آقا رفته و از آن جا به کنار محله دروازه نو که 
آب بخشان می نامند، عبور می نماید و باز آن جا دو شاخه می شود. 
شــاخه کوچک تر از زیر دروازه چهاررود خارج از شهر شده و قریه 
ســواری باغ جی را آب می دهد و شــاخه بزرگ تر وارد باغ مشهور 
به صفی میرزا شــده و از آن جا بــه باغ معروف به کل عنایت رفته و 
در آن جا ســه قسمت می شود؛ یک قســمت آن باز راجع به شهر 
شــده، چون که آن دو باغ خارج از شــهر محسوب اند و آن شاخه 
تمام خرج محله دردشت و شاه شاهان می شود و آن دو شاخه دیگر 

به بلوک جی به قریه ســودان و چمبرک و غیره می رود. اما شــعبه 
دیگر از لت محمدحسین بیک از محله دروازه دولت عبور نموده 

و داخل بعض باغات شاهی می شود...« )الاصفهانی، 1368: 101(.

تصاویر شمارة 8 تا10: مادی فدن؛ مأخذ: نگارندگان،1395

منبع دوم تأمین آب باغ، »جوی شــاه« یا »جوب شــاه« است، که 
مادی مختص مجموعه ســلطنتی است و ســهم مشخّص آب باغ 
برطبق طومار شــیخ بهایی از این مادی تأمین می شــود. الاصفهانی 
در توصیف این مادی می نویســد: »نهر موسوم به جوی شاه، خاصه 
عمارات و باغات شاهی است و آب آن قریب نصف مادی فرشادی 
اســت. از لنبان و چهارسوی شــیرازی ها و مستهلک و شمس آباد 
عبور نموده همه جا اطراف خود را نیزریان می نماید و به دو شــاخه 
وارد دو حوض چهارباغ که محاذی درهای باغ هشت بهشــت است 
می شــود و از آن جا وارد باغ مذکور شده، باغات شاهی و خانه های 
دولتی و بعض باغ های چهارباغ و مدرســه سلطانی را همه سیراب 
می نماید«)الاصفهانی، 1368: 100(. ایــن مادی از جبهه غربی وارد 

باغ می شود و ابتدا به درون استخر غربی می ریزد.
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منبــع ســوم نیز آبی اســت که از طریــق تنبوشــه هایی از کوه 
صفــه و هزارجریب بــه این منطقه وارد می شــده و پس از عبور از 
باغ هشت بهشــت و مشــروب نمودن آن، از ضلــع جنوبی وارد باغ 
چهلســتون می شــده است)ســعیدی انارکی، مصاحبه شــخصی، 
آبان ماه 1395(. بخشــی از این آب وارد استخر غربی، و بخشی از 
طریق حوض جبهه جنوبی بنا وارد کانال ها و مســیرهای چرخشی 

آب در اطراف عمارت می شود. 

معماری آب در باغ چهلستون
بررســی معمــاری آب در بــاغ چهلســتون از منابــع مختلــف 
)اشارات سفرنامه نویسان دورة صفوی، شواهد موجود و کاوش های 

باستان شناسی( قابل پیگیری است. 
حوض هــا مشــهودترین نمود معمــاری آب در باغ هســتند؛ دو 
اســتخر بزرگ غربی و شــرقی بنا در امتــداد یکدیگر، یکی از دو 
محور اصلی باغ را تشــکیل می دهند. اســتخر غربی در دوره های 
پساصفوی تخریب و فضای آن پر شده بود. لبه ها و کف زیرسازی 
لاشــة سنگی و آجرفرش شده این حوض در کاوش سال 1384 خ. 
محوطه به دست آمد )تصاویرشــمارة 11و12(. این استخر نخستین 
بخشی است که آب جوی شاه به آن وارد می شد. استخر شرقی در 
جلوی ایوان اصلی بنا قرار دارد)تصویر شمارة 13(.تناسبات استخر 
مقابل کاخ برای دیدن تصویر کاخ در آب و تیرگی کف اســتخر 
به منظور هرچه عمیق  تر نشان دادن آن به دقت مورد توجّه بود. طول 
این اســتخر 110 و عرض آن 16 متر است )سعیدی انارکی،1384(. 
در جغرافیای اصفهان می خوانیم: »یکی از اوصاف این عمارت آن 
اســت که یک دریاچه بزرگ در جلــو طنابی عقب و یک دریاچه 
عظیــم، که در عظمــت ثانی ندارد، در پیش روی تــالار افتاده که 
همیشــه آب رودخانه از آنها جاری اســت« )تحویلدار،1388: 29(. 
کمپفر نیز از این اســتخر یاد و اشاره می کند که چهل گام عرض 
داشــته اســت)کمپفر،1363: 207(. وی می نویســد نیمی از آن در 

جلوی بنا و نیمی دیگر در پشت آن قرار گرفته است. 

تصویرشمارة 11: استخرغربی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصویر شمارة 12: کاوش استخرغربی؛ مأخذ: سعیدی، 1384

تصویر شمارة 13:  استخر شرقی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

در ضلع شــرقی ســاختمان دو حوض مرمرین وجود دارد؛ اولی 
که در تالار آینه واقع اســت، حوضی ســه طبقه یا سه بخشی بود 
که اکنون پوشــانده شــده، ولی طرحی از شکل اولیه قابل مشاهده 
است)تصویرشمارة 14(. شکل اولیة این حوض را در طرح ترسیمی 
اوژن فلاندن از ایوان چهلســتون می توان دید )تصویرشــمارة 15(. 
آب جوی شــاه پس از عبور از زیر ساختمان، ابتدا وارد این حوض 
و ســپس وارد حــوض مرمرین دیگــری در ایوان عمارت می شــد 
)تصویرشــمارة 16(. در توصیف این حوض در تاریخ اصفهان آمده 
که وسط ایوان حوض مرمر است و در چهار گوشه چهار شیر دارد 
که آب از دهان شیرها در آن حوض می ریزد )جابری انصاری،1378: 
152(. درگذشــته جهش آب درحوض وسط تالار از دهان شیرهایی 
که درچهار گوشــه حوض قرار داشــتند صفای مخصوصی به این 
عمارت می داد. رجوع به ســفرنامه های دورة صفوی نیز به توصیف 
این بخش یاری می رســاند.ژان شاردن اشــاره می کند که در میان 
هر یک از صفه های تالار حوضی از مرمر ســفید اســت؛ »حوض 
صفــه اول به شــکل مربع و به قطر ده پاســت و حــوض دو صفه 
دیگر هشــت ضلعی اســت« )شــاردن،1374: 1451( )تصویرشمارة 
8(. توصیــف کمپفر در مــورد این حوض ها به نمــود امروزی آن 
نزدیک تر است؛ وی حوض اول را مربعی به ضلع هشت قدم همراه 
با فواره ای با لوله های نامریی در وســط، و حوض دوم را با فواره ای 
زیبا در صفه سوم توصیف توصیف می کند )کمپفر،1363: 207(.
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تصویر شمارة 14: حوض سه بخشی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

 تصویر شمارة 15: حوض سه بخشی در طرح فلاندن؛ 
مأخذ: ویلبر،1388: 104

تصویر شمارة 16: حوض مرمر؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

حوض هایــی نیز در جبهه های شــمالی و جنوبــی عمارت و در 
مســیر کانال اطراف بنا ایجاد شده اند )تصویر شــمارة 17(. طراّحی 
این حوض ها نشــان دهندة این است که در چرخش آب در جوی ها 
و کانال ها کارکرد زیبایی شناســانه آب نیــز به دقت مورد توجّه بوده 
است. در جبهة جنوبی باغ نیز دو حوض طراّحی شده که البته یکی 
مربوط به دورة صفوی )تصویرشــمارة 18( و دیگری حوضی شش پر 

مربوط به تحولّات باغ در دورة قاجار است )تصاویر شمارة 19و20(.

تصویر شمارة 17: حوض های شمالی و جنوبی عمارت؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصویر شمارة 18: حوض جنوبی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصویر شمارة 19: حوض قاجاری جبهه جنوبی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصویر شمارة 20: کاوش حوض قاجاری؛ مأخذ: سعیدی، 1384
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تصویر شمارة 21: کانال های اطراف عمارت؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصویر شمارة 22: آجرچین  جبهه شرقی  استخر؛ مأخذ: سعیدی، 1384

برخــی از داده های مورد نیاز برای فهم ســاختاراین بخش از باغ 
نیز در زمرة بافت تخریب شــده شهر است، و تنها مرجع ما در این 
مورد رجوع به توصیف جهانگردان دورة صفوی اســت؛ برای مثال 
حــوض مرمرین چهارگوشــی در ایوان عمــارت حدفاصل دو باغ 
چهلســتون و خلوت وجود داشــت؛ کمپفر اشــاره می کند از این 
حوض چهارگوش آب ســرازیر می شد و به باغ خلوت جریان پیدا 

می کرد )کمپفر،1363: 208و209(.
کانال ها و مجاری جریان آب نیز از بخش های مهم معماری آب 
در باغ چهلســتون هستند)تصویر شمارة 21(؛ آب پس از خروج از 
اســتخر غربی باغ سه شاخه می شود: شاخه ای مستقیماً از زیر کاخ 
عبور می کرد و وارد حوض های جلوی کاخ می شــد. این شــاخه 
اکنون مسدود است، اما ردیف هایی از آجرچینی های کشف شده 
در کاوش هــای محوطه می تواند بقایایی از این مســیر آبی باشــد 
)تصویرشــمارة 22(. این امر در باغ ســازی صفوی بی سابقه نیست؛ 
کمپفر در توصیف باغ هزارجریب به مورد مشــابهی اشاره می کند 
)کمپفر،1363: 215ـ217(.متأسفانه از تکنیک عبور آب از زیر بنای 
باغ اطلاعات مســتندی در فعالیت های باستان شناسی مجموعه به 
دست نیامده اســت، اما به نظر می رسد طراحان صفوی مسیرهایی 
زیرزمینــی در اطراف بنــا در نظر گرفته بودند تا بــه عنوان ناکش 
اثرات ناشی از عبور مســیر آبی از زیر بنا را کنترل کنند )سعیدی 
انارکی، مصاحبه شخصی، آبان 1395(. راه کاری که بسیار سودمند 

واقع شــده و اکنون پس از گذشــت حدود چهار ســده، عمارت 
مرکزی باغ بدون هیچ خللی پابرجا اســت. دو شاخة دیگر از طریق 
شترگلوهایی )تصاویرشــمارة 23تا26( وارد کانال های اطراف کاخ 
شده و دورتادور ساختمان به جریان می افتد )سعیدی انارکی،1384(. 

تصاویر شمارة23 و 24: شترگلوهای ضلع غربی؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

تصاویرشمارة 25 و 26: کاوش شترگلوها؛ مأخذ: سعیدی، 1384
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جوی ها و کانال هــا اطراف عمارت را احاطــه کرده اند. کمپفر 
)1363: 206( با اشــاره به جویبار دل انگیــز دورتادور عمارت، آن را 

نمودار لطیف ترین ذوق ایرانی در صنعت معماری می داند.

بررسی و تحلیل یافته ها
تمامی مطالعات در زمینة باغ ایرانی بر نقش اساســی آب، منابع 
آبی و چگونگی دسترســی به آن به عنــوان یک عامل طبیعی در 
طراّحــی باغ تأکید می کنند. در طراّحی ســاختار باغ چهلســتون، 
کــه در این پژوهش مدنظر قرار گرفت، به نظر می رســد هندســه 
مســتطیلی رایج در بســیاری از باغ های ایرانی رعایت شده است. 
اما در عین حال هنرمند باغ ســاز از توجّه به موقعیت مکانی باغ و 
در واقع انحنای محور میدان نقش جهان نسبت به محور گردشگاه 
چهارباغ نیز غافل نبوده است. از سوی دیگر ساختاری به نام »مادی« 
در فضــای باغ موجود اســت که معمار باغ ســاز طراّحی خود را با 
توجّه به وجود این ســاختار در محور شــمالی انجام داده و درواقع 

معمار ناچار به تبعیت از شرایط زمین بود. 
باغ چهلستون خوشــبختانه در زمرة اندک سازه های صفویان در 
اصفهان اســت که امروزه هم چنان پابرجا است و پیگیری نقش و 
چرخش آب در آن تا حد زیادی امکان پذیر اســت.در چهلســتون 
آب از طراّحی جدا نمی شــود، زیرا یک اســتخر مســتطیل شکل 
بزرگ درســت در مقابل ســاختمان و در بخش اصلی قرار گرفته 
اســت. باغ به کمک یک محور طولی درجهت شــرقی غربی که 
اســتخر آب را در میان دارد و یک محور عرضی بدون جوی آب 
تقسیم بندیشده اســت. این باغ تقریباً مسطح و دارای شیب بسیار 
کمی اســت، که به هدایت آب در جوی هــا کمک می کند.تراز 
ارتفاعی باغ به تبعیّت از شــیب کلی شــهر اصفهان اســت که از 
غرب به شرق است. شبکة خوشه ای مادی ها مؤید این شیب است.

برخــی پژوهشــگران چون عالمی معتقدند بررســی نقشــه های 
باقی مانــده از باغ هــای دورة صفوی و اشــارات ادبــی در مورد این 
باغ ها، نشــان می دهد الگوی چهاربخشی رایج باغ ایرانی بر اساس 
مسیرهای آبی در مورد باغ های صفوی صادق نیست )عالمی،1390: 
6(. بررسی الگوی چرخش آب های جاری در باغ چهلستون نیز این 
نظریـّـه را تایید می کند. هرچند می توان مدعی شــد که جوی های 
متقاطعی نیز در فضای باغ وجود داشــتند که کارکردشــان آبیاری 
کرت هــا بود. اما دو محور آبی اصلی باغ یعنی محور ایجاد شــده 
توســط دو اســتخر بزرگ شــرقی و غربی عمارت، و امتداد مادی 

فدن، در موازات یکدیگر قرار دارند.
همان گونه که اشاره شد، آب موردنیاز باغ چهلستون از سه منبع 
تأمین می شد. نقشةالف مسیر دو مادی مؤثرّ در سیستم آب رسانی 
باغ را در ساختار شهر صفوی و در ارتباط با موقعیت باغ چهلستون 

نشان می دهد.

1. باغ چهلستون
2. مسیر مادی فدن

3. مسیر مادی جوی شاه

 نقشة الف: موقعیت باغ چهلستون و مسیرنمای مادی ها؛ 
مأخذ: بلیک، 1388؛ ترسیم: نگارندگان،1395

در بررسی ساختار آب رسانی و معماری ایجاد شده برای حضور 
آب در بــاغ نیز حوض ها، اســتخرها و کانال های جریان آب مورد 
مطالعه قرار گرفت. مســیر چرخش آب در باغ بســیار مهم است. 
نقشــة ب معماری ایجادشده برای ساختارهای آبی و مسیر حرکت 
آب را در باغ به اختصار نشــان می دهد. بر این اســاس، جوی شــاه 
از جبهة غربی وارد باغ شــده و با عبور از مســیر غربی شــرقی و 
گردش در اطراف عمارت، یکی از محورهای اصلی باغ را تشکیل 
می دهد. بر طبق شــکل رایج تقســیم بندی چلیپایی بــاغ ایرانی، 
محور آبی دیگر قاعدتاً باید عمود بر محور اولّ شکل گرفته باشد 
تا شــکل چهارباغ را ایجــاد کند، در حالی که این چنین نیســت. 
در واقع ورودی اصلی دیگر آب باغ )مادی فدن( از جبهة شــمالی 
وارد می شــود و چون بر اســاس طراّحی سیستم آب رسانی شهری 
نهر باید از همان جبهه نیز خارج شــود، سیستم چلیپایی آبراهه ها 
رعایت نمی شــود، بلکه این مسیر آبی به صورت موازی عمارت و 

در امتداد محور شمالی جریان یافته و از باغ خارج می شود.
معماری آب در قالب ســاختارهای طراّحی شــده برای هدایت، 
چرخش و نمایش آب در باغ چهلســتون نیز در نقشة ج و جدول 

شمارة 1به اختصار قابل مشاهده است.
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1. مادی فدن، 2. جوی شـاه، 3. اسـتخر غربی، 4. محل شـترگلوها، 5. حوض 
سه بخشـی، 6. حـوض مرمـر، 7. کانـال عریض گرداگـرد عمـارت، 8. کانال 
باریـک گرداگـرد عمـارت، 9. حوض های جبهه شـمالی و جنوبـی عمارت، 
10. اسـتخر شـرقی، 11. مکان حوض صفوی مکشـوفه در جبهـه جنوبی باغ، 

12. مـکان حـوض قاجاری مکشـوفه در جبهـه جنوبی باغ؛
 نقشة ب: مکان نمای ساختارها و مسیرهای آبی

 مأخذ: نگارندگان، 1395

نقشة ج: معماری آب در باغ چهلستون؛ مأخذ: نگارندگان، 1395

حوض ها شــاخص ترین بخش از معماری ایجادشــده برای آب 
در باغ هســتند، که در بافت صفوی باغ با اســتفاده از ساخت مایة 
ســنگ و آجر و به تعــداد هفت عدد طراّحی شــده اند. تعبیة این 
تعداد را شاید بتوان ناشی از نقش و اهمیّت عدد هفت در باورهای 
ایرانیان دانست. به نظر می رسد فرم های متنوعّ حوض در باغ ایرانی، 
در اینجا فقط به صورت راست گوشــه و چهارگوش نمود داشــت. 
در ایــن بین حوض جلــوی عمارت بزرگ تریــن حوض مجموعه 
اســت.همان گونه که اشــاره شــد حوضی که در جلوی ایوان ها و 
به خصــوص ایوان اصلی بنــا و رو به جنوب اســتقرار می یافت، و 
بازتابــش بازی نور و ســایة برآمده از این حــوض در زیر تاق ایوان 
در معماری ایرانی جایگاهیویژه داشــته اســت. این انعکاس نور در 
باغ چهلســتون با حضور دو حوض زیبــای مرمرین در تالار آینه و 
ایوان 18 ســتون و سپس حوض اصلی عمارت در امتداد آنها بیش 
از پیش مورد توجّه اســت. تزیینات آینه کاری ســقف و دیواره های 
ایوان نیز در تشــدید این انعکاس بی تأثیر نیســت. اشــاره شد که 
حضور آب جــاری در باغ ایرانی علاوه بر دلنشــین کردن فضا، با 
ایجاد آواهاییآرامش بخش بر آســایش اقلیمی مجموعه می افزاید. 
این امر در باغ چهلســتون بســیار موردتوجّه بوده است؛ قرار دادن 
کانال هــا و مجاری آب در نزدیک ترین محــل به عمارت و تعبیه 
حوض هایی در مســیر آب، که بازی آب را متنوعّ تر می کند، مؤید 
این مطلب اســت. عبــور آب از زیر عمــارت باغ نیز بــا توجّه به 
مشکلات احتمالی ناشی از نم کشیدن بنا با ریسک بالایی صورت 
گرفته، که البته طراّحی سیســتمی دقیق توســط مهندسان صفوی 

این مشکل را کنترل کرده است.

جدول شمارة 1: معماری آب در باغ چهلستون

توضیحات جنس فرم موقعیت سازه آبی

بازسازی در کاوش 
باستان شناسی

سنگ و آجر مستطیل جبهه غربی استخر

ـ سنگ مستطیل جبهه شرقی استخر

طرّاحی به صورت 3بخشی و 
اکنون پرشده است.

ـ مستطیل ایوان آیینه حوض

دارای فواره هایی به صورت 
شیر در 4 گوشه

سنگ مرمر مستطیل ایوان شرقی حوض

حضور در مسیر کانال 
اطراف بنا

سنگ مربع شمال و جنوب بنا حوض

ـ سنگ مربع جبهه جنوبی حوض

مربوط به دوره قاجار سنگ شش پر جبهه جنوبی حوض

دو کانال بزرگ و کوچک سنگ ـ دورتادور عمارت کانال آب

طرّاحی با هدف تقسیم و 
پمپاژ آب

آجر و سنگ ـ در مسیر ورود آب از استخر 
به کانال ها

شترگلو
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نتیجه گیری
آب در باورهــای ایرانیان همــواره عنصری مقدّس بوده اســت. 
قرارگیری پایتخت صفویان در اقلیم گرم و خشــک فلات مرکزی 
ایــران، آنان را بیش از پیش بر آن داشــت تا بــا طراّحی باغ هایی 
در شهرسازی جدید خود، شــرایط آسایش اقلیمی را فراهم کنند. 
تمایل ایرانیان به تماشــای آب و حرکــت آن در باغ ایرانی، معمار 
باغ ساز را بر آن داشته است تا با طراّحی سیستم های متنوعّی چون 
جویبــار، آب نما، فــواره و... آب را هرچه بیش تر در باغ نگه دارد و 
به نمایش بگذارد. در باغ چهلســتون به عنــوان یکی از نمونه های 
شــاخص باغ ســازی ایرانی، از بازی آب های ایســتا و جاری با دو 
هدف کاربردی و زیبایی شــناختی بهره گرفته شــده اســت. توجّه 
به تنوعّ شــکل های نمایش آب، در کنار بحــث اهمیّت کاربردی 
آن، نشــان از توجّه بالای صفویان به مباحث زیبایی شناســانه دارد. 
آب های ایســتا که آینه ای برای بازتاب رقص نور و ســایه هســتند 
در بخش های گوناگون آرام گرفته اند؛ از جمله اســتخرهای بزرگ 
شــرقی و غربی عمارت، دو حوض مرمرین ایوان جلوی عمارت، و 
حوض های کوچک جبهه های شمالی و جنوبی که نقطة سکونی 
برای آب در حال حرکت در کانال ها به شــمار می روند. هم چنین 
دو حــوض جبهه جنوبی که یکی صفوی و دیگری مربوط به دورة 
قاجار اســت، و در موقعیتی دورتر از عمارت و در مســیر شــاخه 
آب ورودی بــه باغ از جبهه جنوبی قــرار دارند. آب های جاری در 
دو رشــته کانال با عرض  و عمــق متفاوت در اطــراف عمارت به 
چرخش درمی آیند. شــیوه ای که برای ورود آب از اســتخر بزرگ 
غربی به کانال ها طراّحی شــده بســیار جالب توجّه است: بویژه با 
در نظر گرفتن تعبیة شــترگلوهایی که حجم و دبی آب ورودی را 
تعییــن می کنند. از دیگر گونه هــای بازی با آب در این باغ، تعبیه 
آب نماهایی با فواصل منظم در وســط کانال ها است که با بهره از 
قوانیــن فیزیکی حرکت و فشــار آب، معمار را در دســت یابی به 
اهداف زیبایی شناسانه اشــیاری نموده  اند. تأمین آب باغ از سه منبع 
مختلف نیز دقت بالای ســاختار مدیریتّ آب را در این دوره نشان 
می دهد، که برگرفته از طومار تقســیم آب شیخ بهایی است. منبع 
اول نهــر »فدن« یا »فدین« اســت که از ضلع شــمال غربی باغ وارد 
شــده، در امتداد شــمال باغ ادامه می یابد و از ضلع شــمال شرقی 
خارج می شــود. منبع دوم »جوی شــاه« یــا »جوب شــاه« که مادی 
مختص مجموعه ســلطنتی است و بر اساس طومار، باغ چهلستون 
8 ســهم از 224 سهم این مادی را دارد. منبع سوم نیز آبی است که 
از طریق تنبوشــه هایی از کوه صفه و هزارجریب به این منطقه وارد 
 شده و از ضلع جنوبی وارد باغ چهلستون می شده است. وجود این 
منابع مختلف آبی )به ویژه دو منبع فدن و جوی شاه( نقش اصلی را 
در چگونگی طراّحی ســاختار باغ ایفا کرده است. در برخی موارد 
در باغ ایرانی، آب تزیینی یا آب نمادین و آب کاربردی مسیرهای 
متفاوتــی دارند. ایــن وضعیّت در باغ پاســارگاد به بهترین شــکل 

طراّحی شــده، اما در باغ های ایرانی دورة اســلامی کمتر مشــاهده 
می شــود. در باغ چهلســتون منبع آب مورد بهره بــرای آبیاری باغ 
از منبــع آب عمارت، کــه آب تزیینی باغ را نیــز تأمین می کند، 
متفاوت اســت؛ این نیز میراثی از باغ ســازی پیش از اســلام ایران 
به شــمار می رود. این امر به معنای هدررفت آب برای دســت یابی 
به زیبایی بصری نیســت، زیرا خروجی آب ایــن بخش وارد باغ و 
کرت ها می شد؛ بر این اساس اصل پرهیز از بیهودگی، که از اصول 

مهم معماری سنتی ایرانی بوده رعایت شده است.
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مبانی نظری و اجرایی عناصر تزیینی طاقی معماری اسلامی

چکیده
عناصر طاقی معماری عموماً از فلسفه، حکمت، اصول، قاعده، تکنیک و به خصوص هندسه بهره مند هستند؛ عناصری 
که در اصول یکدیگر ریشــه دوانیده اند. اما خلاقیّت در شیوه های اجرایی هر عنصر در عنصر دیگر با تفاوت های زیبا 
و خاص انجام شده است. برای مثال، هنر رسمی بندی با استفاده از اجرای مصالح کاشی پوشش های تزیینی کاذب و 
غیرکاذب دل پذیری را برای محراب، غرفه، ایوان، صفه و گنبدخانه به وجود آورده اســت و مادر هندسة سایر عناصر 
طاقی تزیینی شــده است. کاربندی با رسمی بندی تفاوت چندانی ندارد. هنر یزدی بندی از خُرد کردن آلات رسمی 
و کاربندی، به پدیده های شــگرف دیگر تزیینی طاقی مبدل شــده است. هنر طاسه ســازی با استفاده از آلات عناصر 
مورد اشــاره سبب دگرگونی در پدیده هایی شــده که از آنها یاد شده است. در مجموع هنر مقرنس سازی با استفاده 
از آلاتی دیگر به حق زیباترین عنصر طاقی تزیینی معماری اســلامی ایران را پدید آورده، که ریشــة این هنر توجّه و 
اســتفاده آثار معماری اسلامی جهان اسلام را نیز سبب شده اســت. نتیجه این که با مطالعة مبانی نظری و به خصوص 
تجربه اندوزی عملی از عناصر یاد شــده می توان به نوآوری هایی در این زمینه نائل آمد. این مقاله در پی پاســخ به 
این دو پرسش است: ویژگی های تزیینی طاقی در ادوار اسلامی در ایران دارای چه روند تکاملی بوده است؟ چطور 
می توان نوآوری های شگرف را از تزیینات طاقی در چهارچوب سنّت به وجود آورد؟ هم چنین روش پژوهش موجود 
با بهره گیری از مطالعات نظری و میدانی، مبتنی بر کشف آموزه های استادان بزرگ در اجِرای عناصر طاقی آثار ایران 

است که انشالله مفید خواهد بود.

واژگان کلیدي: رسمی، کاربندی، یزدی بندی، کاسه سازی، مقرنس.

حسین زُمَرشیدی 

 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

)تاریخ دریافت: 1396/06/13             تاریخ پذیرش: 1397/01/20(
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مقدّمه
معماری ایران از اخلاص هنرمندان بســیار باذوقِ بنا، کاشی کار، 
حجار، گچ بــر، منبت کار، نجار گــره درودگران، آینــه کار، نقاش 
نگارگــر و تذهیــب کار، خطاطــان خوشــنویس و... به خصوص 
معماران بسیار عاشــق به هنرهای معماری ایرانی و اسلامی، ناشی 
شــده است و هنرهای وابســته به معماری ایران را تحفة هنر قدسی 
برای جهان اســلام و عالم بشــری ساخته اســت؛ آثاری که هرچند 
در ایــران اســت، اما تعلقّ آن به کل بشــریتّ و کره ارض اســت. 
در ایــن آثار هنر کاشــی معرق دنیایی از هنرهــای ناب را در خود 
جای داده اســت. طرح و نقش از »هندسة نقوش« و گستردگی آن 
از هندسة فلســفة قدســی را در خود پدید آورده است. هفت قلم 
خط و شــاخه های آن، هم چنین خط کوفی و انواع آن به خصوص 
خطــوط معقلی و بنایی و چلیپایــی دنیایی از قاعده و زیبایی های 
عمیــق فرهنگی و دینــی را در برگرفته و بالأخــره هنرهای تزیینی 
طاقی با فلســفة هندسة بسیار عمیق و شیوه های اجرایی خاص دل 
و روح هنرمندان عالم را به تسخیرکشیده است. بحث نظری و نکته 
به نکتــة اجرایی آن لازمة دفاتر متعدّدی اســت که حوصلة زیادی 
می طلبد. در این مقاله ســعی شده اســت مبانی آن به طور کوتاه، 
اما رســا و به خصوص با نشان دادن ترســیم و تصویر سبب درک 
هرچه بیش تر برای مطالعه کنندگان و علاقمندان به این پدیده های 
شــگرف تزیینی طاقی از معماری ایران گردد(. ویژگی های تزیینی 
طاقی در ادوار اســلامی از حوصله و ذوق و خلاقیّت استاد هنرمند 
بنا و معماری توانا شــکل گرفته اســت. که با دقــت نظر و تحول 
در نظــام آموزش نظــری و بخصوص عملی برای رشــته های هنر 
و معماری در دانشــگاه ها انشــالله ادامه خواهد یافت. پیشــینه آثار 
طاقی از قطارگونه های تراشیده شده در نعل درگاه های سنگی آثار 
تخت جمشــید و در دوره ساســانی به شــکل گچ بری در برخی 
کاخ های ساســانی به یــادگار مانده اســت. در دوره اســلامی نیز 
تحول پس از تحول دیگری شــکل گرفته اســت. اگر به مقرنس 
بندی های صفه اســتاد در مســجد جامع اصفهــان از دوره صفویه 
دقت کنیم، دقیقاً ترکیــب و قاعده و طرح و اجرای آن را می توان 
در مأذنه هــای میل اســناد ســاربان در اصفهان از دوره ســلجوقی 
بررســی کرد که مســلماً روند و دقت و بینش و خلاقیّت ســبب 
 به وجــود آمدن آثار بی همتای تزیینی طاقی ایران گردیده اســت.

روش پژوهش
این مقاله در دو بخش نظری و عملی تألیف شده است. 

در بخــش نظری از مطالعات کتابخانــه ای و منابع موجود در این 
زمینه اســتفاده شــده اســت. در بخش عملی نیز با تحلیل و آنالیز 
جزییات ترســیمی از مباحث اجرایی عناصر طاقی بهره گرفته شده 
و با جستجوهای بسیار پردامنه و »پیگیری آموزه های« استادان بزرگ 
گذشته و »رمزگشایی« از رازهای سربه مهر ایشان که با تلاش فراوان به 

دست آمده این مقاله پیش رفته است. به دیگر بیان، استنتاج تحلیلی 
و تجربی هنرهای وابســته به معماری اسلامی، در کنار همدیگر، در 
این بررسی به شــکلِ مجموعه ای واحد با تبیین هنر تزیینی عناصر 

طاقی و شاخصِ معماری اسلامی ایرانی آمده است.

عناصر تزیینی طاقی
عناصر تزیینی طاقی از پدیده های شــگرف هنر وابسته به معماری 
است که در بناهای اسلامی مانند مساجد، مدارس، بقاع متبرکّه و بارگاه 
امامان، امام زادگان و زاهدان به وفور اســتفاده شــده است. پدیده های 
عناصر طاقی شامل رســمی بندی ، کاربندی، یزدی بندی، طاسه سازی، 
قطــار و مقرنس بندی، اخترســازی، کانه ســازی با اتکای به فلســفه، 
حکمــت، اصول، قاعده خصوصاً هندســه، تکنیک، هنر، خلاقیّت، 

نوآوری در چارچوب سنت باعث شگفتی فراوان در این آثار است.
تاریخ ابداع این پدیده های هنری وابســته به معماری »کم و بیش 
از دوره سلجوقی چون رسمی قطار ماذنه میل ساربانِ اصفهان شروع 
و در دوره صفویــه و قاجار به اوج خلاقیّت رســید که به ترتیب به 

برخی از آن ها به طور )مجمل( ذکر می شود )شکل 1(.

 تصویر شمارة 1: رسمی قطار: ماذٌنه میل ساربانِ اصفهان 
)دوره سلجوقی - بازسازی معاصر؛ مأخذ: نگارنده

رسمی بندی
رســمی بندی را می توان اســاس بســیاری از پدیده های تزیینی 
طاقی دانســت. معمــولاً معماران و بناّیان ســنتّی و اســلامی هنر 
رسمی بندی را به طور خلاصه »رسمی« یاد می کنند. اصولاً رسمی 
از دو اصل اجرای رســمی شــاقولی و رسمی سرســفت و در انواع 
متنوعّ تا به اصطلاح رسمی 28 و بیش تر در حالت زوج و هم چنین 
فرد تشــکیل می شــود )شــعرباف، 1379: 156(. عدد ذکرشده در 
رســمی بندی در واقع پَرهای ســتاره میانی کار یعنی شمســه و یا 
خورشیدی است و عموماً در غرفه، ایوانک1، ایوان، صفه با استفاده 
از روش به کارگیــری رســمی نیم کار »یعنی یک دوم شمســه و یا 
خورشیدی در ختم انتهایی کار انجام می شود« )رئیس زاده و مفید، 
1374: 38(. هم چنین در گوشه سازی ها برای »اسکُنج سازی2« های 

زیر گنبدخانه )آهیانه3( و موارد دیگر استفاده می شود.
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رســمی از آلات »عضوهایی« بــه نام های »گوش فیل4«، 
»پــا باریک5«، »ترنــج6«، »ترنجی7«، »ترنچه8«، »سوســن9«، 
»نیم سوسن10«، »خورشیدی11«، »نیم خورشیدی12« تشکیل 
می شــود. این عضوها عموماً از پاره قوس های خُرد و کلان 
حاصل می شــوند. اندازه های آن ها نســبت بــه نوع طرح 
و دهانــه محل مورد نظــر خصوصاً ارتفــاع محل و قوس 
به اصطلاح »شــاه قالب« تعیین می شــود. از پاره قوس های 
یاد شــده به اصطلاح »خط شــده = ترســیم شده« بر روی 
زمیــن صاف »صفحة تخمیــر« )زمَُرشــیدی، 1393: 137( 
لنگة قالب های گچی در قدیم و یا امروزه پروفیل ســاخته 
و در محل نصب می شــود کــه باربر و تویــزه نیز نامیده 
می شود )پورنادری، 1381: 35(. سپس دورن لنگه قالب های 
یاد شــده تیغه می شــود. مرحله بعــد روی لنگه قالب ها و 
تیغه هــا کارهای تزیینی هنــری از مصالح گوناگون چون 
کاشــی کاری معرق با نقوش، کاشی و آجر، کاشی هفت 
رنگــی، آینه کاری، گچ بری، گچ کاری، نقاشــی و ســایر 

پدیده های هنری اجرا می شود.
هنر رسمی بندی هم به طریق کاذب تزیینی و هم با روش 
باربر تزیینی انجام می شــود که هر یــک دارای راه و روش 

خاص اجرایی خود است )زمَُرشیدی، 1389، 170تا 193(.
در هنر رســمی بندی نیم کار در ایوان ها از مقرنس بندی و 
بیش تر از مقرنس ســه قطار در عضو »گوش فیل ســازی« نیز 
بهره برده می شــود. این پدیده سبب زیبایی بسیار شگرف در 
هنر رسمی بندی شده است. )تصویر این پدیده هنر طاقی را در 

انتهای تصاویر بخش مقرنس بندی می بینم(. )تصاویر 2 تا 8(

تصویر شمارة 2: نمود عنصرهای رسمی بندی نیم کار؛ مأخذ: نگارنده

1- فیل گوش
2- پاره سوسن

3- هفتی پاباریک
4- پاباریک لچکی
5- ثلث برگ بیدی

6- ترنجی
7- ترنجچه
8- سمبوسه

9- شمسه )خورشیدی(

تصویر شمارة 3: نمود ترسیم پلان رسمی و ارتفاع »مقطع«؛ ترسیم: نگارنده

تصویر شــمارة 4: کنترل پا باریــک پروفیل از پا 
باریک رســم شده بر روی صفحه تخمیر با رعایت 

شاقول اندازی؛ مأخذ: نگارنده
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تصویر شمارة 6: رسمی بندی نیم کار ایوان شمالی، بقعه خواجه 
ربیع، مشهد مقدس )دوره صفویه(؛ بازسازی، مرمتگری و تصویر از نگارنده

 تصویر شمارة 5: تصویر شماتیک مقطع از تصویر شمارة 6؛ 
ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده

تصویر شمارة 7: رسمی هشت و... زیر گنبدخانه مجموعه آرامگاهی 
شیخ احمد جامی تربت جام آستان خراسان رضوی )دوره تیموری(؛

مأخذ: کتاب مزار شیخ احمد جام، تالیف: مهندس فرامرز صابرمقدم

تصویر شمارة 8: رسمی 16؛ زیر گنبدخانه ایوان مقصوره مدرسه استاد 
مطهری )سپهسالار سابق(، دوره قاجاریه، تهران؛ مأخذ: نگارنده

كاربندی
اصولاً کاربندی با رســمی بندی فرق چندانی ندارد. به طوری که 
قبلًا یاد شد چنانچه در آلات رسمی بندی که هر یک دارای نامی 
هستند تغییر حاصل شــود. عضو )الات( کاربندی به نام های سینه 
فخری )سینه باز(، پاباریک، شاپرک، سمبوسه، سروی، غرقچین و... 

به وجود می آیند )زمَُرشیدی، 1385، 35(.
کاربندی عبارت اســت از مجموعه »باریکه های طاقی13«مورب و با 
انحنا که همدیگر را تلاقی می کنند و از تقاطع آن ها در نقاط مختلف 
کاربندی »مفصل هایی« برای پوشــش »طاق پــر14« در بین عضوهای 
نام برده شــده به وجود می آید )بزرگمهــری، 1360: 1(. قالب های این 
باریکه ها در گذشــته از مصالح گچ و با مسلح سازی آن ها با نی و یا 
طناب »ساسوز15« انجام می شد. اما امروزه از پروفیل و بیش تر از سپری 
بدین منظور اســتفاده می شود. اصولاً باریکه های طاقی برای رسمی و 
کاربندی استفاده می شود که تویزه نیز می گویند، دارای باربری فراوان 

است )زمُُرشیدی، 1374: 115(. به طوری که در رسمی بندی گفته شد 
کاربندی از دو حالت کاذب و اسکلت طاقی انجام می شود. در روش 
طاقی عضو کاربندی با پوشش اصلی طاق تواما اجرا می شود و در آن 
مصالح آجر و »آجرکاری منقوش« و »آجرتراشی« بیش تر مورد استفاده 
بوده است. اما در روش کاذب پس از اجرای سفت کاری، کاربندی در 

زیر طاق اصلی و باربر به شکل کاذب اجرا می شود.
در اجری کاربندی از بنایی لنگه قالب ها با رج های »لاپوش16« در 
چند رج و با پیوند و با اســتفاده از قالــب، تویزه های باربر به وجود 
می آمده است. به طور کلی، کاربندی نیز با دو روش شاقولی و سر 

سفت در روش رسمی اجرا می شود.
الف، شاقولی: در این کاربندی لنگه قالب های مستقر شده در 
محل نســبت به صفحة زمین قائم و یا شــاقولی هســتند و دارای 
باربــری فراوان اســت. از این روش بیش تــر در »چهارطاقی ها17« و 

»چهارسوق بازارها18« استفاده می شده است.
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ب، رســمی: این نوع کاربندی ها به گونه ای اجرا می شوند که 
اســتقرار لنگة قالب ها به صفحة زمین به طور مایل باشند و معمولاً 
عضو لنگة قالب ها به شکلی در یکدیگر سر به هم می گذارند که 
در نهایت به خورشیدی »شمسه میانی« ختم می شوند. این روش به 
نام کاربندی اختری معروف اســت )بزرگمهری، 1360: 13(. از این 

روش در بسیاری از آثار اسلامی استفاده شده است.

زمینه کاربندی
کاربنــدی نیــز هم چــون رســمی بندی در زمینه هــای مربــع، 
چندوجهی، دایره و هم چنین مربع مستطیل اجرا می شود. در زمینه 
مربع مســتطیل بیش تر از رابطة )a+b-2( 2 مساوی با تعداد اضلاع 
 b طول چهارضلعی و a کاربندی استفاده شده است. در این فرمول

عرض چهارضلعی است )پیشین، 12(.
هنر کاربندی از زمینة 6 ضلعی شروع و تا 24 ضلعی و یا بیش تر 
نیز اجرا می شود )زمَُرشیدی، 1374: 113( )تصاویر شمارة 9 تا 17(.

 تصویر شمارة 9: نحوه ترسیم پلان یک دوم کاربندی 10، 
مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

 تصویر شمارة 10: انتقال نقاط »راه کار برای شاه قالب مقطع؛ 
مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 11: نیم کار شانزده رسمی کاربندی در زمینه نیم هشت؛ 
مأخذ: بزرگمهری )1360( و بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 12: مجموعه اسکلت »تویزه« کاربندی رسمی آجری، 
 وضوخانه زنانه مسجد دانشگاه صنعتی شریف؛ معاصر نزدیک؛ 

مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 13: اجرای باریکه بندی باربر پی در پی برای عناصر 
 کاربندی و طاسه و پرسازی عناصر کاربندی و طاسه؛ 

مأخذ: پورنادری، 1381
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 تصویر شمارة 14: شماتیک یک دوم مقطع از کاربندی شکل 15؛ 
ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده

 تصویر شمارة 15: کاربندی حمام وکیل کرمان )دوره قاجاریه(؛ 
مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 16: کاربندی با عضوهای متنوع خصوصاً سینه فخری؛ 
آثار مسکونی تبریز )دوره پهلوی اول(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 17: کاربندی رسمی در دهانه های قوس های پاتوپا 
شبستان زمستانی مدرسه استاد مطهری )سپهسالار سابق( دوره پهلوی 

اول، تهران؛ مأخذ: نگارنده

یزدی بندی
زمانی که عضوهای رسمی و خصوصاً کاربندی به اصطلاح خُرد 
شــود یزدی بندی به وجود می آید. یزدی بندی در شــکل ها و انواع 
متنوعّ از اصول، قاعده، هندســه، تکنیک سبب پدیده هنری بسیار 
شــگرف طاقی تزیینی اســت. نظر به این که این پدیده با فلســفة 
طاقی اولین بار توســط هنرمندان یزدی ابداع و به تکامل رسید؛ به 

یزدی بندی مشهور شده است.
در کل اســاس یزدی بندی همان راه و روش »رســمی و کاربندی« 
است که اساس آن بر »صفحة تخمیر19« ترسیم و سپس در ترکیب 
هندســی خُرد می شــود و آلات آن به نام های ترنــج، ترنچه، پَرک، 
پَرک بریده، لچکی کشــیده، چوب خطی، سمبوسه، شمسة بریده، 
نیم شمسه و... است )زمَُرشیدی، 1374: 116(. در مرحله بعد باریکه ها 
اســکلت کاربندی بر ســطح صفحه تخمیر ترسیم )خط( می شود. 

مصالح لنگه قالب ها در قدیم از گچ و امروز پروفیل است.

روش ساخت
الف( اسکلت یزدی بندی ابتدا همان کاربندی و به وجود آوردن 
لنگــة قالب ها و اســتقرار آن در محل اســت. ســپس باریکه های 
یزدی بندی تهیه شــده و در بین لنگة قالب ها استقرار داده می شود. 
پــس از آن نوبت تیغه بیــن باریکه های یاد شــده خواهد بود که 

اسکلت و زیرسازی یزدی بندی به وجود می آید.
ب( پوشش تزیینی که می تواند از کاشی معرق، کاشی خشتی، 
هفــت رنگی، آینــه کاری، گچ بری، گچ کاری و نقاشــی نگاره بر 

سطوح آن اجرا شود.
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در کاربندی هــای پر ارزش از آلات پــا باریک های به اصطلاح 
»پرکلاغــی20« و یا ســایر عضوهــای مثلث بندی کشــیده، کوتاه، 
مربعگی هــا و مخصوصــاً »شمســه های فــرد و زوج« و عضوهای 
دیگــری چون به اصطــلاح برگ بیدی، ثلث برگ بیدی و شمســة 
بریده، پا باریک، ترنج، ترنجی، سمبوســه و... عموماً از آلات خُرد 
بهره برده می شــود و ترســیم آن ها به اصطلاح روش حکمی است 

)زمَُرشیدی، 1389: 234(.
ردیف های شمسه بندی اصول هر »ردیف از پا« برای ردیف بندی 

عضوهای بزدی بندی و ادامه تا خورشیدی است.
در هنر یزدی بندی در ترســیم زمینه کشــیده شده در دو طرف 
ایــوان، صفه و... می توان طرح نقــش را به گونه ای انجام داد که در 

میان تیزه کاسه سازی به وجود آید )تصاویر شمارة 18 تا 24(.

تصویر شمارة 18: از تکرار الات خُرد شده از عضو رسمی و کاربندی 
 در یک چهارم زمینه، زمینه کامل برای یزدی بندی به وجود می آید؛ 

مأخذ: شعرباف، 1379 و بازنگری و ترسیم: نگارنده

 تصویر شمارة 19: ترسیم کامل یزدی بندی، 
مأخذ: شعرباف، 1361

 تصویر شمارة 20: ترسیم یزدی بندی با استفاده از قواعد رسمی و کاربندی، 
مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 21: یک دوم تصویر شماتیک یزدی بندی شمسه داراز 
 شکل 22، کاروانسرای وکیل کرمان )دوره قاجاریه(؛ 
ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده

تصویر شمارة 22: یزدی بندی شمسه دار، کاروان سرای وکیل کرمان 
)دوره قاجاریه(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 23: یزدی بندی با شمسه چهارلنگه، مقبره شاه نعمت الله 
ولی )دوره صفویه(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 24: یزدی بندی، غرفه صحن عتیق، بارگاه حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( )دوره قاجاریه(؛ مأخذ: نگارنده
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طاسه سازی
طاسه ســازی که کاسه سازی نیز گفته می شود در ترکیب تزیینی 
در دورة صفویه پدید آمد. نمونه ای از آن را می توان در طبقة فوقانی 
کاخ هشــت  بهشــت اصفهان به صورت گچ بری و آینه کاری یافت. 
این هنر در دورة قاجاریه بســیار رشد کرد و در آثار معماری سنتّی و 
به خصوص اسلامی مورد توجّه و بهره برداری قرار گرفت. طاسه سازی 
از هنر رسمی و کاربندی منشعب و سبب خلق یکی دیگر از عناصر 
طاقی شده اســت. به طور خلاصه پدیدة طاسه سازی از تقاطع لنگة 
قالب ها و باریکه ها در اســتقرار محل پدیدار می شوند. برای اجرای 
این هنر تزیینی طاقی طرح بر روی کاغذ تهیه می شود. طراحی طاسه 
برای زمینه های مربع، مســتطیل و به خصوص شــش ضلعی و چند 
وجهی هــا و در شــرایط منظم و یا به اصطــلاح زمینه طولانی چون 
»شــش دواتی« بر روی صفحه تخمیر »خط می شود21« و مرحله بعد 

از آن تهیة لنگه قالب و باریکه ها است )پورنادری، 1381: 30 و 25(.

شیوه طاسه سازی
طرح و ترسیم آن براساس سلیقه هنرمند طاسه سازی و بنا به ابعاد 
محل مشــخّص می شود. لنگة قالب ها و باریکه های ساخته شده در 
محل مستقر می شود و استخوان بندی )الات( به پاکار، پا باریک ها، 
ترنج هــا و سمبوســه ها و در نهایــت کاســه های پره دار )شمســه 
گود(، آویز و... به وجود می آیــد. ادامة باریکه های منقوش آجری، 
جَوکَ کشــی و در نهایت آویزها هســتند که نسبت به طرح، چند 
کاسه به وجود می آید )پیشین: 58( و سبب زیبایی هنر طاسه سازی 
می شود. )لنگه قالب ها هم گچی و هم پروفیلی قابل اجرا هستند(.

در هنر طاسه ســازی گود و به مانند کاسه دمَر می شود، تَرک های 
طاسه از تخمیرسازی قطعات و به اصطلاح تخمیرسازی )صفحه های 
دوردار که در تارک طاسه به یک نقطه ختم می شوند( از به اصطلاح 
قالب گیــری »نری22« از »مادگی23« حاصل می شــود )پیشــین: 55(. 
با مراجعه به تصاویر درک از عضوهای )الات( طاسه ســازی رســاتر 
می شــود. در استقرار لنگة قالب ها عمل شــمع زنی موقت زیر آن ها 
از یک طرف و مهارســازی لنگه ها به طاق باربر توسط طناب ساسوز 
در قدیم و امروزه مفتول نیز انجام می شــود )زمَُرشیدی، 1389، بحث 
طاسه ســازی(. در هنر طاسه ســازی و یزدی بندی اجرای شگرف هنر 
یزدی بندی از دو زمینة مربع مســتطیل انجام و در ناحیة تیزه اجرای 
بسیار زیبای طاسه سازی نیز انجام می شود )تصاویر شمارة 25 تا 34(.

 تصویر شمارة 25: قالب گیری تخمیر مادگی از تخمیر نری؛ 
ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده

توضیحات تصویر:
1. پاطاسـه = پاکار ؛ 2. پا باریک لچکی؛ 3. ترنجی؛ 4. ترنجچه؛ 5. سمبوسـه؛ 

6.کاسـه = طاسـه؛ 7. نیم آویز؛ 8. آویز؛ 9. سرچارکه؛ 10. بند حمیل
تصویر شمارة 26: نام آلات و عناصر کاسه سازی؛ مأخذ: نگارنده

 تصویر شمارة 27: تصویر شماتیک مقطع اجرای چهارکاسه و یک آویز، 
از تصویر 28؛ ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده
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تصویر شمارة 28: چهارکاسه و یک آویز، ورودی به بانک تجارت، میدان 
امام خمینی )دوره پهلوی اول(، تهران؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 29: ترسیم هفت کاسه و آویزدار بر روی صفحه تخمیر؛
مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 30: انتقال نقاط هفت طاسه از پلان برای نقطه یابی های 
شاه قالب؛ مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 31: هفت کاسه دوازده و 6 آویز در زمینه شش منتظم؛ 
مأخذ: پورنادری، 1381

تصویر شمارة 32: هفت کاسهِ شمسه دوازده در زمینه شش منتظم، مدرسه 
استاد مطهری )سپهسالار سابق( تهران )دوره قاجاریه(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 33: اجرای نه کاسه آویزدار، سرسرا و هشتی مسجد عتیق 
قزوین؛ بنا دوره صفویه »نه کاسه« از )دوره قاجاریه«؛ مأخذ: نگارنده
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تصویر شمارة 34: یازده طاسه آویز دار و مقرنس از هنر نقش کاربندی 
و گچ بری، شبستان زمستانی، مدرسه استاد مطهری )سپهسالار سابق( 

دوره پهلوی اول: تهران؛ مأخذ: نگارنده

قطار و مقرنس
وجــه تســمیة »مقرنــس« در فرهنگ های لغات مختلف اســت. 
بعضــی فرهنگ ها آن را کلمه »قرنیس« و برخی دیگر ریشــه لغوی 
آن را از کلماتی نظیر قروناس و قرنیز یاد می کنند )میردانش، 1386: 
147(. برخــی مقرنس را آویزهــای »فندیل دار« آهکــی درون غارها 
در شــکل های استلاکتیت و اســتلاکمیت می دانند که در معماری 
اسلامی بدان مقرنس آویزدار می گویند )زمَُرشیدی، 1374: 87( پدیده 
مقرنس، عالی ترین عناصر تزیینی طاقی در معماری اســلامی است 

که راز و رمزهای بسیار فراوانی را در خود جای داده است.
قطار: به طور خلاصه ریشة مقرنس بندی در هنر قطارسازی است. 
قطارســازی فلســفة کهن دارد. نمونه های شگرف این پدیدة هنری 
را می تــوان در نقوش گود و شــیاردار به اصطلاح قاشــقی در نعل 
درگاه سازی ســنگی عظیم کاخ های تخت جمشید جستجو کرد 

)زمَُرشیدی، 1389: 243( )تصویر شمارة 35(.

تصویر شمارة 35: پیشانی نعل درگاه سنگی، حرکت قطار قاشقی، آثار 
تخت جمشید )دوره هخامنشی(؛ مأخذ: نگارنده

باری: حرکات شیار قاشــقی قطارگونه از نعل درگاه های سنگ 
از دورة هخامنشــی و در آثار دورة ساسانی چون کاخ فیروزآباد در 
فارس دیده می شــود. پدیده قطار در دوران اســلامی به شکل نیم 
مقرنس که در اصطلاح بنایی اســلامی بــدان »مقنس-قناس« گفته 

می شود سبب پدیده های ارزش مند عناصر طاقی شده است.

به طور خلاصه »هنر قطارســازی24« در آثار معماری ســنتّی برای 
»رافٌ سازی25« در منازل مسکونی »بیرونی و اندرونی« ساخته می شد 
که نمونه های بســیاری از آن به یادگار مانده است. عنصر قطار از 
آلاتی چون »پَرک« ، نیم پَرکَ، شاهپَرکَ، لچکی، پا باریک قناس، 
خصوصــاً کفگیر، ثلــث کفگیر، نیم کفگیر، طاس و... تشــکیل 
می شود. این عضوها یا به طور تک تک در محل واداشته می شوند 
و یــا از قالب گیری بــه اصطلاح »نری و مادگــی« در بعُدی بزرگ 

ساخته شده و در مکان مورد نظر استقرار و نصب می شود. 
رافٌ در ردیــف »قطــار« اول و از تکــرار آلات یــاد شــده بــه 
طریق »زیک زاک« ســبب قطــار دوم می شــود. از قطاربندی برای 
نماسازی های خارجی بناها به خصوص در ناحیه »رخ بام26«سازی ها 

و سایر موارد بهره برده می شده است. 
در هنر قطارســازی به ندرت از تکرار ردیف های قطار به شکل 
پس و پیش اســتفاده می شــود. بلکه همان طوری که گفته  شد به 

طریق »زیک زاگ« مورد استفاده است.
هنر قطارســازی قبــل از تکامــل آن به شــکل مقرنس بندی و 
مقرنس ســازی مورد توجّه بود. از این رو، آلات قطار شباهت فراوان 

به آلات مقرنس بندی دارد. )تصاویر شمارة 36 تا 41(

توضیحات تصویر:
طـاس؛   .5 قنـاس؛  باریـک  پـا   .4 نیم کفگیـر؛   .3 کفگیـر؛   .2 لچکـی؛   .1 

6. پرََک؛ 7. شاهپرََک
 تصویر شمارة 36: قطاربندی در سر طاقچه منزل آقازاده، ابرکوه 

)دوره قاجاریه(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 37: قطعه 1 شامل قالب نری و قطعه 2 قالب مادگی از پا 
باریک و نیم پَرک می باشد )که از قالب نری به وجود آمده(؛ مأخذ: نگارنده
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تصویر شمارة 38: مجموعه مدرسه ضیاییه یزد از آثار قرن ششم و 
قطاربندی چهارتخته »سِله به سِله« گنبد مدرسه ضیاییه از دوران معاصر؛ 

مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 39: قطاربندی پیش ساخته زیر سقف، مصلای بزرگ تهران؛ 
معاصر امروز؛ مأخذ: نگارنده

 تصویر شمارة 40: تصویر شماتیک یک دومّ مقطع قطار مقرنس از تصویر 41؛ 
ترسیم: علی صادقی دانشجوی دکتری معماری؛ کنترل: نگارنده

تصویر شمارة 41: قطار مقرنس از سنگ + پیچ از سنگ + خط از 
 سنگ + نقوش گره از سنگ و...، بارگاه حضرت رضا )ع(؛ معاصر؛ 

مأخذ: نگارنده

مقرنس بندی
مقرنس در اشکال گوناگون قوت و قوام گرفته از هندسه و دور 
)قوس( و جَســت )خیز = ارتفاع( و از آلات )عضوهای مقرنس( به 
نام های مقرنس ســه قطار27، پنج قطار، هفت قطار و... در روش فرد 
و برای زمینه های مربع، مربع کشــیده، شــش، هفــت، ده و دایره و 
در گوشه سازی ها چون اسکُنج های زیرگنبدخانه و نیم کارها چون 
محراب غرفــه، ایوانک، ایوان، صفه و هم چنیــن کتیبه ها و موارد 

دیگر مورد استفاده است )رئیس زاده و مفید، 1374: 87(.
از پدیده و هنر مقرنس بندی برای سرستون ســازی ها در طرح های 
بســیار دل پذیر و شــگرف به نام »گل نو« و در مــواردی زمینه های 
چندضلعی فرد منظم حتی نامنظم با هنرمندی استاد مقرنس بند طرح 

و اجرا می شده است )رئیس زاده و مفید، 1374: بخش مقرنس(.
جــدا از به اصطلاح قطــار مقرنس به نام های مقرنس های ســه 
تخته28، پنچ تخته، هفت تخته و در مواردی تخته های زوج نیز اجرا 

می شود )زمَُرشیدی، 1389، بخش مقرنس سازی(.

آلات مقرنس
بنا به هندســة مقرنس و اســاس مقرنس بندی برای هر نوع طرح 
در چهارچوب ســنتّ هنر قطار و مقرنس و بــا نوآوری ها از آلات 
عضوهای مقرنس، هم چــون عضوهایی »پاموش، پَرک، نیم پَرک، 
شــاهپَرک، لچکی، پــا باریک، پا باریک کشــیده، ترنج، ترنجی، 
کفگیــر، نیم کفگیــر، ثلث کفگیر، قناس کفگیر، شمســه ســه 
پــر، تخت پنــج، تخت هفــت و... و تخت چهار )ســتاره چهارپر 
= چهارلنگه(، تخت شــش )ســتاره شــش پر = شمســه شش( و... 
هم چنیــن آلات تنور، نیم تنور، خورشــیدی، نیم خورشــیدی، از 

»آلات مقرنس« به وجود می آید )زمَُرشیدی، 1374: 106(.
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عضوهای مقرنس
اساس استقرار مقرنس، »پا« است که به »پاموش« شهرت دارد. ادامه 
پاموش و اتصال نیم پَرکَ ها و دیگر آلات اجرا می شــود تا به تخت29 
و یا تخته )پا( برســد. عموماً تخته ها شمســه های فرد یا زوج هستند. 
اصولاً ترسیم آلات بر روی صفحة تخمیر و از قالب گیری به اصطلاح 
»نری و مادگی« از ملات گچ تیزون30 و با مسلح ســازی آن ها ســاخته 
و در محل محــراب، غرفه، ایوان و... به گونه ای به اصطلاح وا داشــته 
می شوند که قسمتی از آن تخته به شکل دستک در سفت کاری واقع 
و مهارشده و سبب نگه داری آلات و قبول بار و انتقال بارها از عضوهای 
مقرنس به »تخته ها« می شوند. اما امروز این عمل با اتصالات پروفیل 
به سفت کاری و »تخته ها« راحت تر انجام می شوند. تخته از شمسه و 
موارد دیگر عموماً با تخمیرسازی از مصالح مثل کاشی و یا به شکل 
یک پارچه و با دوغابه نه ســفت و نه شُــل از ملات ماسه و سیمان و 
مسلح ســازی به وجود می آید که از روش قدیمی به مراتب اصولی و 

راحت تر و سریع انجام می شود )تصاویر شمارة 42 تا 49(.

تصویر شمارة 42: بلند کردن تخته چهارم از سطح زمین و نمود آلات 
عناصر پای مقرنس؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 43: استقرار صفحه تخمیرهای »تخته« در دهانه محراب؛ 
مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 44: نمودِ جداسازی قالب مادگی از قالب نری؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 45: استقرار عضو کفگیر و پا باریک بر سطح تخته چهارم؛ 
مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 46: تکمیل سازی تخته اول از عناصر مقرنس؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 47: تکامل مقرنس بندی از تخته ها، محراب امام زاده 
صالح، فرحزاد، تهران )دوره معاصر امروز(؛ مأخذ: نگارنده

 تصویر شمارة 48: تصویر شماتیک یک دوّم مقطع از تصویر 49؛ 
ترسیم: علی صادقی، کنترل : نگارنده
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تصویر شمارة 49: مقرنس بندی محراب مسجد جامع الزهرا- رسالت-
خیاباد دلاوران، تهران؛ مأخذ: نگارنده

ترسیم مقطع مقرنس بر روی صفحة تخمیر
برای زمینة نیــم کار چون محراب، غرفه، ایــوان، صفه یک دوم 
طــرح مورد نظــر و در مواردی از تکرار یک چهــارم در برگردان و 
طرف مقابل زمینة کامل نیم کار مقرنس در تعداد پرهَ های شمســه 
مــورد نظر به وجود می آید. هم چنین بــرای زمینه ها و کادر میانی 
چون زمینة مربع و مربع مستطیل یک چهارم طرح مورد نظر بر روی 
صفحه تخمیر »خط« می شــود و از تکرار آن در چهار طرف زمینه 
کامل تا خورشــیدی به وجود می آید. بــرای زمینه های چندوجهی 
»یک تَرک« از وجه چندضلعی و یا یک ترک مســاوی زمینة دایره 
از نقش کاغذ بر ســطح صفحة تخمیر به طوری که شــکل نشان 
می دهــد به اصطلاح »پیاده و خط« می شــود. ســپس از یک ضلع 
پلان مقطع برای »تخته های« مورد نظر بر سطح صفحه تخمیر خط 
می شــود و روی ارتفاع مقطع ارتفاع بــه اصطلاح )پای اول، دوم و... 

خط و ترسیم می شود )تصاویر شمارة 50 و 51(.

تصویر شمارة 50: طرح مقرنس سه قطار )نیمکار( در 4 ربع زمینه در پلان؛ 
مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

تصویر شمارة 51: طرح مقرنس سه قطار )نیمکار( در 4 ربع زمینه در پلان و 
ارتفاع تخته ها در مقطع؛ مأخذ: رئیس زاده و مفید، 1374؛ بازنگری و ترسیم: نگارنده

جَست - آلات
با اســتفاده از ارتفــاع بین دو تخته )پا(، جَســت31، ارتفاع )خیز(، 
آلات )عضوهای( مقرنس تعیین می شــود و پیرو مطالب یادشــده 
قالب گیری برای عضوهای مورد نظر از نقش و طرح در حالت نری 
قالب، مادگی عضو مقرنس به دســت می آید و در محل اســتقرار 
داده  و نصــب می شــود. در مــواردی در پایان، اســکلت مقرنس، 
هنرهای تزیینی چون کاشــی معرق، کاشی هفت رنگی از قطعات 
بر روی زمینه آلات مقرنس نصب و یا گچ بری و یا نقاشی می شود 

)تصویر شمارة 53(.

تصویر شمارة 53: مقرنس طاس دار، انتهای ایوان تابستانی مدرسه استاد 
مطهری )سپهسالار سابق( دوره معاصر امروز، تهران؛ مأخذ: نگارنده

در تصاویــر بعد نمونه هایی از مقرنس بندی طاســه و نیم طاس 
از هندســه با اصــول و قاعــده و تکنیک از کاشــی هفت رنگی 
نصب شــده بر اسکلت زیرکار مقرنس و هم چنین مقرنس آویزدار 
 )آونگ گچ و از گچ بری با قطار مقرنس بندی( را بررسی می کنیم 

)تصاویر شمارة 54 و 55(



70

13
96

ن 
ستا

زم
  

ام
ی 

س
ره 

شما
  

م  
شت

 ه
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

تصویر شمارة 54: مقرنس نیم طاسه دار، کاشی هفت رنگی، »گل و 
مرغ« مسجد وکیل، شیراز )دوره زندیه(؛ مأخذ: نگارنده

تصویر شمارة 55: اجرای مقرنس آویزدار آونگ دار، صحن عتیق 
بارگاه حضرت معصومه )س( )دوره قاجاریه(؛ مأخذ: نگارنده

نتیجه گیری
هنرهای وابسته به معماری ایرانی و اسلامی متعدد و هر یک دارای 
»راز و رمزها« و ویژگی های خود هســتند. در بین این هنرها، عناصر 
تزیینی طاقی ارزش های بسیار منحصر به فردی را به خود اختصاص 

داده اند که ویژگی های شگرف هر یک را بررسی کردیم.
پدیده هایی که به حق ارزش معماری اسلامی را صد چندان ساخته 
است. به طور خلاصه در ساخت وساز بناهای اسلامی با مصالح فلزی 
و بتونی بــه روش های دســتک زنی های فلــزی، میل گردگذاری ها، 
کلاف کشی های فلزی و رابیتس کشی بر سطوح کلاف ها با اصول 
زیر کاربندی برای کلیة عناصر تزیینی طاقی به طور مقاوم و سریع تر 
از روش های سنتّی فراهم شده است. نصب سبک آلات و عضوهای 

عناصــر طاقی با اتصالات فلزی و در مــواردی حتی با پیچ ومهره به 
زیر کارســازی ها به طور مطمئن انجام می شــود. از این شــیوه های 
اجرایی می توان به پدیده های بدیع پیش ســاخته به کاررفته در »رواق 
امــام« در بارگاه حضرت رضــا )ع(، بارگاه حضــرت معصومه )س(، 
احمدبن موســی )ع(، مصلای بزرگ تهران و به طور کلی در ساخت 
و سازهای آثار اسلامی، اشاره کرد که در بازسازی ها و مرمت تمامی 

آثار اسلامی از آنها بهره فراوان برده می شود.
در ضمن برای پوشــش دهانه هــای طویلی که امــروزه در آثار 
اســلامی به وجود می آیــد، از روش اجرای تیــر و تیرچه های باربر 
فلــزی به خصوص بتونی و اجرای ســقف های کاســه ای ســبک 
بتونی از خلاقیّت های هنر کاسه ســازی و... با نقوش هندســی در 
آثار یادشــده و بســیاری دیگر اســتفاده می شــود. امید است این 
روند شــگرف با خلاقیّت های بدیع و کاملًا در چهارچوب ســنتّ 

روزبه روز در آثار اسلامی فزونی یابد )ان شا الله تعالی(.
شــایان گفتن است که در دوران اســلامی پدیدة تزیینی عناصر 
طاقی با رقابت فکری و هنری بنایان و معماران سبب به وجود آمدن 
ارزش های بســیار بدیع و شگرف شد که در آثار طاقی معماری به 
یادگار مانده اســت. در ضمن با اندیشــة فراوان برای ســازندگان و 
هنرمنــدان امروز می توان پدیده هــای بجامانده را از جهت طرح در 

هم آمیخت و شگرفی هایی در آثار اسلامی امروز به وجود آورد.

پی نوشت ها
1( ایوانک: ایوان کوچک

2( اسکُنج سازی: گوشه سازی ها در فضای گنبدخانه
3( آهیانه: پوشــش زیرین و داخلی )گنبدخانه( نامیده می شــود. پوشــش 
خارجی گنبد، »خُود« است. برخی از گنبدها هم چون گنبدهای »رکُ« دارای 
ســه پوشش است. پوشش خارجی، پوشــش داخلی آهیانه و پوشش میانی، 

پوشش میانی سبب نگهداری پوشش بلند خارجی می شود.
4( گوش فیل: پوشــش در ســه کُنج که با قوس هایی از دو ضلع گوشــه 
شــروع و در نقطه ای با ارتفاعــی معلوم در تارک دو لنگه قالب ســر در هم 
می گذارند و بین لنگة قالب های یاد شده تیغه و یا... پوشش می شود. نظر به 
این که این پدیده به شکل گوش فیل است بدان گوش فیل سازی می گویند. 

به دور پشت و خارجی پوشش گوش فیل، »فیل پوش« گفته می شود.
5( پاباریک: عضو در ترکیب چهارضلعی دوردار و بدون دور که دو به دو 
با هم برابراند و به مانند مثلث بســیار کشیده اســت. پاباریک را لچکی نیز 

) می گویند و از لچک سر بانوان گرفته شده است )
6( ترنــج: پاباریــک کوتاه و بــه اصطلاح جمع وجور. ایــن عنصر در بین 
دو »پاباریک بلند« واقع می شــود و ســبب به وجود آمــدن عضو دیگری در 

) رسمی بندی می شود )
.) 7( ترنجی: به کوچک شدن ترنج اتلاق می شود )

8( ترنچــه: کوچک ترین عضو از خانواده پاباریک، ترنج، ترنجی اســت. 
این عضو رســمی و کاربندی را سمبوســه نیز می گویند. معمولاً از به وجود 
آمــدن ترنچه ها زمینة نیم خورشــیدی »نیم شمســه« و یا زمینه خورشــیدی 

.) »شمسه« کامل حاصل می شود )
9( سوسن: عضو میانی )الات( از ضلع اصلی رسمی بندی است.
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10( نیم سوسن: عنصر کناری سوسن که در مواردی با ارتفاع کشیده بلند 
همراه است.

.) 11( خورشیدی: شمسه میانی )ستاره هشت پر( )
.) 12( نیم خورشیدی: نیم شمسه )ستاره نیمه( )

13( باریکه های طاقی: باریکه طاقی همان لنگه قالب است. در روش سنتّی 
نســبت به طول دهانــه و ارتفاع محل تعیین و بیش تر از ملات گچ شُــل و 
مسلح ســازی آن به شکل پخ به وجود می آید. اما امروزه از پروفیل بهره برده 
می شود. پخ ســازی باریکة طاقی از دو طرف تکیه گاهی برای پوشش طاقی 

در بین لنگه قالب و یا باریکه طاقی است.
14( طاق پر: پوشش تیغه ای در حالت رج های افقی و تخت.

15( ساســوز: ساسوز و یا سازو طنابی های مویی بافته شده از موی بز است 
که بسیار مقاوم و حدوداً قابل پوسیدن نیست.

16( لاپوش: پوشــش های قوسی که در حالت رج های عمودی انجام شود 
که بسیار باربر خواهد بود.

17( چهارطاقی: طاق پوشی که بین چهار دهانه قوس انجام می شود.
18( چهارسوق بازار: تقاطع بازار: تقاطع دو راسته بازار.

19( صفحة تخمیر: ســطح زمین کُرم گیری و ســپس بین کُرم ها شمشه 
گچی گرفته می شود. متن شمسه های گچی ملات گچ و خاک شُل کشیده 
می شود. ســپس توسط شمشه چوبی و یا فلزی سطح ملات بین شمشه های 
گچی به اصطلاح شمشه کش شده، پرداخت می شود و سطحی کاملًا صاف 

آماده ترسیم و خط کردن لنگه قالب ها و باریکه های طاقی و... می شود.
20( پرکلاغی: زمانی که لچکی ها بســیار کشــیده ترســیم شــوند عضو 

.) پرکلاغی به وجود می آید )
21( خط می شود: ترسیم می شود.

22( نری: برجستگی دوردار
23( مادگی: گودی دوردار

24( قطار: ردیف، پشت سرهم و پی درپی با حالت های پس و پیش اتلاق 
می شود. »ترن نیز« قطار گفته می شود. 

25( رافٌ: تاقچه هــای فوقانی کــه بالاتر از تاقچه هــای زیرین در اطاق ها 
ســاخته می شــده و ارتفاع آن از کف اطاق دوگز و یک چارک بوده اســت 

)تقریباً 2/40 متر(.
26( رخ بــام: حدود ختم ارتفاع نما بنا: در این ناحیه از پدیده های آجرکار 
منقوش گود و برجسته به مانند رج های نیم گود، قاشقی، یک بر پخ )الماس 
تراش(، دوبر پخ، دندان موشــی و... زیباسازی های خاص برای نماها به وجود 

می آمده است.
27( سه قطار: سه ردیف.

28( سه تخته: سه پا، )تخته = پا( )پا = تخته(.
29( تخت: شمسه، ستاره.

30( گــچ تیزون: گچ به اصطلاح دســتی که با مقــدار آب کافی و گچ 
مرغوب ســاخته می شود، ملات ورَز گرفته و بعد از 8 دقیقه 98% از مقاومت 
نهایی را به خود می گیرد )مقاومت نهایی گچ ساخته شده از به اصطلاح گچ 

دستی برابر است با 60 کیلوگرم بر سانتی مترمربع.
31( جَست: خیز = ارتفاع.

فهرست منابع و مراجع
بزرگمهــری، زهــره )1360(، »هندســه در معماری ایــران«، مجله اثر، . 1

انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، تهران.
پورنادری، حسین )1381(، طاسه سازی، موسسه فرهنگی تکوک زرین . 2
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 بررسی عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری بوستان های محلّه ای
مطالعة موردی: بوستان های شهرک زعفرانیه تبریز

چکیده
بــا نظر به ضرورت توجه به زندگی اجتماعی به عنوان رهیافتی در خروج از بحران هویت اجتماعی در شــهرهای 
معاصر، اهمیّت بوســتان های شــهری بعنوان فضای تعاملات اجتماعی، و توصیه اسلام به زندگی اجتماعی، طرح مساله 
تحقیق حاضر نگرشــی اجتماعی به بوستان های محلّه ای و جستاری در عوامل مؤثر بر ارتقاء اجتماع پذیری آنها است. 
اهمیّت تحقیق در توجه به نقش مکان در زندگی اجتماعی انســان ها، و ضرورت توجه به فضاهای باز و عمومی چون 
بوستان های شهری، به عنوان بســتر تعاملات اجتماعی و نقش آن در الگوهای تفریح و فراغت است. براساس مطالعات 
اولیه، در میان بوســتان های شهرک زعفرانیه تبریز، بوستان بهاران، با وجود شرایط اجتماعی و کالبدی مشابه و به رغم 
آلودگی صوتی نامتعارف، نسبت به دو بوستان هم جوار خود )زعفرانیه و میرداماد( دارای سطح اجتماع پذیری بیشتری 
اســت. لذا، کنکاش در پی چرایی و عوامل مؤثر بر این موضوع ســؤال تحقیق حاضر را شــکل داده اســت. روش 
تحقیق، ترکیبی از راهبردهای کمّی و کیفی اســت. برای انجام تحقیق از روش های همبســتگی و تحلیل نرم افزاری 
)برنامه SPSS(، و تحلیل محتوای مصاحبه ها و بررســی های میدانی، سود جســته شده است. سنجش کمی مؤلفه های 
اجتماع پذیری از طریق آزمون های تعقیبی LSD و تحلیل واریانس یک طرفه بر تفوق ســطح اجتماع پذیری بوستان 
بهاران بر دو بوستان دیگر صحه گذاشت. بررسی ابعاد دیگر اجتماع پذیری از طریق انجام مصاحبه  با استفاده کنندگان 
از بوســتان ها و بررسی های میدانی پیگیری شد. پس از انطباق داده های بدست آمده، متغیّرها و ویژگی های محیطی 
مرتبط با اجتماع پذیری بوستان های شهری استخراج و دسته بندی شد. می توان گفت که در شرایط یکسان محیطی در 
بوســتان ها، مؤلفه های امنیّت اجتماعی و قلمرو های مکانی از مهم ترین عوامل نزد استفاده کنندگان بویژه، خانواده ها 
بوده است. هم چنین وجود امکانات تفریحی و فرهنگی )با توجه به انتظارات عمومی از بوستان ها( و نیز امکانات رفاهی 
و آســایش محیطی از دیگر اولویت های استفاده کنندگان از بوستان ها به شمار می رود. در نهایت موارد تأثیرگذار بر 

تحقق اجتماع پذیری در بوستان های شهری به صورت پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدي: اجتماع پذیری، بوستان های محلّه ای، فضاهای عمومی، تبریز.

اسلام کرمی1 * )نویسنده مسئول(، رضا میکائیلی2 ، سیامند پناهی3 ، پریسا محمدحسینی3

1 استادیار گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبیل، ایران
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4 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامي، اردبیل، ایران
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مقدّمه
بوســتان های شــهری به عنوان فضاهای باز و عمومــی ظرفیّت 
بســیاری برای جذب افراد و ایجــاد فضاهــای اجتماع پذیر دارند. 
بااین حــال، امــروزه برخی از بوســتان های شــهری بــا اختصاص 
بخش بزرگی از ســرانه های شــهری به رغم توجه به مسایل محیط 
زیســتی چندان اجتمــاع پذیر نبوده و حتــی در برخی موارد خود 
به عنوان معضل اجتماعی مطرح و شــیوة جای گشــت توده و فضا 
و مختصّات کالبدی آن بیش از تشــویق به اجتماع گرایی، تمایل 
بــه فردگرایی را افزایش داده اســت. در چنین شــرایطی بازآفرینی 
مجدّد و بهره گیری از تجارب موجود برای خلق مجدّد این فضاها، 
نیازمنــد تحقیــق و تفحّص در نمونه های موجــود و بهره گیری از 
نقــاط ضعــف و قوت این فضاها اســت. در مطالعات انجام شــده 
در این باره، به فضاهای ســبز و بوســتان های شهری به عنوان بستر 
تعاملات اجتماعی و امکان جمعیّت پذیری آن ها اهمیّت بســیاری 
داده شده است. برخی به ابعاد انسانی و سازگاری و انعطاف پذیری 
مکان رفتاری بوســتان های شهری با توجه به سلسله مراتب نیازهای 
انســانی پرداخته اند )امین زاده و داعی نــژاد، 1381(. برخی موضوع 
بهبــود کیفیّــت اجتماعی )لقایــی و همــکاران، 1390(، و برخی 
دیگر عوامل مؤثرٍ بــر ایجاد و ارتقای اجتماع پذیری را در فضاهای 
عمومی مــورد مطالعه قرار داده و توجه به معیارهای اجتماع پذیری 
را در حیــن برنامه ریــزی و طراّحی فضاها عامــل مهمّی در حیات 
ایــن فضاها قلمداد نموده اند )شــجاعی و پرتوی، 1394(. با مطالعة 
کیفیّــت محیطی و تأثیر شــاخص ها و مؤلفّه های آن بر الگوهای 
رفتاری می تــوان تأثیر فضــا و قابلیّت های محیطــی را بر رفتارها 
سنجید )لطیفی و ســجادزاده، 1393(. اجتماع پذیری فضا از جملة 
قابلیّت های محیطی اســت که ارتقای آن موجب افزایش تعاملات 

و ارتباطات انسانی می شود.
تحقیق پیــش رو با هدف واکاوی عوامل مؤثرّ بر اجتماع پذیری 
بوســتان های محلـّـه ای، و به عنوان بوســتان های شــهرک زعفرانیه 
تبریز1، انجام شــده اســت. در شــهرک زعفرانیه تبریز سه بوستان 
محلهّ ای وجود دارد. از طریق بررســی های مقدّماتی آشــکار شــد 
که بوســتان بهاران نســبت به دو نمونة دیگر )زعفرانیه و میرداماد( 
اجتماع پذیــری بیش تری دارد؛ گرچه این بوســتان از نظر شــرایط 
اجتماعــی و کالبدی تفاوت چندانی با آن دو بوســتان دیگر ندارد 
و حتــی از نظر آســایش به دلیل هم جــواری با بزرگراه کســایی، 
آلودگی صوتی بیش تر و دسترســی نامناسبی دارد. ازین رو، مسألة 
تحقیق حاضر، بررســی عوامــل مؤثر بر تفــوقّ اجتماع پذیری در 
بوســتان بهاران شهرک زعفرانیه تبریز نســبت به دو بوستان دیگر 
این شهرک اســت. اهمیّت تحقیق حاضر در توجه به نقش مکان 
در زندگی اجتماعی انســان ها، و ضــرورت توجه به فضاهای باز و 
عمومی چون بوستان های شهری، به عنوان بستر تعاملات اجتماعی 
و نقــش آن در الگوهای تفریح و فراغت اســت. ضرورت تحقیق 

در تعریف شــاخصه های اجتماعی به عنوان عنصر متغیّر محتوای 
فضای شهری، اهمیّت زندگی اجتماعی در اسلام و توجه به عوامل 
اجتماعی در ســاختار شــهر اســلامی اســت. جنبة جدید بودن و 
نوآوری تحقیق توجه به اجتماع پذیری در بوســتان های محلهّ ای در 
انطباق با فرهنگ بومی و دست یابی به عوامل کالبدی مؤثر در این 
زمینه است. برای انجام تحقیق از ترکیب روش های کمی و کیفی 
با اســتفاده از روش همبستگی و تحلیل نرم افزاری و نیز روش های 
تحلیل محتوای مصاحبه ها و بررسی های میدانی، سود جسته شد.

مبانی نظری
خلــق فضــای عمومــی موفـّـق، بهره گیــری از توانمندی های 
اجتماعــی آن و ارتقای فرصت های مشــارکت در حیات جمعی، 
مســتلزم شــناخت فضا و ابعاد مختلف آن اســت )لنــگ، 1381(. 
امــروزه ابعاد انســانی فضاهای عمومــی بیش از هــر زمان دیگر 
مــورد توجه برنامه ریزان و طراّحان شــهری قرار گرفتــه و مردم نیز 
مشــتاقانه به حضور و مشــارکت در چنین فضاهایی پاســخ مثبت 
داده انــد )Gehle, 2004(. ضمــن تعریــف ایــن فضاها بــه عنوان 
مکانی برای ایجاد و تقویت مناســبات و روابط بیرونی، تعاملات، 
و رویارویی های اجتماعی و مکانی برای گروه های مختلف ســنی 
و جنســی )رفیعیان و ســیفانی، 1384(، »بعــد اجتماعی مهم ترین 
خصلــت فضاهــای عمومی اســت که بــه مــردم و فعّالیّت آن ها 
 برای خلــق، بهره بــرداری و مدیریت ایــن فضاها توجــه می کند« 
)Mitchell, 1996: 128(، و دربردارنــدة مفهوم دسترســی آزاد برای 
عموم و فراهــم کردن زمینه های کالبدی بــرای وقوع فعّالیّت های 

.)Madanipour, 2010: 89( جمعی و تعاملات اجتماعی است
تعریف فعّالیّت ها به عنوان عناصر متغیّر محتوای فضای شهری 
و ضامن بقای جامعه )پارســی، 1381(، نقش تسهیل کنندة جریان 
شــهروندی فضای شــهری از طریق حسّ تعلقّ انسان به محیط و 
اجتماع و تزریق حیات مدنی به کالبد شهر )حبیبی، 1379(، نقش 
زندگــی اجتماعی در بهبــود کیفیّت زندگی افراد ، و نیاز انســان 
به پیوند و احســاس تعلـّـق به مکان با ایجــاد زمینه های اجتماعی 
شــدن و اجتماع پذیری )لنگ، 1381(، عواملی هستند که اهمیّت 
بعــد انســانی ـ اجتماعی بوســتان های شــهری را نشــان می دهند. 
بارکــر بر ماهیّت جمعــی ـ رفتاری فضاهای فعّالیّت تأکید داشــته  
و تعاملات جمعــی را در فضاهای فعّالیّت به مثابــه قابلیّتی برای 
فضا مورد تأکید قرار داده است )Barker, 1968(. سازمان فضایی با 
تقویت تعاملات اجتماعی مطلوب، و از طریق سازماندهی مناسب 
فضاهــا و چیدمان فضایی به ســطح مناســبی از ارتباطات جمعی 
 و خلــوت مطلوب متناســب با فعّالیّت های فضاها منجر می شــود 
)Archea, 1999(. اســتفاده از واژه های اجتماع پذیر یا اجتماع گریز 
بیانگر کیفیّات فضایی در معماری است که مردم را دور هم جمع 
می آورنــد یا از هم دور می کنند. این واژه ها را همفری اســموند2 با 
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همراهی رابرت ســامر3، در بررسی نقش مبلمان در 
اجتماع پذیری فضاهای معماری به بحث گذاشته اند 

 .)Osmand, 1957(
»فرایند اجتماع پذیری با برقراری تعامل و ارتباطات 
اجتماعــی بیــن بهره بــرداران هر فضــای عمومی و 
مشترک معماری قابل حصول است و قابلیّت شرکت 
مؤثرّ در تعامل با دیگران، چه در زندگی خصوصی و 
چه در زندگی عمومی و حرفه ای انسان ها، از اهمیّت 
حیاتی برخوردار اســت« )فرگاس، 1379: 12(. از این 
رو، منظور از اجتماع پذیری فضا این است که فضای 
کالبدی براســاس مشخّصه های فضایی خود موجب 
تشــکیل کانون های فعّالیّت و اشتیاق به فعّالیّت در 
قسمت هایی خاص از فضا می گردد. در سازماندهی 
فضاهای اجتماع پذیر، امــکان تماس چهره به چهره 
وجود داشــته و فاصله فضاهای تعامــل و ارتباطی یا 
نشستن، در حد فاصله های اجتماعی ـ مشورتی تقلیل 
می یابد. نظریهّ پردازان بر تأثیر کیفیّت اجتماع پذیری 
بر دلبســتگی به مکان زندگی تأکیــد ورزیده اند. بر 
طبق این نظرات دلبســتگی به مکان نه تنها توســط 
وجــوه فیزیکی در آن مکان تقویت می شــود، بلکه 
کیفیّت تعاملات اجتماعی در مکان بر دلبســتگی 
به مکان مؤثر اســت )Poll, 2002(. از طریق بررســی 
مبانی نظری و مرور سابقه موضوع، ابعاد و مؤلفّه های 
اجتماع پذیــری مکان به دســت آمد کــه در جدول 

شمارة 1، به آن ها اشاره شده است. 

معرفی نمونه های موردی تحقیق
نمونه هــای موردی تحقیق حاضر، ســه بوســتان 
محلهّ ای در شــهرک زعفرانیه  تبریز هســتند )تصویر 
شــمارة 1( که مشــخّصات آن ها در جدول شــمارة 
2 آمده اســت. دلیل انتخاب بوســتان های شــهرک 
زعفرانیــه بــه عنوان نمونه هــای این مطالعــه، علاوه 
بر خصلــت زمینه گرایی ســؤال تحقیــق، موقعیّت 
و هم جــواری، و شــرایط کالبــدی نســبتاً مشــابه، 
یکدستی تقریبی جمعیّت ساکن در محلهّ از لحاظ 
شــغلی، درآمد و ســطح توقعــات و بیش تر از همه 
حضــور ســاکنان زعفرانیه و شــهرک های هم جوار 
در این بوســتان ها اســت که قابلیّت کنترل بسیاری 
از متغیّرهــای مداخله گــر انســانی و اجتماعــی را 
امکان پذیر می سازد. بوســتان زعفرانیه اولین بوستان 
واقع در شــهرک زعفرانیه اســت که دارای وســایل 
ورزشــی و فضای سبز است. پس از بوستان زعفرانیه 

جدول شمارة 1: ابعاد و مؤلفه های اجتماع پذیری مکان 
مأخذ معیار و شاخص مؤلفه ها ابعاد

Sommer,1974 دیدار با دوستان و آشنایان 
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مدنی پور، 1379: 120  نظارت عمومی بر فضا
Borman et al., 2001 حضور شبانه مردم
Phillips et al, 2004 عدم ازدحام جمعیتّ

Schulz, 2005 تعلق اجتماعی
لنگ، 1381 دلبستگی به مکان 

دانشپور؛ چرخچیان، 1386 : 22  حس اجتماعی
Kaplan,2000 بازی پذیری
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دانشپور و دیگران، 1388 : 83 و  حضور در تمامی ساعات 
و ایام

 Lokaitou-Sideris; Banerjee,
 1998

وجود عناصری چون نیمکتها، 
سطل زباله، سرویسها

Sommer,1974 انعطاف پذیری
Borman et al., 2001 احساس امنیت در مقابل جرائم 
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 و 
ت
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ی: 

ذیر
ورپ

حض
تیبالدز، 1385: 55  سهولت حضور افراد کم توان
Marcus, 1992 نورپردازی مؤثر 

امین زاده و داعی نژاد، 1381 عدم آلودگی صوتی

لینچ، 1387: 156  عدم وجود خطرات سموم و 
بیماری 

Abel, 2000 هال،1379 : 54 و ایجاد فضاهای صمیمی و 
مقیاس کوچک 
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 لنگ، 1381: 46 و
 Shumakher; teylor, 1974 و 

Barker, 1968

امکان تماس های چهره به 
چهره، امکان نشستن

Salingaaros. 2006 امکان حضور جمعی

 Kaplan, 2000
غلبه فضاهای مکث بر فضاهای 

خطی و حرکتی
 Sommer,1967 & Sommer,

1974
کفسازی مناسب فضا برای 

ایستادن و پیاده روی
Schulz, 2005 هماهنگی
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Bonaiuto, et al., 2002 منظر طبیعی
 Molenski ; Lang, 1986 حس نظم 

Pasalar, 2003 & Schulz, 2005 تناسب و محصوریت مناسب
دانشپور و دیگران، 1388  خاطره انگیزی مکان

لنارد،1377: 35  احساس هویت مکانی 

لینچ، 1381 : 256  قرائت پذیری و خوانایی و عدم 
احساس گنگی

ضا: 
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Carp & Carp. 1973
نشانه گذاری و تعریف مسیرها 

و ورودی ها

نیومن، 1387 حضور و رفت و آمد در 
کنج ها و فضاهای رهاشده

Carr et. al, 1992 دسترسی به حمل ونقل شهری
دانشپور و دیگران، 1388 : 83  دسترسی پیاده

    ماخذ: نگارندگان
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دومین بوســتان از نظر قدمت، بوســتان میرداماد اســت. شهربازی 
سرپوشــیده ســرزمین عجایــب میردامــاد یکــی از قدیمی ترین 
شــهربازی های سرپوشیده تبریز است که در جنب بوستان میرداماد 
واقع شده اســت. بوستان بهاران یکی از بوســتان های جدید تبریز 
قلمداد می شــود. این بوســتان وســعتی معادل 7 هکتــار دارد و از 
امکانات در نظر گرفته شــده برای فاز دوم این بوســتان می توان به 
زمین اسکیت، وسایل ورزشــی، پارکینگ، آلاچیق و دستگاه های 

بازی کودکان اشاره کرد.
تصویر شمارة 1: موقعیّت سه بوستان محلّه ای بهاران، میرداماد و 

 زعفرانیه در شهرک زعفرانیه تبریز؛ 
مأخذ: سایت GoogleMap، ترسیم: نگارندگان

جدول شمارة 2: معرفی نمونه های موردی تحقیق بر اساس مطالعات میدانی و اسنادی

مشخصات بوستان

تصویر شمارة 4: عکس هوایی بوستان میرداماد
GoogleMap :ماخذ

تصویر شمارة 2: منظر داخلی بوستان میرداماد؛ ماخذ: نگارندگان 
تصاویر

میرداماد

تصویر شمارة 3: منظر بیرونی بوستان میرداماد؛ ماخذ: نگارندگان

شهرک زعفرانیه، )کوی میرداماد( محلهّ ساری زمین ، ویلاشهر و رجائی شهر، الهی پرست هم جواری ها

1375 سال احداث 60530 مساحت

تصویر شمارة 7: عکس هوایی بوستان بهاران
GoogleMap :ماخذ

تصویر شمارة 5: منظر داخلی بوستان بهاران؛ ماخذ: نگارندگان
تصاویر

بهاران

تصویر شمارة 6: منظر بیرونی بوستان بهاران؛ ماخذ: نگارندگان

شهرک زعفرانیه، )کوی میرداماد( محلهّ ساری زمین، ویلاشهر، رجائی شهر، الهی پرست هم جواری ها

1378 سال احداث 43250 مساحت



77

ز(
ری

 تب
یه

ران
عف

ک ز
هر

ش
ی 

ها
ان 

ست
بو

ی: 
رد

مو
ة 

الع
مط

ی )
ه ا

حلّ
ی م

ها
ان 

ست
بو

ی 
یر

پذ
اع 

تم
اج

بر 
ثر 

مؤ
ل 

وام
ی ع

س
رر

ب

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ترکیبی از روش های کمّی و کیفی اســت. 
در روش کمّی از روش همبســتگی اســتفاده شده که ثبت ارتباط 
طبیعی میان متغیّرها مورد نظر است و یکی از امتیازهای مهم آن، 
قابلیّت مطالعة گســتره وســیعی از متغیّرهاست )گروت و وانگ، 
1388(. از ایــن رو، ابتــدا با مروری بر ســابقة موضــوع و مطالعات 
اســنادی، مدل اجتماع پذیری مکان استخراج شد. تجزیه و تحلیل 
داده ها، »به دلیل ضرورت تعریف ســامانه، عناصر تشکیل دهندة آن 
و چگونگی ارتباط آن با ســایر ســامانه ها راهبرد استدلال منطقی 
است« )گروت و وانگ 1388، 92(. تدوین مدل تحقیق برای تعیین 
شــاخص های اجتماع پذیری، مطابق جدول شمارة 1 تعریف شد. 
برای بررســی چگونگی و چرایی تحقّــق مفهوم اجتماع پذیری در 
نمونه ها، پرسشــنامه ای بر اساس مؤلفّه های اجتماع پذیری تدوین و 
در نمونه های موردی توزیع شــد. برای بررســی پایایی پرسشنامه و 
سنجة طراّحی شــده، ابتدا تعداد 30 پرسشنامه در هر بوستان توزیع 
و نتایــج در نرم افزار SPSS بررســی و ضریب آلفــا کرونباخ برای 
کل پرسشــنامه 0/854 و حداقل 0/719 بــرای مؤلفّه ها، تاییدی بر 
اعتبار ســؤالات در پاســخگویی به هدف تحقیق بود. ســپس در 
هر بوســتان تعداد 100 پرسشــنامه بر اســاس حجم نمونه و فرمول 
کوکران به روش نمونه گیری تصادفی سیســتماتیک توزیع شــد. 
از کل پرسشنامه های توزیع شــده، 32/8 درصد از بوستان میرداماد، 
34/9 درصــد از بهــاران و 32/3 درصد از زعفرانیه هســتند. تنظیم 
پرسشــنامه و امکان حضور گروه تحقیق در میان پاســخ دهندگان 
امــکان مصاحبه را نیز فراهم ســاخت و در طول تحقیق بســیاری 
از موارد مصاحبه ثبت شــد. پرسشــنامه ها در ســاعات اولیه صبح 

)7-10صبح( و در ســاعات میانی روز )4 تا 9عصر( توزیع شده اند. 
داده های برگرفته از پرسشــنامه ها از طریق نرم افزار SPSS با تحلیل 
فراوانی و همبســتگی و با اســتفاده از آمار توصیفی و اســتنباطی 
بررسی شده اســت. توزیع نمونه بر اساس متغیّرهای مداخله گر در 

جدول شمارة 3 آمده است.
در بعــد کیفی از مصاحبه و مشــاهده، و روش تحلیل محتوا و 
استدلال منطقی به منظور تجزیه و تحلیل داده  های حاصل از آن ها 
استفاده شد. مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته به شیوة رودرو و با 
پرسشنامه ای با 40 سؤال در زمینه های مرتبط انجام یافت. در جهت 
اهــداف تحقیــق علاوه بر اســتفاده از اطلاعات به دســت آمده از 
طریق تهیه و تحلیل پرسشنامه، به تهیه نقشه های رفتاری و مشاهدة 
میدانــی در بازه هــای زمانی مختلف به خصوص در ســاعات اوج 
اســتفاده از بوستان ها و از طریق تقســیم بندی فضای مورد مطالعه، 
به صورت پیمایشــی و مشاهدة مســتقیم اقدام شد. راهبرد تحقیق 
در ایــن مرحلــه راهبرد تطبیقی بــود که به منظــور درک تنوع ها- 
الگوهــای مشــابهت و گوناگونــی- از طریق مطالعــه ویژگی های 
آن ها در بین تعداد متوســطی از نمونه ها انجام می شود. از اهداف 
اصلی ایــن راهبرد، برقرار کردن رابطة علت و معلولی میان الگوها 
 از طریــق انجام مقایســه های گروهــی و ویژگی های آن ها اســت 
)C.Ragin, 1994(. از این رو، داده های حاصل از مطالعات میدانی 
بر اســاس شــباهت ها و میزان تکرار در مصاحبه ها دســته بندی و 

تحلیل شد.

مشخصات بوستان

تصویر شمارة 10: عکس هوایی بوستان زعفرانیه
GoogleMap :ماخذ

تصویر شمارة 8: منظر داخلی بوستان زعفرانیه؛ ماخذ: نگارندگان 
تصاویر

زعفرانیه

تصویر شمارة 9: منظر بیرونی بوستان زعفرانیه؛ ماخذ: نگارندگان 

شهرک زعفرانیه، محلهّ ساری زمین ویلاشهر، رجائی شهر و الهی پرست هم جواری ها

1365 سال احداث 18260 مساحت

ماخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 3: نحوه توزیع پرسشنامه ها در نمونه های موردی تحقیق بر اساس فراوانی )ارقام به درصد(
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ماخذ: نگارندگان

تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررســی میــزان اجتماع پذیری بوســتان ها در زنان و مردان، 
از آزمون تی مســتقل اســتفاده شده اســت. فرض صفر برابر بودن 
میانگین اجتماع پذیري در دو گروه زنان و مردان اســت. میانگین 
اجتماع پذیــري در بین زنــان برابر 3/43 و در مــردان برابر 3/50 و 
ســطح معنی داری برابر 0/292 اســت. با توجه به سطح معنی داری 
آزمون تی که بزرگتر از 0/05 اســت فرض صفر رد نمی شــود. در 
نتیجه میزان اجتماع پذیري زنان و مردان مراجعه کننده به بوستان ها 
تفاوت معنی داری ندارد. هم چنین نتایج آزمون تی مستقل حاکی از 
این است که میانگین نمرة مؤلفّه های فرهنگي تفریحي، تعاملات 
اجتماعــي، و عوامل کالبدي در بین زنان و مــردان مراجعه کننده 
به بوســتان ها تفاوت معنی داری ندارند )ســطح معنــی داری کمتر 
از 0/05 اســت(. ولی میانگین نمرة مؤلفّه هــای امنیّت اجتماعي و 
وابســتگي به مکان در بین مردان به طور معنی داری بیش تر از زنان 
است. شایان گفتن اســت که توجه به معیارهای اجتماع پذیری در 
حیــن برنامه ریزی و طراّحی فضاها موجب می شــود که فضاها در 
کنار یکدیگر و در مقیاس های مختلف به حیات خود ادامه دهند.
نتایــج آزمــون تعقیبــی LSD نشــان می دهــد کــه میانگیــن 
اجتماع پذیــري در بوســتان زعفرانیــه به طور معنــی داری کم تر از 
بوســتان های میردامــاد و بهاران اســت. هم چنیــن، میانگین نمرة 
مؤلفّه های فراغت پذیری، دوست پذیری، حضور پذیری و دل پذیری 
در افراد مراجعه کننده به بوســتان های میردامــاد، بهاران و زعفرانیه 
تفاوت معنــی داری دارد. میانگیــن نمرة مؤلفّــه فراغت پذیری در 
بوســتان بهاران به طور معنی داری بیش تر از بوســتان های میرداماد 

و زعفرانیه اســت. میانگین نمرة مؤلفّه دوســت پذیری در بوســتان 
بهاران به طور معنی داری بیش تر از بوستان های میرداماد و زعفرانیه 
و در بوســتان میرداماد بیش تــر از زعفرانیه اســت. میانگین نمرة 
مؤلفّه حضورپذیری در بوســتان بهاران به طور معنی داری بیش تر از 
بوســتان های میرداماد و زعفرانیه و در بوســتان میرداماد بیش تر از 
زعفرانیه اســت. میزان مؤلفه دل پذیری مکان در بوســتان زعفرانیه 
به طــور معنی داری کم تر از بوســتان های میرداماد و بهاران اســت. 
میــزان کارپذیری مــکان در افــراد مراجعه کننده به بوســتان های 

میرداماد، بهاران و زعفرانیه تفاوت معنی داری ندارد.
بــرای آزمون میزان اجتماع پذیري بوســتان های میرداماد، بهاران و 
زعفرانیه، از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد )جدول شمارة 4(. 
فرض صفر در تحلیل واریانس برابر بودن میانگین متغیّر وابسته در 
تمام ســطوح متغیّر مستقل است. سطح معنی داری تحلیل واریانس 
برای اجتماع پذیري برابر 0/001 اســت. بــا توجه به کوچک تر بودن 
ســطح معنی داری آنالیز واریانس از 0/05، فرض صفر رد می شــود. 
در نتیجــه میــزان اجتماع پذیري افراد مراجعه کننده به بوســتان های 

میرداماد، بهاران و زعفرانیه تفاوت معنی داری دارد.

بحث و تحلیل
نتایج حاصل از نظر کاربران و مشــاهدة میدانی از بوســتان های 
محلهّ زعفرانیه ، نشــان می دهد که میان تصوریّ که کارشناسان از 
شــرایط اجتماع پذیری در بوســتان ها دارند با نظــر و گرایش مردم 
تفاوت هایی وجود دارد. به رغم دسترســی مناســب تر بوســتان های 
زعفرانیه و میرداماد نســبت به بوستان بهاران و نیز آسایش صوتی 
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این بوســتان ها نســبت به بوســتان بهاران با توجه به قرارگیری این 
بوســتان در مجــاورت اتوبان، بوســتان بهاران اقبــال بیش تری در 
زمینة جذب مردم داشــته است. به طور کلی می توان گفت که در 
شرایط یکسان محیطی در بوستان ها برای حضور بی دغدغه عموم، 
مؤلفه هــای امنیّت اجتماعی و قلمرو هــای مکانی از مهم ترین نزد 
عوامل مخاطبان به ویژه خانواده ها اســت. هم چنین وجود امکانات 
تفریحی و فرهنگی )با توجه به انتظارات عمومی از بوستان ها( و نیز 

امکانات رفاهی از دیگر اولویت های اســتفاده کنندگان از بوستان ها 
به شمار می رود. با عنایت به مطالعات انجام یافته در بررسی چرایی 
موضوع با اســتناد به روش های مشــاهده، رفتارنگاری و مصاحبه با 
گروه های مختلف در بررســی تفوق اجتماع پذیری بوســتان بهاران 
نســبت به نمونه هــای هم جــوار خــود )میردامــاد و زعفرانیه(، و 
تطبیــق نتایج حاصل از مصاحبه ها و مشــاهده ها با داده های منتج 
از پرسشــنامه ها، ویژگی های فضایــی و متغیّرهای محیطی مرتبط 
با اجتماع پذیری بوســتان ها به شرح زیر دسته بندی 
شد. در نمودار شمارة 1 میزان برخورداری و رضایت 
مردم از متغیّرهای محیطی در ســه بوســتان بهاران، 

زعفرانیه و میرداماد نمایش داده شده است.

اندازة کالبدی- اجتماعی مکان های عمومی
انــدازه و مقیــاس مکان هــای عمومی بــا ابعاد 
کیفی فضا ارتباط تنگاتنگ دارد. مقیاس انســانی 
فضــا به معنی قابل کنترل بودن و احســاس امنیّت 
هرچــه بیش تر اســت. میــان اندازة فضــا و قلمرو 
ادراکــی آن همبســتگی وجــود دارد، به طوری که 

جدول شمارة 4: نتایج آنالیز واریانس براي مقایسه اجتماع پذیري در بوستان های میرداماد، بهاران و زعفرانیه
سطح معني داري F مقدار انحراف معیار میانگین تعداد بوستان مفهوم مؤلفّه مؤلفّه

0.001 7.464
0.54 3.59 63 بهاران  توانایی در ایجاد 

پاتوق ها و جمع 
کنندگی افراد

0.43جمع پذیری 3.53 67 میرداماد
0.35 3.30 62 زعفرانیه

0.059 2.877
0.80 3.44 63 بهاران 

خلوت گزینی و 
آرامش 0.59قلمروپذیری 3.35 67 میرداماد

0.53 3.62 62 زعفرانیه

0.000 18.437
0.77 3.75 63 بهاران  گذران فراغت 

برای گروه های 
سنی و جنسی

0.91فراغت پذیری 3.05 67 میرداماد
0.57 3.01 62 زعفرانیه

0.000 27.921

0.93 3.57 63 بهاران  دلبستگی 
اجتماعی و روابط 

اجتماعی میان 
انسان ها

0.75دوست پذیری 3.94 67 میرداماد

0.96 2.80 62 زعفرانیه

0.000 11.288
0.67 3.95 63 بهاران  بهداشت، امنیت 

و انعطاف پذیری 
برای فعّالیتّ ها

0.48حضورپذیری 4.18 67 میرداماد
0.70 3.66 62 زعفرانیه

0.000 12.418
0.62 3.57 63 بهاران  زیبایی و نظم 

کالبدی و 
خوانایی

0.57دلپذیری 3.60 67 میرداماد
0.44 3.17 62 زعفرانیه

0.601 0.511

1.13 2.85 63 بهاران  حضور برای 
انجام فعّالیتّ های 

اقتصادی و 
صنفی و تعاملات 

اقتصادی

کارپذیری
1.01 3.01 67 میرداماد

0.97 2.86 62 زعفرانیه

ماخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 1: میزان برخورداری و رضایت مردم از متغیرهای محیطی در سه بوستان بهاران، 
زعفرانیه و میرداماد، براساس مصاحبه ها و مشاهده ها
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»فضای کوچک تر امنیّت و صمیمیت بیش تر و نیز میل به تعامل 
اجتماعی قوی تری را خواهد داشــت و در  فضاهای وسیع، احساس 
بدون حفاظ بودن و در نتیجه ناامنی وجود دارد« )هال، 1379: 54(. 
قابــل رؤیت بودن فضا یکی از ملاک هایی اســت که قابل کنترل 
بودن و امنیت فضا اشاره دارد. این موضوع یکی از ویژگی های مورد 

توجه در بوستان بهاران است )تصویر شمارة 11(.

تصویر شمارة 11: قابل رؤیت بودن فضاهای پارک در پارک بهاران؛
ماخذ: نگارندگان

نبود فضاهای بلااستفاده و رها شده
پرهیز از ایجاد فضاهای وســیع، خلق فضاهایی با عملکرد های 
مجزا و تعریف شــده با هــدف ارتقای حضور گروه های ســنّی و 
جنســی مختلف می تواند به خلق محیط امن کمک شایانی کند 
)نیومــن، 1387: 82-83(. تعریــف فضاها به تعریــف قرارگاه های 
رفتــاری و الگوهای رفتاری مورد انتظار منجر می شــود. این امر در 
ســامان دهی کالبدی و رفتاری محیط بسیار مهم است. سامان دهی 
و ایجاد شرایط حضور و رفت و آمد در کنج ها و فضاهای رهاشده 
باعث فعّالیّت و ســرزندگی این فضا ها می شود. در نتیجه احساس 
ناامنی در چنین فضاهایی از بین می رود )همان، 28-44(. بســیاری 
از مصاحبه شــوندگان از وجود فضاهای رها شده و ترس بر انگیز در 

بوستان میرداماد احساس نارضایتی داشتند )تصویر شمارة 12(. 

تصویر شمارة 12: فضاهای رها شده در بوستان میرداماد؛ 
ماخذ: نگارندگان

سرزندگی )شمولیت زمانی مکان(
ســرزندگی بوســتان های شــهری ناشــی از عواملی چون وجود 
قرارگاه های رفتاری مناسب، تنوع، زیبایی و جذابیّت فضا، نبود عوامل 
مزاحم و مخل آســایش است. ســرزندگی و راکد نبودن فضا عامل 
جذب افراد اســت. فضاي مردم گرا به افزایش امنیّت محیط کمک 

می کند، زیرا افزایش حضور مردم افزایش امنیت و تعاملات مثبت را 
در پي دارد و افزایش تعاملات به شکل گیري گروه ها با ویژگي هاي 
مشــترک و مطلوب منجــر مي شــود. از آن جا کــه رفتارهاي ضد 
شهروندي با فضاهاي شــهري قابل کنترل است، احساس امنیّت در 
مقابل جرایم عدم ازدحام جمعیّت، احترام به حقوق شهروندی، عدم 
احســاس تفاوت های اجتماعی، حضور شــبانة مردم، ملاقات روزانة 
مردم، عدم آلودگی صوتی و روابط اجتماعی مناسب، از عوامل مهم 
در رضایت از مکان اســت )Phillis et al, 2004: 46-70(. نداشــتن 
نورپردازی در مسیرهای داخلی بوستان میرداماد )تصویر شمارة 13(، 
و وجود صدای ماشــین های اتوبان کسائی در بوستان بهاران )تصویر 

شمارة 14(، از موارد نارضایتی کاربران این دو بوستان است.

تصویر شمارة 13: نداشتن سیستم نورپردازی در بوستان میرداماد؛
مأخذ: نگارنگان

تصویر شمارة 14: نزدیکی به اتوبان در بوستان بهران؛ 
مأخذ: نگارنگان

قلمرو بندی
خطر افتادن قلمروها می تواند در احســاس امنیّت، تأثیر بسزایی 
داشــته باشد. »انسان از فضا برای برقراری ارتباط شخصی، و احقاق 
حق بر قلمرو و حفظ منافع اســتفاده می کند و این نظارت ها را بر 
قطعات زمین و همین طور بر توده هایی که همراه شــخص است 
اعمال می کند. نظارت های فضایی آثار و نتایج روان شناســی نظیر 
احســاس هیجان، رضایت، غرور یا تســلیم دارنــد « )لینچ، 1381 :  
256(. اگر ســاکنان و گروه های ذی نفوذ در فضای شــهری امکان 
شناســایی خــود را در فضا چه از نظر ســاکنان و چه از نظر مکان 
از دست بدهند، احســاس امنیّت روانی در فضای شهری به خاطر 
احســاس جرم خیزی افزایش می یابد. بهتر اســت در نظر ساکنان 
امکان شــناخت و تشــخیص افرادی که در فضای شهری فعّالیّت 
می کنند، وجود داشــته باشــد )نیومن، 1387: 20-28(. ورود کنترل 
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شــده غریبه ها و تماس مســتقیم آن ها با ســاکنان موجب ایمنی 
فضاهای شــهری اســت )مدنی پور، 1379، 119-124(. تقریباً تمام 
خانواده های مصاحبه شــونده در بوســتان میردامــاد به دلیل امکان 
حضور افراد متفاوت و عابران متفرقه در بوســتان، احســاس امنیت 

کم تری نسبت به دو بوستان دیگر داشتند )تصویر شمارة 15(.

تصویر شمارة 15: عدم رضایت کاربران از مشخّص نبودن محدوده 
بوستان میرداماد؛ مأخذ: نگارندگان

خوانایی
خوانایی و شــفافیّت و بــدون ابهام بودن فضا بــه حسّ قرابت 
و نزدیکــی اســتفاده کنندگان از فضاهای عمومی منجر می شــود. 
تحقیقات لنگ نشــان داد محیطي که کلیتي مبهم ارائه مي دهد 
ترس گم شــدن و بدبینــي در محیط را افزایــش مي دهد )لنگ، 
1381(. لینــچ معتقــد اســت محیط بایــد به گونه اي باشــد که با 
کم تریــن اطلاعات بتوان کلیتي را دید و فقــدان آن کلیت باعث 
اســتنباط نامطلوب و ســرگرداني در محیط مي شود )لینچ، 1381(. 
توانایــی درک و فهم مکان به ایجــاد حس مکان کمک می کند. 
حــس مکان موجب احســاس تعلقّ به مکان می شــود و این گونه 
محیط، رابطة ادراکی- عاطفی با انسان برقرار می-نماید. در بوستان 
بهــاران وجود فضاهــای واضح و خالی از ابهــام از عوامل رضایت 

مصاحبه شوندگان است )تصویر شمارة 16(.

تصویر شمارة 16: فضای واضح و بدون ابهام در بوستان بهاران؛ 
مأخذ: نگارندگان

نظارت
وجود امــکان نظارت بر رفتارها و کنش هــای افراد در فضاهای 
عمومی یکی از نشانه های وجود امنیت و اعتماد در این فضا است. 
این امر در بوستان های شــهری که محل بازی کودکان نیز هست، 
اهمیّت بســیاری برای والدین دارد. فضاهایی که امکان نظارت بر 

آن ها وجود ندارد مستعد بروز خطرات جانی و مالی هستند. نیومن 
پیشــنهاد می کند که فضاهای شهری باید دوباره به طریقی ساخته 
شــوند که قابل زندگی باشــند و به جای پلیس توسط مردمی که 
در آن زندگی می کنند کنترل شــوند )نیومــن، 1973(. تقریباً تمام 
حاضــران در بوســتان بهاران از کنتــرل نامحســوس خانواده ها بر 
حضور همدیگر احســاس رضایت داشــتند. در میان بوســتان های 
مورد نظر پاســخگویان بوســتان میرداماد کم ترین میزان رضایت را 

از این مؤلفه داشتند )تصویر شمارة 17(.

تصویر شمارة 17: نظارت محسوس و نامحسوس در بوستان زغفرانیه؛
مأخذ: نگارندگان

ایمن بودن فضا
از نظر کوین لینچ سکونت گاه خوب از نظر ایمنی سکونت گاهی 
اســت که در آن خطرات سموم و بیماری وجود نداشته و یا تحت 
کنترل قرار گرفته باشد. بنابراین ترس از مواجهه با آن ها به حداقل 
کاهش یافته باشــد. محیط مطلوب بایــد از نظر کالبدی محیطی 
امن باشد. حصول ایمنی شــامل مواردی چون آلودگی آب و هوا، 
مســمومیّت غذایی، وجود سموم، ریشــه کنی بیماری ها، و ناقلان 
آن ها، کاهش تصادفات جســمی، حفاظت در مقابل ســوء قصد، 
جلوگیری از سیل و آتش سوزی ، مقاومت در مقابل زلزله، و مداوا 
و معالجة افراد قرار گرفته در معرض هر یک از این خطرات است. 
بالاخره این که محیط زیســت باید با ســاختار بیولوژیکی انســان 
سازگاری داشته باشــد )لینچ، 1387: 156-157(. فرانسیس تیبالدز 
لزوم توجه سیاســت گذاران و مهندســان ترافیــک و برنامه ریزان را 
به اولویـّـت دادن به حرکت پیاده و دوچرخه، ســالمندان، کودکان 
و افــراد کم توان به عنــوان عوامل لازم در دســت یابی به ایمنی و 
کیفیّت مطلوب محیط پیشنهاد می کند )تیبالدز، 1385(. آسودگی 
خاطر، حضور بی دغدغه افراد، و نداشتن ترس از اتومبیل ها و سایر 

حوادث از عوامل مرتبط با این متغیّر در جریان مصاحبه ها است.

برآورده شدن نیازهای گروه های مختلف سنی و جنسی
هرچــه نیازهــا و توقعات انســان در مکان برآورده شــود، میزان 
آســایش زیســتی و احتمال توســعة رابطة عاطفی با مکان فراهم 
می شــود. بنابرایــن مفهوم ســکونت و شــکل گیری آن در رابطه 
انســان با مکان، با برآورده شدن نیازهای انســان ارتباط تنگاتنگی 
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دارد و برآورده شــدن نیازها موجب رضایت مندی و حس سکونت 
می شــود. جان لنگ با بهره گیــری از مدل »مازلــو«، مدلی تحت 
عنــوان مدل نیازهــای انســانی در ارائة کیفیّت مطلــوب طراّحی 
شــهری ارائه داده است. در این مدل، به نیازهای فیزیولوژیک )غذا، 
سرپناه و بهداشت(، ایمنی و امنیت )مصون ماندن از خطر، آلوگی، 
محرمیّت و اشــراف(، وابســتگی )حس تعلق به جمــع و گروه(، 
عزت و اعتماد به نفس )شناســایی شدن(، خود شکوفایی یا تحقق 
خویشــتن )خلاقیت(، و شناختی و زیباشــناختی )تحریک عقلی 
و حســی( به عنوان عوامل مؤثر در کیفیّت محیط نام برده اســت 
)دانشپور و دیگران، 1388، 52(. فضاهای عمومی مانند بوستان های 
شهری محل تجمّع طیف های مختلف مردم است و جلب رضایت 
آن هــا از محیط به اجتماع پذیری این فضاها می انجامد. مکانی که 
ســطوح مختلف نیازهای فرد را تأمین کند مکانی پذیرا و مطلوب 
خواهد بود. این مؤلفه در بوســتان میردامــاد به لحاظ تنوعّ فضاها و 

کاربری ها بیش ترین سطح رضایت را دارد )تصویر شمارة 18(.

تصویر شمارة 18: پاسخگوئی به نیاز گروههای مختلف سنی در 
بوستان میرداماد؛ مأخذ: نگارندگان

تفوّق فضاهای مکث به حرکت
فــرم محیط بــر مکث و حرکت افراد بســیار تأثیرگذار اســت. 
فرم هاي مقعر پذیراترین فرم ها اســت و با ایجاد حریم، حس تعلق 
و مالکیت را افزایــش مي دهند و بیش تر به عنوان فضاهاي مکث 
بلنــد مدت به کار مي روند و تعامل افراد در آن ها به دلیل چیدمان 
فضایــی افزایش می یابــد، امّا فضاهای خطی بــه حرکت ترغیب 
می کنند. تحقیقات اولیه در مورد طراّحي شــهري نشــان مي دهد 
که فضاهاي مردم گریز غالباً ترویج دهندة ســرعت بالا و کالبدهاي 
ایزوله هســتند و طراّحي مسیر به عنوان راه عبوري پیش بیني شده 
اســت، در صورتي که در فضاهاي مردم گرا بر مکث ، جمع شــدن 
و حضور تأکید می شــود. فضاهاي مردم گرا بــا کیفیّت هایي که 

ارائه مي دهند غالباً بســتر مناســبي بــراي فعالیّت هــاي اختیاري 
هســتند. تأکید بر پیــاده روي و توجّه به مناظر و نقــاط تأکید در 
مردم گرا کردن فضاي شــهري نقش مهمي دارند. توجه به گیاهان 
در لایه ها و ســطوح متنوعّ سبب مي شود افراد در سنین متفاوت با 
وجود خط دیدهاي مختلف، دیدهاي مطلوبي از فضا داشته باشند. 
وجود متریال هاي طبیعي، طرح های زیبا و ... که مناســب با ذائقه و 
فرهنگ مردم است، حس خوبي را منتقل کند و در اجتماع پذیری 

فضا مؤثرند )تصویر شمارة 19(.

تصویر شمارة 19: فضاهای مکث و نقاط تأکید در بوستان بهاران؛ 
مأخذ: نگارندگان

نتیجه گیری
در تحقیق حاضر بوســتان های شــهرک زعفرانیه تبریز، بهاران، 
میردامــاد و زعفرانیه، که از لحاظ موقعیّت و هم جواری، شــرایط 
کالبــدی، و بافــت جمعیّت ســاکن در محلهّ در وضعیت نســبتاً 
مشــابه قرار دارند، از لحاظ میزان ســطح اجتماع پذیري و سنجش 
علت تفوق بوســتان بهاران در این زمینه، مورد بررسی قرار گرفتند. 
ســنجش کمی مؤلفه های اجتماع پذیری ایــن مدعا را اثبات کرد. 
به نحــوی که نتایج آزمــون تعقیبی LSD نشــان داد که میانگین 
نمرة مؤلفّه فراغت پذیری، حضورپذیری و دوست پذیری در بوستان 
بهاران به طور معنی داری بیش تر از بوستان های میرداماد و زعفرانیه 
اســت؛ و براســاس تحلیل واریانــس یک طرفه ســطح مؤلفه های 
جمع پذیری، قلمرو پذیــری، حضورپذیری، دلپذیری، و کارپذیری 
در بوســتان بهاران بیشتر از دو بوســتان دیگر است. در گام بعدی 
به بررســی ابعاد اجتماع پذیری در نظر اســتفاده کنندگان از بوستان 
هــا پرداخته شــد. از طریق تطبیــق نتایج حاصــل از مصاحبه ها و 
مشاهده ها با داده های منتج از پرسشــنامه ها، ویژگی های فضایی و 
متغیّرهای محیطی مرتبط با اجتماع پذیری بوســتان ها دســته بندی 
گردیــد )نمودار شــمارة 1(، و مورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت. 
بــه طور کلی می توان گفت که در شــرایط یکســان محیطی در 
بوستان ها برای حضور بی دغدغه عموم، مؤلفه های امنیّت اجتماعی 
و قلمرو های مکانی از مهم ترین عوامل نزد استفاده کنندگان به ویژه 
 خانواده ها اســت. هم چنیــن وجود امکانات تفریحــی و فرهنگی 
)با توجه به انتظارات عمومی از بوســتان ها( و نیز امکانات رفاهی و 
آسایش محیطی از دیگر اولویت های استفاده کنندگان از بوستان ها 

به شمار می رود.
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در نهایــت، با عنایت به مطالعات انجام یافته، توجه به موارد زیر 
در تحقق اجتماع پذیری در بوستان ها پیشنهاد می گردد:

* ایجــاد پاتوق هــا و محل هایــی بــرای جمع های دوســتانه یا 
خانوادگی، با استفاده از شکل ها و تناسبات کالبدی ـ فضایی.

* طراّحــی فضاهای خلوت، به نحوی که نقاطی غیرقابل نظارت 
و کنترل نباشند، برای کسب آرامش و سیر در انفس.

*  ایجــاد فضاهایی که امکاناتی را بــرای گذران اوقات فراغت 
برای گروه های سنّی و جنسی مختلف داشته باشد.

* ایجــاد فضاهــای دعوت کننــده و جــذاب با تدابیر شــکلی 
کالبدی ـ فضایی و ایجاد مقر ـ رفتارهای مناسب با تعریف الگوهای 
رفتاری متناســب با عملکرد بوستان، برای طیف های مختلف افراد 

به منظور افزایش تمایل آن ها برای حضور در فضا.
* تأمیــن زیبایی و نظم کالبدی و خوانایــی فضاها که موجب 

درک بهتر محیط و لذت از حضور در آن می شود.
* اتخاذ تدابیری برای تنوعّ فعّالیّت ها مانند فعّالیّت های اقتصادی 
و اجتماعی. البته میزان، سطح و مکان این فعّالیّت ها باید به نحوی 

کنترل شود که در عملکرد اصلی بوستان تداخل ایجاد نکند.
* توجه به مقیاس انســانی فضاها و اجتنــاب از ایجاد فضاهای 
خارج از مقیاس و بســیار وســیع یا بســیار خــرد، به منظور ایجاد 

تناسبات ادراکی، فضایی و خوانایی و قرابت هرچه بیش تر فضا.
* توجه به امنیت بوســتان ها با اتخاذ تدابیــری چون نورپردازی 
شــبانه، نداشتن فضاهای متروک و بلااســتفاده، و نداشتن فضاهای 
دورافتاده و بدون کنترل و نظارت، و ایجاد حصار در اطراف بوستان 

و محدودیت های دسترسی و امکان کنترل ورود و خروج.
* تأمین فضاهایی متناســب با نیاز به قلمروبندی و عدم تداخل 
در حریم هــای فردی یــا جمعی، بــا اتخاذ راه کارهــای طراّحی و 
اســتفاده از عناصــر ثابــت و نیمه ثابت چون پلان فضــا، درختان، 

سکوها، آب نماها، و ... .
* توجه به کیفیّت و آسایش محیطی، و ایمنی روانی و جسمی 
با اجتناب از مواردی چون آلودگی های صوتی، محیطی و تنفسی 
و گیاهان ســمی، وســایل تفریحی ناایمن و پرخطــر، فضاهایی با 
احتمال بروز خطرات جانی و تصادفات و سوانح، محلهّای نامناسب 
برای افراد کم توان و ناتوان و کودکان و مســیرهای غیراستاندارد و 

نامناسب برای پیاده روی و دوچرخه سواری و ... .
* توجــه بــه نیازهــای گروه هــای مختلــف ســنی و جنســی 
استفاده کننده از بوستان، به منظور افزایش تمایل به حضور و جلب 

رضایت استفاده کنندگان. 
* ایجــاد ترکیــب مناســبی از فضاهای مکــث و حرکت برای 
جواب گویی به طیف وســیعی از رفتارها با تأمین فضاهای خلوت 
و آرامــش و فضاهای تعاملات جمعــی و در عین حال فضاهایی 
برای فعّالیّت هایی چون پیاده روی و ورزش و دوچرخه سواری و ... . 

پی نوشت ها
1- شــهرک زعفرانیه یکی از شــهرک های جنوب شــرق تبریز است که 
از ســمت شمال به دانشــگاه تبریز و بلوار 29 بهمن، از سمت غرب به کوی 
فرهنگیان و ســاری زمین و از ســمت شــرق به ایل گلی و رجایی شــهر و از 
جنــوب به کوی میرداماد و اتوبان شــهید کســایی محدود اســت. مدیریت 
شــهری این منطقه زیر نظر شهرداری منطقه دو تبریز است. شهرسازی در این 
شــهرک در اواخر دوران پهلوی آغاز و در سال های پس از انقلاب ادامه یافته 
اســت. از خصوصیات بارز این شهرک، بناشــدن آن بر روی نواحی ناهموار 
است که باعث شده خیابان ها و کوچه های زیادی به صورت شیب دار ساخته 
شــوند. عمدة قطعات این شــهرک در ابتدای انقلاب برای ساخت مسکن به 
کارمنــدان اداره ها و کارخانه های دولتی از جمله، آب و برق، تراکتورســازی 
و ماشین ســازی تبریز، جهاد ســازندگی، مخابرات و ... واگذار شــده است. 
شهرک زعفرانیه با محلهّ های ویلاشــهر، رجائی شهر، الهی پرست از شرق از 
طرف شــمال با بیمارستان بین المللی تبریز، مخابرات، دانشگاه تبریز، مدارس 
نمونه و شــهرداری منطقه2تبریز، ازغرب با محلهّ مارالان و از طرف جنوب با 
اتوبان کســائی همسایه اســت. در ضمن روستاهای شــادآباد و فتح آباد نیز 
نســبتاً فاصلة نزدیکی را با این شهرک دارند. باتوجه به همسایگی ها می توان 

ترکیب جمعیّتی شهرک زعفرانیه را نسبتا حدس زد.

2- Humphry Osmond
3- Robert Sommer 
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Abstract: 
Considering the importance of social life as a way out of the social identity crisis in contem-
porary cities, The importance of urban parks as a space for social interactions, and Islam’s 
recommendation to social life, The problem of this research is social attitude towards neigh-
borhood parks and research on effective factors in promoting their sociability. The importance 
of research is to pay attention to the role of place in the social life of people, and the need to 
pay attention to open and public spaces such as urban parks, as the place of social interactions 
and their role in recreational patterns. According to preliminary studies, among the parks in 
Saffaraniyeh neighborhood of Tabriz Baharan Park, with the similar social and physical condi-
tions, it has more sociability than two other neighboring parks (Zafarandiyeh and Mirdamad), 
despite the unusual sound pollution. Therefore, the question of the present research has been 
formulated based on the reasons and factors influencing this issue. The research method is a 
combination of quantitative and qualitative strategies. To do research, correlation and soft-
ware analysis (SPSS), and analysis of the content of interviews and field surveys have been 
used. A quantitative measure of sociability components through LSD follow-up tests and one-
way variance analysis confirmed the higher level of sociability in Baharan park than two other 
parks. Other dimensions of sociability were were found by conducting interviews with users 
of parks and field surveys. After adaptation of the obtained data, the environmental variables 
and characteristics associated with the urban park’s sociability were extracted and catego-
rized. It can be said that under the same conditions in parks, the components of social security 
and spatial domains have been among the most important factors for users, especially Also, 
there are recreational and cultural facilities (considering the public expectations of parks), as 
well as amenities and environmental comfort, among other priorities of park users. Eventually, 
there are suggestions on how to promote sociability in urban parks.

Keywords: Sociability, Neighborhood Parks, Public spaces, Tabriz.
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Theoretical and Executive foundations of arched decorative ele-
ments of Islamic architecture  

Hossein Zomorshidi (Corresponding Author)
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Abstract: 
Generally, the arched architectural elements take advantage of philosophy, theology, principles, 
rules, techniques and especially geometry. Elements are rooted in the principles of each other. 
But they have embedded creativity in the execution methods of each element in the other ele-
ment, but with certain beautiful differences. For example: the art of Rasmibandi has created false 
and non-false pleasant decorative coatings for the altar, pavilion, porch, stone-bench, vault with 
instruments such as Gosh-e Fil, Susan, Nim-Susan, Pa-Barik, Bergamot, Shamse, … and using tiles. 
Geometry is the mother of other arched decorated elements. Karbandi is not much different from 
Rasmibandi. The art of Yazdibandi has changed from crushing the Rasmi and Karbandi tools to 
other wondrous arched decorative phenomena. The art of Tase-sazi, using the abovementioned 
tools and performing the arched combination of Quater like arc-shaped bowls with pendants has 
caused changes in the mentioned phenomena and in general, Moqarnas-Sazi art, using tools such 
as “Pamoush, Parak, Nim-Parak, Shahparak, etc. and Davati, Tanor, Kafgir, Nim-Kafgir, Tas and so 
on, has truly created the most beautiful arched decorative elements of Iranian-Islamic architecture 
that the root of this art has caused consideration and application of Islamic architectural works of 
the Islamic world and is particularly interesting to the world architectures.
Research questions:
a. How are the arched decorative features shaped in Islamic periods?
b. Can we create great innovations of the arched decorations within the framework of tradition?

Keywords: Rasmi, Karbandi (coffering), Yazdibandi, bowl making, Mogharnas.
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Abstract: 
Ancient civilizations and their architecture flourished near water sources. During the Islamic pe-
riod, architects were aware of physical laws of water behavior and relationship between human 
race and water, so they brought water next to their buildings. In Iran one of the best ways to 
combine architecture with water sources was designing a kind of garden, called ‘Persian garden’. 
In this model, Iranian architects show the beauty of water, without wasting it. In Persian garden 
water is exposed in different forms, like: stagnant waters in ponds with different depths, or cur-
rent waters in waterfalls, fountains, streams etc. Chehel-sotoun garden is one of the best exam-
ples of Persian garden. This garden was built in Safavid period in Isfahan. Safavid era is the most 
important period for building gardens in the history of Iran. In this garden water is very import-
ant; insofar as it plays a fundamental role in formation of the whole garden. Water flows in tow 
streams with different widths that twirl around the building. Fountains at regular intervals have 
built in these streams. A structure called “Shotor-gelou” has used to transfer water from ponds 
to streams, vice versa. This structure pumps water to share it in the garden. There are four ponds 
in north, south, east and west sides of the building and two in the porch. Water of garden is 
gathered from three different sources. These sources are runnels in city structure, called “Madi”. 
The madi of Fadan was used to watering the garden and the madi of Jooyshah had aesthetic 
functions for garden besides supplying required water for the habitants. This study is a historical 
research, and is conducted with an analytic approach, based on a documentary and library study.

Keywords: Water management, Safavid era, Persian garden, Chehel-sotoun.
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Abstract: 
Establishing cities on Islamic period in Iran with emphasis on the role of mosque and development 
of squares as urban spaces in harmony with this element have been most progressive reflection 
from Islamic ideology in a Physical-social form. In this system, the possibility of the presence of a 
Unified Ummah arose in the city spaces and provides a suitable situation to public activism. Later, 
some elements were imposed on the structure of the city by improper copying of Western moder-
nity that was searched the reason for its existence in the car presentment. The consequence of this 
sudden change was breaking the public scope relation, reduction of social – structural values of 
Iranian – Islamic city and the growth of quasi-urban conditions that was named contemporary city.
Islam contains the principles of the social system. These principles are developed according to 
adaption Muslim’s lifestyles with the purpose and message of Islam. Following these principles, 
such Early Muslim community will cause coordinated social and physical environments and ignor-
ing them will be adversely impacted the physical and social life of Muslims. anyway, for define, 
restoration and creation the public spaces in cities we must pay attention to issues such as ex-
plain the theoretical principles derived from the Islamic ideology, measuring the efficiency of public 
spaces in contemporary periods and recognition of social, religious - cultural and physical values of 
historical specimens and finally effort to their wisely design as an important part of city. Naturally, 
all of these stages must be done in cultural context of Iran and the Islamic ideologies governing it 
and using the imported methods and techniques will be correct and possible after testing with the 
principles and values of such described space.
Architecture and Urban Planning of the Islamic period in Iran are separated itself from other cul-
tures from this perspective that has combined the spiritual and physical values in converge whole. 
Utilizing the principles governing them (and not only repeat the physical aspects) could help to 
change the status quo of our cities and meanwhile accordance with traditional principles, he also 
provides the requirements of modern life. What is gone from the face of cities, healthy social re-
lations and solidarity and collective identity? Weakening of social relationships as a result of poor 
quality of the public realm of the city, is the most important problems of our contemporary cities.
This article has been done with describing – analytical method and its aim is recognizing differences 
of public spaces between Iranian – Islamic cities and cotemporary cities and illustration the role of 
public spaces in them. Therefore, we are explained both types of space in the neighborhood and 
city scales with an understanding of content analysis.
The results of this research shows a significant transformation in form and content of urban spaces 
and shows the protection, improving the quality and coordination of traditional public spaces with 
the modern needs and provide the reach urban spaces are necessary to preserve the identity of 
Islamic – Iranian cities.

Keywords: Iranian Islamic city, Iranian contemporary city, urban space, collective life, social interactions.
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Case Study: Yazd and Dezful houses

Nafiseh Zeinalian
M.sc. in Architecture, University of Tehran, Iran

Hanie Okhovat * (Corresponding Author)

Assistant Profe., University of Tehran, Iran
* h.okhovat@ut.ac.ir 

Abstract: 
There are modest differences between the central courtyard of buildings in hot and dry re-
gions with similar buildings in hot and humid areas. The central courtyard houses in Yazd are 
very introverted and have very little contact with the outside. The central courtyard houses in 
hot and humid areas are semi-introverted and partially have a physical and visual connection 
with the outside through the openings and porches. This paper aims to conduct a comparative 
comparison of courtyard structural pattern in Yazd and Dezful, to detect the differences and 
similarities of the courtyard in various cities of Iran with two different climates. In the both cli-
mate, to achieve a more accurate result, “courtyard in the middle “ is selected as the position 
of the courtyard toward the house. The main research questions are “how is the structure of 
courtyard in Dezful and Yazd Qajari houses? What are the effects of climate requirements on 
the difference and similarity of structure of “courtyard in the middle” in the both mentioned 
cities?”. The descriptive and comparative methods were used in this study by selecting ten 
case study from both cities. To achieve this purpose, formic analysis, proportions of the court-
yard (length to width), depth of courtyard, the angle of human vision, altitudinal pattern, the 
ratio of indoor to outdoor, area of greenness and water, materials and colors of courtyard wall 
are investigated comparatively and analytically. The method of analysis is formic and data col-
lection tools include sketch, field observations, drawing tables, and analytic charts. The result 
of this study indicates that although courtyard is an important element and play a regulatory 
role in both Yazd and Dezful houses, many structural differences in the courtyard of the house 
can be seen. In other words, courtyard in the middle of the building in two different cities and 
climate has a different structure, which the details of the differences are expressed in the con-
text of the study. The results show that however locating the courtyard in the middle can be 
similar for both hot-dry and hot-humid climate, but considering the structural differences of 
the courtyard in this both climates are inevitable and absolutely necessary.

Keywords: Central Courtyard, Structure Analysis, Yazd, Dezful, Climate.
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Abstract: 
The relationship between Architecrure and previous context is one of the most important is-
sues of architecture and city designing. This discussion from the thoughts of ancient ages about 
buildings’ placement rooted from placement of buildings related to the adjacent ones. In the 
valued issues, through the review of history, culture and society, a valuableand suitable architec-
tural design of aimed area according to the cultural and historical backgrounds could be done. 
In this research, and at the first part, we aim to define the context and design approaches like 
contextualism, regionalism and typology that had the dirrect reaction with design bed. At the 
second part, via choosing of buildings from Mashgh Square of Tehran, which have the import-
ant governmental buildings from previous times of Tehran, especially First Pahlavi era, we try to 
recognize architects’ approach towards context and the extend of influences of past on these 
buliding at that time. The diffrences between first Pahlavi era and western contemporary ar-
chitects (international style) about the context is the question of this research. In this research, 
the methodology is the combination of Analytical-Adaptive method and study on case studies. 
At the first part, basic and first class refrences, and historical and second-class documents are 
analyzed. At the second part, the research would be done on case precedents, through the field 
study, photography and collecting data. Results reveal that attitude of arcitects of first pahlavi era 
towards context, is different with contemporary western architects. Although reviewed buildings 
had new approaches, but still footprints from Iranian past architecture could be traced in deco-
ration or even seen at some forms of these buildings.

Keywords: Contextualism, context, Mashgh square, regionalism, the first Pahlavi era.

* This paper has been extracted from Ph.D. thesis of the first author, under the title of «Explaining the role of form 
in architecture and formulation of a spectrum for context-resulted planning methods (case study: Valuable contexts 
in the Iranian historical cities)». The project is being conducted in Qazvin Islamic Azad University, under the guidance 
of Professor BazrSfshan and Professor Farhad Tehrani, and consultation of professor Hossein Soltanzade.
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